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                       فصلنامۀ علمی علوم انسانی   



1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گروه  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(، استاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،ي فارسانيدكتر سهيلا تراب
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وه زبان عضو هيئت علمي گر،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 شناسي دانشگاه الكانت اسپانيا ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهراخي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

஺ه ی د ࢌ پژو اعاو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ط مربوط به مقالاتضواب: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      )  مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي       و دانشگاه يا  

 .ارسال شود) مقاله



  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
 زبـاني غيـر از زبـان        اي چاپ مقاله بـه     زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

  محرمانه بودن اطلاعات :پ
آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 

 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي
بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) مربوطهاز نويسنده   يرغ(

  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود
  )دو طرفه(داوري مخفي: ت

  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي
  سرقت ادبي: ث

افـزار سـرقت      ت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم           براي تشخيص شباه  
  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   
داوري به نويسنده مسئول، فعال     داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه          به  
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه ران درفصلنامه تاريخ اسلام و اي

  https://doaj.org                                       )        دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
 https://scholar.google.com                                                  گوگل اسكالر            

 https://ecc.isc.gov.ir                            پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                   

 https://www.noormags.ir                            پايگاه مجلات تخصصي نور                  

  https://www.civilica.com                          )                          سيويلكا(مرجع دانش 
  https://www.sid.ir                               پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي            

  https://www.magiran.com                       بانك اطلاعات نشريات كشور                   



 خ اسلام و ايرانمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاري
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
كليه شرايط مـذكور    با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين               

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         اقدام به ارسال مقاله   افرادي  
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. هرگونه اقدام قانوني لازم را انجام دهد

  

  2 ماده
رسـال  هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ا             نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2ه به استناد تبصره ماده خواهد بود؛ مگر آنك
هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . ارائه نشده باشدباشد و مستندات با توجه ضوابط علمي 

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد ود در حكم انتحال مي ارسال ش– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور نمـا و   بـه غيـر از اسـتادان راه       (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    هخبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شد           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   تي كه صلاح  متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مد        

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            ص مي در موارد خا  : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  . به مجله ديگري ارسال كندرا

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        حهچيني، صـف   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6م زمان در بازه زماني منظور از ارسال ه. (ارسال كنند

كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از                 : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 وراندرخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و دا
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ت پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

 داوري كننـد كـه   از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي          -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          اعمال  

 تأخير بـسيار  گيري و  رسد موجب اختلال در تصميم     طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

 داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه             در اعمال نظر  ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .يت فرمايندرا رعا
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . شده در اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود              
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .ا در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بودواريزي به حساب دانشگاه ر
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  مانده از وي هاي بر جاي  نگاري شعبي براساس روايت هاي تاريخ مؤلفه
  1در متون كلاسيك تاريخي

  
  2انزينب اميدي

  3مريم عزيزيان
  26/11/98: تاريخ دريافت
  05/04/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
باز  قمري دوم و اول سده اخباريان و راويان روايات به اسلامي نگاري تاريخ هاي ريشه
 تفكر شيوة فهمِ رو، اين   از. اند مانده بر جاي  بعد هاي سده تاريخي متون در كه گردد مي

 امكانپـذير  تـاريخي  هاي روايت اين بررسي بدون معنا يك هب گذشته، درباره مسلمانان
شـعبي   بـه  عبد شـعبي معـروف     شراحيل   ابوعمرو عامربن    روايات ميان، اين در. نيست

 در خاصـي  جايگـاه  از عـراق،  مكتـب  اخبـاري  نخـستين  عنـوان  بـه  ،)ق104متوفاي  (
 فهـمِ  به را ما وي روايات بررسي و شناخت زيرا است؛ برخوردار اسلامي نگاري تاريخ
در  بـر همـين اسـاس،     . سازد مي رهنمون نخست سدة در اسلام تاريخ تحولات تر دقيق
 كلاسـيك  متـون  در شـعبي  هـاي  روايـت  خـوانش  تا بـا   شده است  تلاش حاضر مقالة

 به سخن ديگـر، مـسئلة مقالـه    .او پرداخته شود   نگاري تاريخ هاي مؤلفه فهم به تاريخي،
هـا   نگاري اين اخباري كوفي و تأثير اين نگـرش         اريخحاضر شناسايي بينش و انديشة ت     

رويكرد اتخاذ شده در اين تحقيـق، رويكـرد         . در روايت رخدادهاي تاريخ اسلام است     
نگـاري شـعبي، در كنـار        بر پاية اين رويكرد، بـه منظـور فهـم تـاريخ           . معناكاوي است 

بـا  » هـا  يـت روا « ميـان مـتن    رابطـة هايش لازم است كـه       شناسايي عناصر زباني روايت   
   .شود  نيز بررسي و تحليل متنة زمانفرهنگي و  اي  انديشه  و بافت)شعبي (نويسنده

هـاي   هـاي شـعبي بـر مؤلفـه        دهد كه نظام فكري و انديـشه       نتيجة تحقيق نشان مي   
سـازي بـراي امويـان       قـومي و مـشروعيت    -اي اسلامي، بينش قبيله  -سازي عربي  هويت

  . دت متأثر از اوضاع زمانة وي بوده استها به ش استوار بوده كه اين مؤلفه
  نگاري اسلامي، روايت، كوفه عامر شعبي، تاريخ: هاي كليدي واژه

                                                 
  DOI :(10.22051/HII.2020.27908.2100( شناسه ديجيتال .1
  ) مسئول نويسندة(وار سبز سبزواري، حكيم دانشگاه الهيات دانشكده تشيع تاريخ گروه  استاديار.2

z.omidiyan@hsu.ac.ir   
   maryamazizian@um.ac.ir استاديار گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد .3
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  مقدمه
 بـه  اسـلامي  نخـستين  قرون در كه است متأثر متوني از خويش، فرهنگ مباني از مسلمانان فهم
 اخباريـان  روايـات  پايـة  بـر  خـود  نوبـه  به متون اين  حجم وسيعي از   .اند درآمده نگارش رشتة
توان گفت شعبي به عنوان نخستين       رو، مي  از اين   .  است  شده تدوين قمري دوم و اول هاي سده

نقش اساسـي در تكـوين      ) 19: 1361؛ گيب،   2/24: 1412سزگين،  . ك.ن(اخباري مكتب عراق    
هاي متنوع توسط    هاي او در زمينه    كه بسياري از روايت    طوري    نگاري داشته است؛ به    متون تاريخ 

مورد استفاده قرار   )  روايت 142(و طبري   )  روايت 260(سعد    نگاران كلاسيك همچون ابن    تاريخ
سـازيِ    و نحـوة روايـت     1نگـار  گفتني است با توجه به تعريف اين نوشتار از تاريخ         . گرفته است 

همچنين حضور  . نگاري به حساب آورد    توان متن تاريخ   هاي وي را مي    شعبي، هر يك از روايت    
اش و گزارش مستقيم آنان، مصاحبت با بسياري از اصـحاب            سياري از حوادث زمانه   شعبي در ب  

هـاي او از   هـا و گـزارش   و نيز استفاده از منابع مختلف، سبب شده است تا روايـت         ) ص(پيامبر
همة اين عوامل ضرورت شناخت اين اخباري و نگاه خـاص او      . اهميت خاصي برخوردار شود   
هـا و    بر اين اساس، نگارندگان اين مقاله قصد دارند مؤلفه        . دهد يبه تاريخ را به روشني نشان م      

فهـم  . هاي بر جـاي مانـده از او فهـم كننـد            نگاري شعبي را براساس روايت     هاي تاريخ   شاخصه
 تـر، بـه    در نگـاه كـلان    . رساند هاي او، به شناخت چرايي توليد آن ياري مي         نگاري روايت  تاريخ

و شيوة تفكر مسلمانان درباره گذشـته        نگاري اسلامي  تاريخآبشخورهاي   بيشتر چه هر شناسايي
بدين منظور، نگارندگان ايـن مقالـه پرسـش اصـلي         . شود مي هاي نخست اسلامي منجر    در سده 

نگـاري شـعبي چـه        هاي تـاريخ    ها و شاخصه    ترين مؤلفه   مهم: اند كه   خود را بر اين مبنا قرار داده      
نگاريِ يك اثر و     هاي تاريخ   براي شناخت ويژگي   هاي مختلف موجود   بوده است؟ در ميان شيوه    

  .فهمِ چگونگي و چرايي توليد آن، در مقاله حاضر از رويكرد معناكاوي استفاده شده است
 خواه نوشـته شـده باشـد و خـواه روايـت             بررسي هر متني،  براساس اين رويكرد تفسيري،     

، در )121، 120، 119، 6: 1389ساساني، . ك.براي تعريف متن ن(شفاهي، تصوير يا سازه باشد   
 براي فهم چگونگي و چرايـي       .شود است، انجام مي  مند   مند و زمان   اي كه مكان   يك شرايط ويژه  

توليد يك متن، لازم است عناصري را كه در پديد آمدن آن مؤثرند و گاه به آساني قابل مشاهده 
گوينـدة  /عاصر نويسنده در ظهور يك متن، نويسنده و شرايط زماني و مكاني م          . نيستند، شناخت 

                                                 
نگار تعاريف مختلفي به دست داد، در آغاز اين نوشته تأكيد داريم كه به زعم                توان از تاريخ    با توجه به اينكه مي     .1

هـاي   كنـد و ثانيـاً از ميـان گـزارش          ه موضوعيِ نسبتاً مشخصي حركـت       نگار كسي است كه اولاً در حوز       تاريخ«ما  
حـسن حـضرتي و عبـاس       : گو با محمدعلي اكبـري در      و گفت(» مختلف با ادعاي صدق سخن، يك روايت بسازد       

  ).44-43پژوهشكده تاريخ اسلام، صص: ، تهراننگاري شناسي و تاريخ تاريخ، )1391(برومند اعلم 
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اي پـرورش   هر توليد كنندة معنا در محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگـي ويـژه       . متن تأثيرگذارند 
نگرد و    رو، فهم و بينش خاص خويش را داراست و از دريچه آن حوادث را مي               از اين   . يابد مي

اش و نحـوة     نـه بـا تأثيرپـذيري از شـرايط تـاريخي زما         ) نويـسنده (اين مولد معنا    . كند درك مي 
كنـد و بـه       اي رابطه برقـرار مـي      پذيري، از ميان متون و روايات مختلف تنها با متون ويژه           جامعه

بنابراين براي فهم معناي مستتر در يـك اثـر، لازم   . پردازد نگارش يك اثر يا بيان يك روايت مي       
تن پديـد آمـده     كـه در آن، م ـ    ) 1بافت(است رابطة پيچيده ميان متن، نويسنده و شرايط تاريخي          

شناخت متن از طريق تحليل عناصر زباني آن ماننـد توجـه بـه نـوع تكـرار                  . است، كشف شود  
اين عناصر كه سازندة    . ها و جملات استفاده شده و چگونگي تنظيم كل متن و بندها است              واژه

بـراي  (سـت   ناپذير ا  بندي آنها به منظور تحليل، اجتناب      اند، اما دسته   معنايند، فرا زباني و پيچيده    
 ).216، 197، 196، 193، 189، 119: 1389ساساني، . ك.تعريف و شرح اين عناصر ن

زبـاني   با توجه به رويكرد فوق، در اين مطالعه تلاش شده است پس از تحليل عناصر درون               
و ) شـعبي (سو با شخص توليد كنندة روايت و اثـر   شنود آن از يك      و   متن روايات، نحوة گفت     

بافت كـلان  (كه به آن متن چارچوب داده است      اجتماعي-ا بافت كلان فرهنگي   از سوي ديگر ب   
  .، شناسايي و فهم شود)ويژه كوفه در قرن اول قمري جامعة اسلامي عراق و به

نگاري عامر شعبي در ايـن مقالـه مبتنـي بـر      ذكر اين توضيح لازم است كه مبناي فهم تاريخ  
نگـاران و     تـك  ،ويـان ا ر  بـه ماننـد ديگـر       شـعبي  ميراث. هاي بر جاي مانده از وي است       روايت

  چهارم تـدوين و تجميـع شـد        وهاي روايي قرن سوم      نگاري در عصر تدوين و جامع    ،  اخباريان
سـدة  (هاي وي در  منابع متقدم        بسياري از روايت  رو،   از اين   ). 81-57: 1389رابينسون،  . ك.ن(

لاك اصلي، روايات برجاي مانده     شاخص و م   بر همين اساس،  . باقي مانده است  ) سوم و چهارم  
البته در اين ميان، تكيه اصلي بر تاريخ طبري است؛ زيرا تـاريخ           . شعبي در منابع اين قرون است     

گيرد و از      از آغاز آفرينش تا زمانه خود را در برمي         سو يك تاريخ جهاني است كه      طبري از يك    
. ه شيوه اسنادي نوشته شـده اسـت        با تكيه بر روايات اخباريان سده اول و دوم و ب           سوي ديگر، 
. دهـد  شعبي را به دست مي     از جمله     قرون مذكور   اخباريان زيادي از روايات متنوع و    در نتيجه،   

هـاي شـعبي     شده در متون متقدم حـاوي روايـات و گـزارش         از آثار نگاشته  برخي  گفتني است   
له اسـناد و تنـوع      ذكـر سلـس   (يك از اين متون دو ويژگي شاخص تاريخ طبري           بودند، اما هيچ    

هاي شعبي در تـاريخ      را با هم نداشتند؛ به همين دليل تكيه اصلي در اين مقاله بر روايت             ) اخبار
تـر خـصايص     نگـاري بـه منظـور فهـم بهتـر و درك عميـق              طبري است و از ديگر متون تاريخ      

جاع داده  از سوي ديگر، به برخي از منابع متأخرتر نيز ار         . نگاري شعبي استفاده شده است      تاريخ
                                                 

1. Context 
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 توجـه  نگـاري اسـلامي نـشان داده شـود؛ زيـرا         در تـاريخ   ابوعمروتا تداوم اهميت جايگاه     شد  
اهميت شعبي به عنـوان يـك       استمرار   دهندةنشان  ي اين اخباري،    ها خرتر به روايت  أمتمورخان  

  . عالم ديني مسلط به اخبار تاريخي صدر اسلام بوده است
آغـاز    معاصـرش  ة و بــافت دور     ه از افـق فــكري    نگاه مؤلف به گذشت   همچنين بايد گفت    

 از  .اسـت   مـعاصرش  ة دور   در  اي   مؤلف به گذشته در راستاي پاسخ به مسئله        ةمراجع و   شود  مي
بـه سـخن ديگـر،      . هـاي شـعبي پرداختـه اسـت        رو، هر مؤلفي به گزينش بخشي از روايت        اين  

ثير بيـنش و نگـرش خـاص    مورخان عصر متقدم از جمله طبري، به فراخـور نيـاز و تحـت تـأ      
انـد و     هاي ابوعمرو را نقل كرده     شان، برخي از روايت    خويش و موقعيت مكاني و نيازهاي زمانه      

هـاي    كتـاب تـاريخ طبـري بـه تنهـايي بـراي فهـمِ مؤلفـه                اند؛ به همين دليـل     برخي را وا نهاده   
 سـده سـوم و   نگاري شعبي كافي نبود و نگارندگان براي رفع اين كمبـود از متـون ديگـر        تاريخ

هاي شعبي دست پيدا كنند و بتواننـد بـه فهـم             تا به مجموعه روايت   اند   چهارم نيز استفاده كرده   
  .نگاري او دست يابند هاي تاريخ تري از مؤلفه روشن

لاي تحقيقات دربـارة تـاريخ    نويسي اين مورخ كوفي در لابه تاكنون به زندگي و عمل تاريخ  
جعفريـان،  . ك.بـراي نمونـه ن  ( اشاراتي محدود شـده اسـت   نگاري مسلمانان  گيريِ تاريخ  شكل
در مـدخل   ). 351-350: 1387ونـد،    ؛ آئينـه  58: 1380زاده،   ؛ سجادي و عـالم    131-133: 1393

طور مفصل به زندگي، اساتيد، شـاگردان و جايگـاه رجـالي               به دانشنامه جهان اسلام  در  » شعبي«
اسـت   عبي نكتـه قابـل تـوجهي بيـان نـشده            نگاري عامر ش   وي پرداخته شده، ولي درباره تاريخ     

نقـد و بررسـي منـابع تـاريخي         در اين ميان، عزيزي در كتاب       ). 245-27/241: 1398شفيعي،  (
تـري از زندگينامـة شـعبي را در           شرح كامل  فتوح در سه قرن اول هجري با رويكرد فتوح ايران         

رويكرد اين آثـار    ). 111-100: 1391عزيزي،  (دست داده است     كنار معرفي روايات فتوح او به       
كاملاً توصيفي است و در آنها تلاشي براي فهم نگاه ويژة شعبي به تاريخ و چرايي شيوة خاص                 

هـاي   گيـري ريـشه    بـا عنايـت بـه نقـش مهـم عـامر در شـكل              . است  او صورت نگرفته      روايت
هش بـه  نگاري او، ايـن پـژو   نگاري اسلامي و عدم وجود يك تحقيق مستقل دربارة تاريخ       تاريخ

نگاري شعبي، با اتكا به رويكرد پـژوهش، كوشـش           به منظور فهم تاريخ   . اين مهم پرداخته است   
بر همين اساس، پس    . شده است كه شيوة بازنمايي شعبي از رخدادهاي تاريخ اسلام تبيين شود           

ايـن  . هاي بر جاي مانده از وي تحليـل شـده اسـت            از معرفي اجمالي زندگي ابوعمرو، روايت     
  ها با محيط كـلان سياسـي و فرهنگـي زمانـة            ز طريق تلاش براي شناخت پيوند روايت      تحليل ا 

  . شعبي صورت گرفته كه در ذيل هر شاخصه توضيح داده شده است
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  ابوعمرو عامربن شراحيل عبد شعبي زندگينامه
براي فهم معناي مستتر در متن، ابتدا لازم اسـت بـه بررسـي شخـصيت و شـيوه تفكـر شـعبي                       

مورخ، مفـسر، محـدث،     » شعبي«ابوعمرو عامربن شراحيل عبد شعبي معروف به        . ودپرداخته ش 
وي متعلـق بـه   . هاي سده دوم قمري اسـت     دان برجستة سده اول و آغازين سال       فقيه و جغرافي  
: 1410سـعد،   ابـن (رسـيد   هاي كوفي بود كه اصل و نسب آن به قبيله همدان مي            يكي از خاندان  

 و 21، 19هاي  تاريخ تولد شعبي را سال ). 7/124: 1413؛ ذهبي،   9/230: 1407كثير،   ؛ ابن 6/260
، 104 ،   103و و وفات وي را سـال        ) 4/145: 1387؛ طبري،   451-450: 1992قتيبه،   ابن( ق   28

: 1382؛ سـمعاني،   6/267: 1410سـعد،    ؛ ابـن  451: 1992قتيبه،   ابن(اند   ثبت كرده . ق109 و   105
8/106.(  

عبي كه در منابع كهن بازتاب يافته، شهرت او در ارتباط مستقيم با             ترين جنبة زندگي ش    مهم
؛ ذهبـي،   30-14/28: 1413مـزي،   (مندي وي از دانش ايـن طبقـه          صحابه معروف، به ويژه بهره    

معاشـرت و نقـل خبـر و احاديـث از           . و همچنين برجستگي او در علـم اسـت        ) 7/125: 1413
همـان،  ( عمـر     بـن   و عبداالله   )3/18: 1410سعد،   ابن) (ع(صحابة برجسته همچون حضرت علي    

شعبي اهميت فراواني بـه كتابـت   . سبب ماندگاري نام او در كتب اهل سنت شده است  ) 6/260
الفـرائض و   ،  )1/86]: تـا  بـي [ذهبـي،   (فتـوح   داد و گويا چند متن مكتـوب همچـون كتـاب             مي

 علمـي برجـستة او،      جايگـاه . به او منسوب است   ) 25/363: 1417 بغدادي،    خطيب(الجراحات   
كرد؛ بـه همـين دليـل ميـراث          وجوگران دانش و هم سياستمداران را جلب مي         هم توجه جست  

. ويژه تاريخ و فقه در منابع بعدي ثبت شده اسـت            هاي مختلف به   انبوهي از روايات او در زمينه     
سـعيد و جـابر جعفـي در زمـرة           نام بسياري از راويان معروف مكتـب عـراق ماننـد مجالـدبن              

؛ 132-7/124: 1413ذهبي، . ك.ن(است  هاي تدريس او بيان شده  شاگردان و حاضران در حلقه    
كه اين همه، شهرت و معروفيـت شـعبي و          ) 4/500،  594،  590،  3/346،  1/269: 1387طبري،  

  .سازد تأثيرگذاري او را نمايان مي
روند زنـدگي   از  . شعبي در بحبوحة حوادث جهان اسلام يعني در دوره فتوحات متولد شد           

داد، اطلاع   ويژه در كوفه روي مي      ساز جهان اسلام كه به     او در جريان تمام رخدادهاي سرنوشت     
. كنـد  چنداني در دست نيست و همين امر شناخت برخـي از وجـوه تفكـر وي را دشـوار مـي                    

دانيم كه پدر وي در فتوحات حضور       همين قدر مي  . خاندان شعبي به خوبي شناخته شده نيست      
 مادر شعبي ايراني بود و در جريان جنگ جلولا بـه اسـارت فاتحـان مـسلمان درآمـد                    داشت و 

دوره كودكي وي مصادف با حكومـت       ). 93-7/92: 1412جوزي،   ؛ ابن 5/178]: تا بي[مقدسي،  (
شرح حال زنـدگي شـعبي در منـابع    ). 55-1/54: 1353ثقفي كوفي، (در كوفه بود  ) ع(امام علي 
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، مسئوليت شغل   )6/15: 1387طبري،  (همراهي اوليه با قيام مختار      دهد كه به جز      كهن نشان مي  
: 1387طبري،  (اشعث    و شركت در قيام ابن    ) 359: 1416فقيه،   ابن(زبير در كوفه      كتابت والي ابن  

از او به عنـوان مـشاور معاويـه،         .  كار رفته است    مداران اموي به   ، نام او در كنار سياست     )6/350
، نـديم و همنـشين      )7/128: 1413ذهبـي،   ( همدان از طـرف حجـاج        نمايندة حكومت در قبيله   

: 1409مـسعودي،  (و سفير وي نزد امپراتور روم       ) 1/326: 1404عبدربه،   ابن(عبدالملك در شام    
سعد،  ابن(و همچنين قاضي كوفه و بصره از سوي برخي از حكام اموي ياد شده است                ) 3/117

اين اخبار نزديكي شعبي به خانـدان امـوي و فاصـلة            ). 1/20: 1404عبدربه،   ؛ ابن 6/554: 1410
  . دهد هاي فكري شيعه در كوفه را نشان مي عقيدتي وي از جريان
ايـن امـر از طريـق       . نگاري عامر معرفي و تحليـل شـده اسـت          هاي تاريخ  در ادامه، شاخصه  

 فرهنگي كلان بر نحـوة نقـل حـوادث توسـط           -توضيح همزمان ارتباط و تأثير فضاي اجتماعي      
  . شعبي انجام شده است

  
   اسلامي-سازي عربي هويت. مؤلفه اول

و بيشترين حجم روايـاتش  ) ص(اي از اخبار تاريخي خود را به دورة پيامبر        شعبي قسمت عمده  
 -سازي عربـي  بينش هويت. است را به مسئلة فتوحات در عصر خلفاي راشدين اختصاص داده           

شـود؛ بـه همـين سـبب      ين دو حوزه استنباط مـي   اسلامي در تفكر شعبي، از تحليل متن اخبار ا        
  . شود هاي اين مؤلفه در ذيل اين دو حوزه بيان و تحليل مي ويژگي

  
 )ص(عصر نبوي. 1-1

خـورد، در مـوارد      به چشم مـي   ) ص(هاي شعبي از دوره پيامبر     موضوعات اصلي كه در گزارش    
) ص( نبوت حـضرت محمـد  هاي اراده الهي در ظهور نبي أمي، نشانه     : بندي است  زير قابل دسته  

گـويي و پيـشگويي حـوادث، نخـستين          پيش از بعثت، توانـايي ويـژه رسـول اسـلام در غيـب             
هـا، وفـود و فتـوح        آورندگان در مكه، هجرت و ذكر اخبار دوره مدني كه تمركز بر غزوه             ايمان
اين موضوعات و محتواي آنها به خوبي وجود پيوند معناداري ميـان خداونـد،              . است) ص(نبي
هـاي روزافـزون وي در گـسترش     هاي منحصر به فـرد او و پيـروزي        ، ويژگي )ص(امبر اسلام پي

در خيبـر و    ) ص(ويژه اخبـار فتوحـات پيـامبر        اگر اين موارد به   . كند اسلام را به ذهن متبادر مي     
را در كنار روايات فراوان عـامر از        ) ادامه مقاله . ك.براي توضيحات بيشتر ن   (مدتي بعد در شام     

ها   خلفاي راشدين قرار دهيم، به روشني كوشش وي براي انتقال معناي تداوم برنامه             فتوح عصر 
تواند نشانة اثبـات و       نكات مي   همة اين . يابيم هاي روزافزون اسلام در جهان را درمي       و موفقيت 
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شعبي در ايـن روايـات خوانـشي        . تفسير شود ) ع(بر ديگر انبياء  ) ص(برتري نبوت پيامبر اسلام   
 روند حركت تاريخ دارد و تلاش دارد غلبة حق و تداوم تاريخ رسـتگاري در عـصر                  مؤمنانه از 

اين امر با فـضاي دينـي و      . و جانشينانش را به مخاطبان خويش نشان دهد       ) ص(زندگاني پيامبر 
  . فرهنگي عراق معاصر شعبي همخواني دارد

 كـشاكش   دو مسئلة مهمي كه مسلمانان در سدة نخست قمري با آن مواجـه بودنـد، بحـث                
ديني آنان با ديگر اديان و رويارويي قوميت عرب در برابر نژادها و اقـوام و مللـي بـود كـه در                       

اي است كـه پيـروان اديـان مختلـف      قرن نخست قمري دوره  . ها قد علمَ كرده بودند     برابر عرب 
هاي اسـلامي سـكونت داشـتند و بـا           همچون مسيحيت، يهوديت، زرتشي و صابئي در سرزمين       

   و كليـساهاى    هـا   كنيـسه  شـواهدي از وجـود    . توانستند بر آيين خـود بماننـد        جزيه مي  پرداخت
 گونـاگون  عقايـد  از كمـاني  رنگين كه شعبي زندگي محل- و علماي اين اديان در كوفه        پراكنده

وگـو و     كردنـد و گفـت       مـي   فعاليـت  و اجتماعي      دينى هاي اين علما در زمينه   .  وجود دارد  -بود
ــسلم  ــا م ــاظراتي ب ــتند من ــي، . ك.ن(انان داش ــث، 40-28: 1373طريح ؛ 75-66: 1387؛ گريفي

گوهايشان در حقانيـت الهـي ديـن اسـلام            آنها در مناظرات و گفت    ). 128-73: 1386گريفيث،  
سازي معجزات انبياي خود، برتـري آنـان را ثابـت          ساختند و از طريق برجسته      تشكيك وارد مي  

 عربي امري ضروري به نظر      -سازي هويت اسلامي   تهدر اين فضا، بازتعريف و برجس     . كردند مي
هاي اصيل اسلامي و عربي در اين دوره نيازمنـد           وجوي هويت   به سخن ديگر، جست   . رسيد مي

هـاي جامعـه    هايي بود كه بتواند تداوم و تمايز آنها را با ديگر اديان، اقوام و فرهنگ               سازي مؤلفه
گان انديشمند همراه اسـت، شـعبي از نخبگـان          از آنجا كه هر چالشي با پاسخ نخب       . تعريف كند 

هاي مؤثري براي رسـيدن بـه        و فتوحات، گام  ) ص(عربي بود كه با روايت حوادث عصر پيامبر       
در ) ص(سازي پيـامبر   هاي وي براي برجسته    در ادامه، چند نمونه از شيوه     . ها برداشت  اين هدف 

  . سازي بيان شده است جهت هويت
در ميـان قـوم عـرب و بـه     ) ص(االله  نگاه شعبي، ظهور رسـول هاي اصلي هويت در   از زمينه 

بنـا  . ترين ماية غرور آنهاسـت    نوعي تأكيد بر برگزيده بودن اين قوم نزد خداوند است كه اصلي           
ظهـور  ) ع(بر روايت شعبي، به خواست پروردگار، پيامبر امي در زنجيره انبيائي از نسل ابـراهيم          

او تأكيـد بـر نقـش وحـي و          ). 1/130: 1410سـعد،    ابن(است  ) ع(كرد، ولي وي خاتم پيامبران    
نشيني سه سالة اسرافيل بـا نبـي آينـده پـيش از نـزول                 را از طريق روايت هم    ) ص(نبوت پيامبر 

، »االله رسـول  بعـث «،  »االله رسـول «هـاي    و كاربـست مـداوم واژه     ) 2/386: 1387طبري،  (جبرئيل  
»ـالرسا«و  » النبي  : 1387طبـري،   ؛  327،  10/12،  2/27: 1417بـلاذري،   (بخـشيد    تحكـيم مـي   » ةل
خبرهايي چون پيـشگويي يـك راهـب    ). 3/878،  269،  276،  1/168: 1412عبدالبر،   ؛ ابن 2/386
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يهوديت ابـراز    و پرستي، مسيحيت  نفيل كه از بت     عمروبن    به زيدبن ) ص(مسيحي از ظهور نبي   
 به مردي بيمـار در عـالم   ، خبر دادن يك فرشته)129-1/128: 1410سعد،  ابن(انزجار كرده بود   

همـو،  (سـابقة سـتارگان      و پرتاب بـي   ) 2/119: 1405بيهقي،  (رؤيا در ظهور نزديك دين اسلام       
  .شوند ها و پيشگويي ظهور اين نبي امي پيش از بعثت مطرح مي به عنوان نشانه) 2/241

احتمالاً شعبي در پاسخ به نخبگان مـسيحي كـه بـا اسـتناد بـه معجـزات فـراوان حـضرت                      
گرفتند، بخشي از    ، به صدق نبوت او اشكال مي      )ص(و عدم وجود آن در پيامبر خاتم      ) ع(يسيع

بـراي نمونـه،    . اختـصاص داد  ) ص(گويي و پيـشگويي پيـامبر      رواياتش را به توانايي ويژة غيب     
بن مريم و دجـال       سه شخص را به جبرئيل، عيسي     ) ص(شعبي روايت كرده است كه نبي اسلام      

بـلاذري،  (همچنين او فتح حيره را پيشگويي كـرده         ). 189-4/188: 1410 سعد، ابن(تشبيه كرد   
 شدن كسري شاه ايران را به نمايندة يمن خبـر داده      و كشته ) 3/366: 1387طبري،  ؛  241: 1988
 براي عرب مسلمانِ زمانه شعبي در برابـر          تحقق دو پيشگويي اخير   ). 4/391: 1405بيهقي،  (بود  

  . آورد ر تجلي افتخارآميزي به ارمغان ميپيروان اديان و اقوام ديگ
 خطاب، هجرت را مبدأ تـاريخ و مـرز بـين كفـر و ايمـان                  شعبي با استناد به سخن عمربن     

جالـب  ). 391-390،  2/388: 1387؛ طبـري،    321-10/302: 1417بلاذري،  (معرفي كرده است    
هـا، وفـود،    هـا، پيمـان   هاي وي از دورة مدني، دربارة مسائل مربوط به غـزوه      آنكه بيشتر روايت  

، 34،  2/16: 1410سـعد،     ابـن . ك.ن(شـوند    هاي فقهي آنها مطرح مي     و جنبه ) ص(فتوحات نبي 
هـا تنهـا گـسترش       اين روايـت  ). 36: 1988؛ بلاذري،   30-29]: تا بي[؛ اصفهاني،   256،  232،  80

كه اختلافات  كنند؛ درحالي جزيره عربي را گزارش مي هاي روزافزون آن در شبه    اسلام و پيروزي  
ايـن امـر كوشـش شـعبيِ راوي بـراي           . برنـد  را به حاشيه مي   ) ص(هاي رسول  صحابه و دغدغه  

او . دهد ساخت هويت براي جامعه عربيِ كوفه و اسلام در برابر اقوام و اديان غير را نمايش مي                
قصد دارد آغاز فتوح را به عـصر        ) ص(با روايت اخبار گسترش اسلام در دوره حضرت رسول        

از ايـن زاويـه وي تـداوم تـاريخ          . كـشد  و استمرارش را در دوره خلفاي بعدي بـه تـصوير            او  
 كـَرِه  ليظهـره علـي ديـن كلـه و لـَو         «پرافتخار پيروزي و رسـتگاري امـت و چگـونگي تحقـق             

نـصربن مـزاحم،    (كنـد    را در برابر تاريخ اديان و اقوام ديگر معاصرش روايـت مـي            » المْشرِْكُون
1382 :239.( 

) ص(هايي دربارة سيره اخلاقي و عملـي رسـول خـدا           ها، شعبي روايت   نار اين روايت  در ك 
: 1410سـعد،    ابـن (كند   گيري او بر خود در تغذيه و بستر خواب را بيان مي             مانند زهد و سخت   

سـازي اسـلامي     ها بخشي از تلاش شعبي بـراي هويـت         اين گزارش ). 360،  307،  279،  1/202
  . ي حسنة زندگي را معرفي كنداست تا براي مسلمانان الگو
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  دورة فتوحات. 2-1
ارادة الهـي در پيـروزي      : بنـدي كـرد    توان در پنج دسته تقسيم     هاي شعبي از فتوح را مي      گزارش

سـازي شـكوه پيـروزي مـسلمانان عـرب؛          مسلمانان؛ ضعف آخرين پادشاهان ساساني؛ برجسته     
صلح، مبلـغ جزيـه و غنـايمي كـه     ها و ترس ايرانيان؛ و بيان شرايط    نمايي شجاعت عرب   بزرگ

هـايي بـا بـار منفـي ماننـد           ها از ايرانيـان بـا واژه       در اين روايت  . شد نصيب خلافت اسلامي مي   
» فيها من هلك«و  » يزدجرد انهزم«،  »المشركين«،  »الكافرون«،  »منهزمين» «المشركون« ،»الأعاجم«

ش قومي و عقيـدتي قـوم       كشاك). 594،  556،  530،  3/463: 1387طبري،  . ك.ن(ياد شده است    
ها قابل استنباط اسـت و آن را بايـد در            غالب در برابر مغلوبان عجم، در اين موضوعات و واژه         

  .پرتو فضاي فكري و اجتماعي حاكم بر جهان اسلام آن دوره نگريست
جزيرة عربـي قـدم بيـرون نهادنـد و بـا             در اثر فتوحات اسلام، اعراب از سرزمين خود شبه        

 -ويـژه در عـراق      بـه -ترين اين ملـل       مهم. هاي گوناگون اختلاط يافتند    ا و مدنيت  ها، نژاده  ملت
سـازي و   امويان با تأكيد بر سياسـت عربـي    . خواندند ها آنان را موالي مي     ايرانيان بودند كه عرب   

گرايي، به تقويت تفكر برتري عرب بر عجم پرداختند و اين امـر موجـب رقابـت و بـروز                   قبيله
در مقابل، ايرانيان نيز بـا تمـسك بـه ميـراث            . صر غيرعرب خاصه ايراني شد    تفاخر عرب بر عن   

كهن خويش به تفاخر برخاستند و فرهنگ و آثار مكتوب خود را به عربي روايت كردنـد و بـه                    
: 1380زاده،   ؛ سجادي و عالم   264،  165]: تا بي[فاخوري،  (پرداختند   انتشار آن در ميان مسلمانان      

55-56 .(  
از . رسـيد  سازي هويت عربي امري ضروري بـه نظـر مـي        بازتعريف و برجسته   در اين فضا،  

مسيري را كه وي بـراي تحقـق        . جمله متفكران عرب كه براي اين امر تلاش كردند، شعبي بود          
بـا  . و عصر فتوحات بـود    ) ص(ويژه تاريخ دورة پيامبر     اين هدف انتخاب كرد، نگارش تاريخ به      

يخ اين دو برهة تاريخي، ميان هويت عربي و اسلامي پيوندي           وجود اين، شعبي در بازنمايي تار     
ناگسستني برقرار كرد تا علاوه بر ايجاد حس برتري در مسلمانان عرب و تحكيم اتحادشان، به                
تمام رقيبان گوشزد كند كه هويت عربي به دليل حمايـت از برتـرين ديـن بـشري، بـه غلبـه و                       

دانـست   را آغازگر امر فتوح مي    ) ص(شد، او پيامبر  گونه كه گفته      همان. برتري دست يافته است   
وگو ميان فرسـتادة مـسلمان بـا يزدگـرد ساسـاني مـشهود اسـت         و اين امر در روايتش از گفت      

روايات فتوح عامر، به عراق و به ندرت بـه برخـي از شـهرهاي               ). 499-3/498: 1387طبري،  (
سازي قوميت عرب عـراق و        رجستهتوان دلالت معنايي آن را براي ب       ايران اختصاص دارد كه مي    

هاي او براي رسيدن به اين مقـصود دسـت           ها و روش   راني ايرانيان مشاهده كرد و به راه       حاشيه
هايي از روايـات     سازي، مثال  راني و هويت   تر چگونگي حاشيه   در ادامه، براي درك روشن    . يافت
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 : شود شعبي در چهار دسته مذكور بيان مي

 سلمان در فتوحات اراده الهي در پيروزي م .1-2-1

دهد كه بيـشتر     هايي، اين فتوحات را به خداوند نسبت مي         كار بردن عبارات و گزاره      شعبي با به  
اي   وليد در نامـه     براي نمونه، خالدبن  . شود ها ديده مي   هاي بين فرماندهان جنگ    در محتواي نامه  

 ملكتـان  و پراكند را ماش خادمان كه را خدايى ستايش«: به يكي از مرزبانان پارسي نوشته است      
شعبي در گزارش فتح بصره بـا       ). 347-3/346: 1387طبري،  (» شكست را شما كيد و را گرفت 

ايـن اراده   ). 3/594همـو،   (، اين فتح را به خدا نسبت داده اسـت           »قلوبهم في االله و القى   «جملة  
  ). 502-3/501همو، (خداوندي را از زبان رستم فرخزاد نيز روايت كرده است 

  و بيان شكوه صحنه پيروزي مسلمانان  ساساني دوره اواخر ذكر تاريخ .1-2-2
هاي اين دوره تلاش داشت به ايرانيان يـادآور شـود كـه بـا                رسد عامر با بيان روايت     به نظر مي  

وجود تفاخر آنها به اصل و نسب شاهان ايران و فره ايزدي، در اواخر دوره ساسـاني وضـعيتي                   
ست؛ تا جايي كه شخصي از خاندان كسري براي شاهنشاهي يافت  اسفناك بر ايران حاكم بوده ا     

احتمـالاً  ). 447-446،  3/372همـان،   (داشـتند    شد و زنان اداره امور را در مدائن در دست            نمي
 نيـست، عربـان    پادشاهى درخور حجامتگر پسر«وي با بيان جملة رستم درباره يزدگرد مبني بر          

ويـژه ايرانيـان    ، قصد داشت بـه مخاطبـان بـه     )502-501همان،  (» بردند را ما سرزمين كليدهاى
ثابت كند كه آخرين شاهنشاه از سلاله پادشاهان نبود و خـواه نـاخواه ساسـانيان از ميـان رفتـه           

هـاي اطـراف      اسـت و بـه فـتح سـرزمين         اوج اقتدار در مقابل، ابوبكر خليفه مسلمين در       . بودند
او مدائن پايتخت را پـس از       . سلمانان عرب است  پردازد و تاريخ آينده از آن پيروزي قاطع م         مي

در اين ميان، ورود سعد به مدائن را . ها شرح داده است    هزيمت ايرانيان و سكونت موقت عرب     
 و كرد تمام را نماز شد، مدائن وارد سعد وقتى«: كشيده است  تر به تصوير     تمام با شكوه هر چه     

 نمـاز  آنجا و نهاد آن در منبرى و كنند عيد ياما نمازگاه را كسرى ايوان تا بگفت و گرفت روزه
 بـه نمازگـاه ديـن       -نماد قدرت سلطنتي ايران   -تبديل ايوان كسري    ). 21-4/20همان،  (» كرد مى

كرد كه يـك دوره جديـد در تـاريخ آغـاز شـده كـه افتخـاري بـراي                     جديد به روشني بيان مي    
 . هاست مسلمانان و عرب

 ها و ترس ايرانيان شجاعت عرب .1-2-3

سازي دليـري و ايمـان سـپاه عـرب و            يشتر روايات فتوح ايران، تلاش شعبي براي برجسته       در ب 
نمايي براي فرمانده، سـپاهيان و سـفراي    اين بزرگ. دادن ترس و ناتواني به ايرانيان است      نسبت  

بنا به اين روايات، تعداد سپاهيان ايراني بسيار غالب اسـت، امـا             . دو طرف صورت گرفته است    
). 594،  347-3/346: 1387طبـري،   (هـاي مـسلمان كوتـاه اسـت           نفـع عـرب    مدت جنـگ بـه    
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وگوهاي فرماندهان غالباً به همراه اين پيام است كه سپاه ايرانيان مقاومت نكردند، اما قـوم                 گفت
زورآزمـايي و توانـايي خالـدبن    ). 509-508، 348-3/347همان، (اند   عرب دوستدار مرگ بوده   

پارسياني را كه قدرتشان برابر با هـزار مـرد بـوده، شكـست داده و بـر                  اي بود كه      وليد به اندازه   
در مقابـل، قتـل رسـتم فرخـزاد فرمانـده اصـلي             ). 3/354همـان،   (خورده است    كشته آنان غذا    

در روايـات   ). 3/568همـان،   (افتـاده اسـت      ايرانيان، به دست يك سرباز معمولي عـرب اتفـاق           
يان همراه بوده كه حتي در ملاقات شاهنـشاه يزدگـرد بـا            اي با ايران    شعبي، صفت ترس به اندازه    

 ). 498-3/497همان، (دهد  شدن وي، خود را نشان مي سفراي عرب و سراسيمه 

  شرايط صلح و مبلغ جزيه و غنايم .1-2-4

به عنوه يـا    (شعبي به عنوان يك فقيه مشهور تلاش داشت در روايت فتح شهرها چگونگي فتح               
ايـن  . يه و ميزان غنايم به دست آمده را به دقت توصيف كنـد            ، شرايط مصالحه، مبلغ جز    )صلح

هـاي   سازي، پاسخي به مسائل مربوط به ادارة مالياتيِ سـرزمين          توصيف علاوه بر كاركرد هويت    
خلافت به سبب اختلاف و ادعاهاي مختلف از نحوه فتح اراضي عراق، در وضـع               . مفتوحه بود 

 كه با استفاده از دانش تاريخي خود تلاش كـرد           شعبي يكي از فقهايي بود    . خراج سرگردان بود  
لذا روايات بسياري از وي در اين زمينه در متون بعدي بر جاي مانده              . اين مسئله را روشن كند    

 دهليز نخستين بايد را شعبي .دانست سياسي فقه تدوين جريان نخستين توان او را نماينده    و مي 
 او هنگـام بيـان      .شمار آورد  به اسلامي نگاري ريختا به اسلامي احكام و فقهي اطلاعات راهيابي

شـده بيـان     ، خلفا و واليان را درباره احكام اراضي فتح          )ص(روايت، فتاوا و سيرة سياسي پيامبر     
ثبـت اسـامي شـهرهايي      : روايات زير شواهدي از تلاش شعبي در اين زمينه اسـت          . كرده است 

؛ بيـان ميـزان مبلـغ صـلح         )245: 1988ري،  بلاذ(التمر كه به صلح فتح شدند        مانند حيره و عين   
؛ سيرة خليفه دوم در تعيـين مبلـغ         )250همان،  (شهرهايي مانند انبار كه مبلغ آن مشخص است         

و بيان ميزان و چگونگي تقـسيم غنـايم شـهرهاي    ) 264همان، (خراج اراضي سواد و مقدار آن      
   ).4/29: 1387؛ طبري، 264، 259همان، (بزرگي چون مدائن و جلولاء 

  
  اي  قبيله-بينش قومي. مؤلفة دوم
فهم چرايي وجود . شود ديده مي اي  قبيله-هاي شعبي بينش ديگري به نام بينش قومي در روايت

در .  فرهنگي زمانة اين اخباري كوفي است      -سايه اين نوع بينش، درگرو نگاه به اوضاع سياسي        
ها و  گاه سنت اي بودند و به جلوه  سدة نخست قمري، دو شهر كوفه و بصره داراي ساختار قبيله          

هـاي   رقابت). 55: 1380زاده،   سجادي و عالم  . ك.ن(اي تبديل شده بودند      آداب و فرهنگ قبيله   
. ها در اين شهرها پس از دورة فتوحـات دوبـاره مجـال بـروز يافـت                 كهنه و قديمي ميان عرب    
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 كـه اعـراب      طـوري    بـه  اي را توسـعه داد؛     هاي خلفاي اموي مفاخرات و منافرات قبيلـه        سياست
بازارهايي چون كناسه در حوالي كوفه و مربد در حومة بصره ترتيب دادنـد كـه از همـة اقطـار                     

بـدين ترتيـب، قبيلـه در    ). 166]: تـا  بـي [فاخوري، (آوردند  براي تفاخر و تهاجي بدان روي مي    
 حقـوق  كننـده داشـت و   وضعيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي عراق به ويژه كوفه نقشي تعيين        

هاي تـاريخيِ    اين وضعيت در كيفيت روايت    . شد ها تأمين مي   مردم بيشتر از حمايت همين قبيله     
كه نـوع روايـات و مـواد تـاريخيِ اخباريـان اوليـه اسـتمرار                  چنان. ها نيز تأثير گذاشت    اخباري
اي پيش از اسلام نسبت به حوادث و يا ادامـة روايـات ايـام و انـساب عـرب                     هاي قبيله  ديدگاه

هاي فتـوح    توسط راوي شعر و اخبار و شيوخ قبيله است كه به صورت مستقيم به ايام يا جنگ                
سـجادي و   (اي يعني مبالغه و تفاخر هدايت شـده اسـت            عصر اسلامي، با حفظ خصايص قبيله     

  ).  57-56: 1380زاده،  عالم
  طفي به قبيلـه   او داراي احساسي عا   . ها از اين فضا تأثير گرفت      شعبي نيز مانند ديگر اخباري    

ورزيد و در ترفيع شأن و منزلت آنها         و شهر خود كوفه بود كه به آن تعصب مي         ) جنوبي/ يمني(
تفاخرسـازي شـعبي در دو      . سـاخت  هـا مـي    كوشيد و در بيشتر حوادث براي آنهـا قهرمـاني          مي

وي در  . شـود  تر قبيله همدان ديـده مـي       ساحت شهر كوفه و قبايل جنوبي و در مقياسي كوچك         
او . پرداخـت  نمايي زادگاهش مـي    ويژه بصره و منطقه شام به بزرگ        ابر ديگر شهرهاي عراق به    بر

نمايي را از طريق ثبت فضايل شهر و اهل كوفه از زبان خلفاي راشدين، ضبط تـاريخ      اين بزرگ 
او براي كوفيـان از طريـق خلفـاي راشـدين           . داد راني اهل شام و بصره انجام مي       كوفه و حاشيه  

و اهل  ) 283: 1988بلاذري،  (» رأس الاسلام «وي به استناد عمر، كوفه را       . كرد زي مي سا فضيلت
همچنـين مـردم كوفـه را بـه         . دانـست  مي) 6/86: 1410سعد،   ابن(» الإسلام أهل رأس«كوفه را   

 را شاهانـشان  و عجمـان  شـوكت «: كشيده است كه  گونه به تصوير     اين )ع(استناد كلام امام علي   
 تـوانگر  را خـويش  ناحيـه  و رسـيد  شما به آنها ميراث كه پراكنديد را هاشان جماعت و ببرديد
شـعبي از طريـق     ). 4/487: 1387طبـري،   (» داديـد  يارى دشمنانشان ضد بر را مردمان و كرديد

، ضـبط   )5/119: 1410سـعد،  ابن(عبدالرحمان كه به كوفه آمد       بن   ةאبوسلم اي مانند  يادكرد صحابه 
-274: 1988بـلاذري،   (بـن شـعبه     ةمغیـر وقاص و     أبي  فه مانند سعدبن  اسامي و عمل واليان كو    

قاضـى   و شـريح  ) 6/108: 1410سـعد،    ابـن (جعـد بـارقى       ابى  بن عروةو قاضيان آن مانند     ) 275
  . قسمتي از تاريخ كوفه را براي آيندگان ثبت كرد-با مهر به سرزمينش -) 6/183همان، (

وليد، به دشمني و خشنودي شـام از نـابودي           بنخالد او از طريق نقل رجزخواني مهاجربن     
 شـود،  سـاكن  شـام  در كه هر«: كرده و به نوعي شاميان را تحقير كرده است         مناطق ديگر اشاره    

 كـرد كـه    نابود را ريطه بنى از سوار بيست شود، غمگين نكند، فنا را ما اگر شام .گيرد آرام آنجا
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 كسان شگفتى مايه اين و كرد نابود شمار ه همين نيز ب  اعمامشان بنى از بود نشده چيده سبيلشان
: 1387طبـري،    (»بـود  زده رقـم  مـا  بـراى  تقـدير  را اين و بود طاعون و طعن از مرگشان است

رسد عامر اين تفاخرسازي را بيش از همـة شـهرها در برابـر مـردم                 البته به نظر مي   ). 4/65-66
: دهـد  ر اين امر را به خوبي بازتاب مـي   روايتي از مجادلة وي در اين شه      . بصره انجام داده است   

 تـو : گفـت  آنهـا  از يكى. بود آنجا نيز  قيس  بن احنف كه نشستم اى حلقه در و شدم بصره وارد«
 را شـما : گفـت  چگونه؟: گفتم. ماييد آزاد شدگان  شما: گفت. كوفه مردم از يكى: كيستى؟ گفتم 

 چه شما و ما درباره همدان پير دانى مى: گفتم .ايم داده نجات مختار، ياران از غلامانتان، چنگ از
 و ايـد  كشته را غلامانى كه باليد مى خود به: گفتم گويد؟ مى چه: پرسيد قيس بن   گويد؟ احنف  مى

 جمل جنگ در كه بياريد ياد به كنيد مى تفاخر اگر .ايد كرده هزيمت را سلاح بى گروهى يك بار 
 خـويش  زره در كـه  را نكـوروى  جوانـان  و زده خـضاب  بـه  ريش پيران كه كرديم چه شما با

 از را مـا  بخـشش  شـما  و بخشيديم  ما .كشتيم شتر چون نيمروز داشتند هنگام  برمى قدم موقرانه
 قـوم  بـراى  كه كشتيد را خشبيان آنها مقابل در و كرديد كفران را والا خداى نعمت و برديد ياد
  ).6/69: 1387؛ طبري، 6/418: 1417بلاذري،  (»بود بدى عوض شما

ويژه در روايات فتـوح       اي شعبي به قبايل يمني و در اين ميان، قبيله همدان به            عصبيت قبيله 
براي نمونه، او در سرشماري تعداد كوفيان بـه غلبـة يمنيـان افتخـار      . و جنگ صفين تبلور دارد    

 كـه  بينى نمى مگر. تن هزار هشت نزاريان و بوديم تن هزار دوازده -يمن اهل-ما  «: كرده است 
 ناحيـه  ايـن  در ما خطه رو اين از و درآمد شرق سمت به ما قرعه. هستند ما از كوفه اهل يشترب

سـور   بن   يا در نقل اخبار صحابه، به صحابة يمني مانند كعب         ). 272: 1988بلاذري،   (»دارد قرار
هـا و    ها و فتوحات، قهرماني    شعبي در گزارش جنگ   ). 7/63: 1410سعد،   ابن(عنايت ويژه دارد    

كرد كه در  را برجسته مي اش  پيمانان قبيله هاي اعراب جنوبي و وابستگان خاندان و هم اعتشج
  : شود ذيل تنها به برخي از اين روايات اشاره مي

بـن    حـارث پرچمـدار اشـعث       بن  معاویةوي در روايت جنگ صفين، از طريق نقل رجزهاي          
 اشـعث  كـه  حالى در رواست آيا«: كرد العرب با تيرة جنوبي همراهي مي      قيس، همانند سبك ايام    
نـصربن  (» ...رزمـد  مى شير چون كه است مردى نيك اشعث و بكشيم تشنگى امروز ما ماست با

 و شـام  بـصره،  كوفه، در نظير بي فردي را را نخعي همچنين ابراهيم ). 180-179: 1382مزاحم،  
: 1410سعد،   ابن(ت  اس نگذاشته برجا را خويش مانند كسى خود از پس كه كرده معرفي حجاز

6/290.(  
شـرحبيل   بـن   سـمط  بـن   كرد كه شرحبيل اين اخباري كوفي در ذيل روايات فتوح، تأكيد مي        

جنگيـده و    كندى فرمانده ميسره قادسيه، فردي شجاع بـود كـه از دوران نوجـواني بـا مرتـدان                  
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 عبـسي    مبن معت  و  عبداالله  ) 469،  3/488: 1387طبري،  (پدرش در فتوحات شام حضور داشت       
هـا   فراموش نكنيم كـه شـعبي در ميـان عبـسي          ). 488-3/487همان،  (فرماندهي ميمنه سپاه بود     

سبب شكافت سپاه ايرانيان از پاي درآمدن فيل ايراني توسـط           ). 4/28همان،  (پرورش يافته بود    
تـصد تـن   اين قبيله كنده بود كه با آنكه بيشتر از هف). 3/556همان، (اسد بود  دو نفر از افراد بنى  

يـا در جـاي ديگـري، عـامر     ). 3/563همـان،  (نبودند، تركان طبري در جنگ قادسيه را كـشتند       
نخـع را بـه تـصوير كـشيده كـه چگونـه ايـن زن                 طايفـه  شعبي شجاعت چهار پسر زني از از      

در . كرد كه باعث رشادت و جنگاوري آنان شـد         فرزندانش را به جنگيدن در قادسيه تشويق مي       
» مـسلمانان  سوار چابك«مذحجي از طوايف جنوبي، با عبارت        معدي كرب    ن  روايت او، عمروب  

سوار ايراني را گرفت و او را به زير انداخت و خود بر آن سوار شد    ياد شده است كه پاي اسب     
بـن   اشخاصي از قبيله مراد و همدان به نام قيس        ) يوم عماس (در جنگ قادسيه    ). 3/554همان،  (
كس از همراهانشان پس از فتح يرموك        هفتاد  همدانى به همراه    غران مرادى و سعيدبن     مكشوح   

  ). 3/552همان، (دوباره به سپاه مسلمانان در قادسيه پيوستند 
  

  سازي براي امويان مشروعيت.  سوم مؤلفه
تحليل . ده است   توجهي از اخبار تاريخي خود را به دورة امويان اختصاص دا            شعبي بخش قابل  

. سـازد  سازي امويان نزديك مـي      را به فهم چگونگي روش او براي مشروعيت        ها ما  اين گزارش 
نمـايي مظلوميـت قتـل عثمـان،         بزرگ: بندي كرد  توان در پنج دسته تقسيم     اين تلاش عامر را مي    

و ) ع(دم عثمان، نسبت دادن امور به خداوند، صلح امام حـسن           نشان دادن معاويه به عنوان ولي       
اين موضـوعات   . هايي با بار معنايي مثبت درباره خلفا و امراي اموي          ارتها و عب   استفاده از واژه  

ترين دغدغة خلفـاي   در عصري كه مهم. را بايد در پرتو سياست حاكم بر زمانة شعبي نگريست  
 بسيار نقش مورخان ميان، اين در. سازي براي حكومت خود بود     اموي، مشروعيت و مشروعيت   

نگـاري ابـزاري را در       داشتند؛ زيـرا تـاريخ     حكومتي نظام  رب خود هاي توانايي عرصة در مهمي
توانستند ادعاهاي خود را درباره گذشته، حـال   داد كه به كمك آن مي    ها قرار مي   اختيار حكومت 

اثـر كننـد    يا آينده گسترش دهند و خود را مشروع نشان دهند و انتقادهاي وارد بر خـود را بـي               
  ).204: 1389رابينسون، (

از نظر آنان عثمان . كردند خود در خلافت را بر پاية مشروعيت عثمان توجيه مي   امويان حق   
به شيوه شرعي و قانوني از طرف بزرگان قوم به خلافت انتخاب شده و به شكلي غيرشرعي و                  
غيرقانوني كشته شده يا در حقيقـت شـهيد شـده اسـت و خويـشاوندان امـوي جـايگزين وي                     

ن ميان، شعبي كه ارتباط مستمر و پايداري بـا خلفـاي امـوي              در اي ). 81: 1389كرون،  (اند   شده
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 همسو با سياست ممدوحان خود اين موضوع را در روايات خود برجسته كرده اسـت؛                1داشت،
اي به تصوير كـشيده اسـت كـه مظلوميـت عثمـان در آن                كه روايت قتل عثمان را به گونه       چنان

 نقش مـروان جـد و سرسلـسلة شـاخه     كه بر  همچنين در اين گزارش خود، درحالي     . هويداست
را به  ) ع(و امام علي  ) ع(مرواني خلافت اموي در ياري خليفة سوم تأكيد كرده، نقش امام حسن           

طـور كامـل    تر از اين شيوه شعبي، روايت او به در ادامه، براي فهمي انضمامي. حاشيه برده است  
 و كس بسيار. زدند آتش را در آنگاه كردند محاصره روز دو و بيست را عثمان«: بيان شده است  

 پيـامبر : گفـت  .بـده  دفـاع  اجازه ما به: گفتند كه بودند خانه در مروان و  زبير  بن عبداالله جمله از
 بـه  را در قـوم  ايـن  .كـنم  مـى  صبورى آن بر كه داده به من  دستورى و سلم  عليه   االله   صلى   خدا

 كسان همه وقتي .اندازم نمى زحمت  به جنگيدن براى را كسى من. اند زده آتش بزرگتر منظورى
 اكنـون : گفـت  بـدو  كـه  بـود  وى نزد به حسن. كرد آغاز قرائت و خواست قرآن عثمان برفتند،
 يكى ابوكرب، به عثمان آنگاه. شوى برون كه دهم مى سوگند ترا. است مشغول كارى به پدرت

 نقـره  جـوال  دو جـز  جا نآ در اما بايستند المال بيت در بر گفت انصار از يكى و همدان مردم از
 و زبيـر  ابـن  بكر، ابى محمدبن  . شد خاموش آتش و درآويختند جماعت با مروان و زبير ابن. نبود

 عثمـان  پـيش  بكر ابى بن   محمد .گريختند ها آن درآمد عثمان نزد به چون و كرد تهديد را مروان
 را ريـشم  بـود  پـدرت  اگـر  كـه  كـن  رهـا  را ريـشم : گفـت   عثمان .گرفت را وى ريش و رفت
 او شمشير پشت با يكى شدند، وارد جماعت  آنگاه .كرد رها را او ريش محمد پس. گرفت نمى
 زد او گلوگاه به ضربتى و داشت همراه تير چند كه بيامد يكى. زد مي سيليش ديگرى و ميزد را
 خـود  از و بـود  فرتوت وى. داشتند بيم وى كشتن از حال اين  در .ريخت مصحف بر خون كه

 دختـران  و نائلـه  كـشيدند،  را پـايش  ديدنـد  خود بى را او چون و بيامدند ديگر تن چند .برفت
 دسـت  نائله. كند فرو او شكم در كه بود كشيده نيام از شمشير بيامد، تجيبى زدند، شيون عثمان
 .برد فرو عثمان سينه در  را  آن و كرد تكيه شمشير به تجيبى و ببريد دستش كه برد شمشير جلو

 چـه  مـالش  از باشـد  حـلال  خونش وقتى: داد ندا يكى .شد كشته آفتاب غروب از يشپ عثمان
 را كليـدها  مـرد  دو آن و رفتنـد  المـال  بيـت  سـوى  گـاه  آن كردند، غارت را چيز همه پس. باك

: 1387طبـري،   (» خواستند مى همين جمع اين فرار، فرار،: گفتند و بردند در به جان و بينداختند
4/392-393 .(  

كـه   هاي مختلف بر مظلوميت عثمان تأكيد كرده است؛ چنـان         بر آن، شعبي به مناسبت    علاوه  
 او به ضربت نه« خزاعي با يادكرد اين سخن معاويه كه گفته بود             حمق   قتل عمروبن   در گزارش 

  ، بين قتل عمـروبن    )5/265: 1387طبري،  (» ضربه زده است    عفان  بن عثمان به كه قدر همان بزن
                                                 

 . موضوع پرداخته شده است ندگينامه به ايندر بخش ز .1
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قتل مظلومانة عثمان پيوند برقرار كرده است تا علاوه بـر مـشروعيت بخـشيدن     خزاعي و    حمق
  .به كشته شدن او توسط عمال معاويه، مظلوميت كشته شدن عثمان را نيز يادآور شود

نمايي مظلوميت قتل عثمان، به تلاش براي نشان دادن معاويه به عنـوان              شعبي پس از بزرگ   
حبيه دختر ابوسفيان در ارسـال پيـراهن         به يادكرد اقدام ام   عامر  . عثمان پرداخته است   خون ولى

اي از موي ريش او به دمشق پرداخته كه معاويه در منابر بـا نـشان                خونين عثمان به همراه دسته    
شعبي بـا نقـل ايـن گـزارش، عـلاوه بـر             . كرد دادن آنها شاميان را به طلب خون عثمان دعوت          

ذهبـي،  ( دم بودن معاويه تأكيد كرده است         بر ولي ) ص(مظلوميت عثمان، بر تأييد همسر پيغمبر     
هـاي معاويـه و      سـازي ايـن موضـوع، بـه بيـان خطبـه            همچنين براي برجـسته   ). 3/539: 1413

 كار گرفته بودند، اقدام كرد كه حاكي         هايي كه آنان براي اين منظور به       فرمانداران وي و استدلال   
تـوان   ها مـي   از جملة اين استدلال   . خنان است از همدلي و همسويي اين اخباري كوفي با اين س         

لْطاناً  لوليه جعلنْا فقََد مظْلُوماً قتُلَ من و«ذكر آية   : به اين موارد اشاره كرد     توسـط عمـروبن    »  سـ
 مـن  كـه  دانيـد  مـى  شـما  ...«: و سخنان معاويه كه گفتـه بـود       ) 68-5/67: 1387طبري،  (عاص  

 شمايم بر عفان بن   عثمان و نماينده  جانشين نيز و خطابم عمربن   اميرمؤمنان جانشين و بركشيده
 عثمـانم ) خـون  (ولى من و ام نكرده وادار زشتى كار به را شما از يك هيچ   هرگز كه دانيد مى و
ه  جعلنـا  فقََد مظلوماً قتُلَ من  و :گويد مى خداوند. است شده كشته گناه بى كه لطاناً  لوليـ  فَـلا  سـ

همچنين شـعبي بـه     ). 32-27: 1382نصربن مزاحم،   . ك.ن(» ...منصوراً كانَ انَّه القتَلِ ىف تُسرِف
او  استناد عايشه، اين نكته را برجسته كرده است كه عثمان به سـتم كـشته شـده و خونخـواهى                   

  ).450-4/449: 1387طبري، (ضرورت دارد 
به خداوند است كـه آنـان       سازي خود نسبت دادن امور       هاي امويان براي مشروعيت    از شيوه 

كردنـد تـا امكـان       ، جبرگرايي را ترويج و تقويت مـي       )قدريه(در مقابل قائلان به اراده و اختيار        
اميه را به قدرت رسانده      هرگونه اعتراض و مقاومت را از ميان بردارند؛ زيرا اگر تقدير الهي بني            

 شعبي براي مخـدومان خـود در        ).83: 1389كرون،  (توانند كاري انجام دهند      باشد، مؤمنان نمي  
 سـپس «: كه از زبان معاويه در صـفين گفتـه اسـت            كرد؛ چنان  رواياتش بر اين موضوع تأكيد مي     

نـصربن  (» دهـد  روى برخـوردى  صـفين  در كيـشانمان  هم و ما ميان كه رفت چنان الهى قضاى
 دسـت  كـه  رفت چنان الهى قضاى سپس،«: يا در جاي ديگر آودده است     ). 239: 1382مزاحم،  
 در ما همـه   و داشت روياروى عراق مردم با اينجا در را ما و كشاند زمين پاره بدين را ما تقدير
نَّ  اقتْتََلُوا ما االله شاء لَو  و :است گفته سبحان خداى و خداييم ديدگاه »  يريـد  مـا  يفعْـلُ  االله ولَكـ

  ).296-295همان، (
 دادن خلافت معاويه و  اي مشروع جلوه  نيز تلاش شعبي بر   ) ع(در گزارش صلح امام حسن      
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درخواسـت  ) ع(كه در روايت او ابتدا امام حـسن         است؛ چنان ) ع(سازي فضايل امام حسن     پنهان
المـال،   صلح را مطرح كرده و با ميل و رغبت حكومت را به معاويه به شرط دريافت اموال بيت                 

در حضور خود او، واگذار كـرده       فقط  ) ع(دارابگرد و نيز دشنام ندادن به امام علي        و فسا خراج
: 1414سـعد،    ابـن (ضمن آنكه معاويه را نيز متعهد بـه شـرايط صـلح نـشان داده اسـت                  . است

  ).323-1/319خامسه
هاي مثبت   ها و گزاره   سازي شعبي براي امويان، كاربست واژه      هاي مشروعيت  از ديگر روش  

» بردبـار  و بخـشنده « مثبـت    كـه از معاويـه بـا صـفات          دربارة خلفا و امراي اموي است؛ چنـان       
ــلاذري، ( ــري، 86، 5/54: 1417ب ــري، (» نيكــو سياســت«، )236-5/235: 1387؛ طب : 1387طب
، )جـا   همـان، همـان   (» )ص(صـحابه پيـامبر   «و  ) همـان (» )ص(برادر همسر پيـامبر   «،  )5/67-68
مـام  همچنين به نقـل از ا     . ياد كرده است  ) 5/337همان،   (»مانند هم  ظاهر و باطن« و »نرمخوى«

بـه يـاران خـود بعـد از برگـشتن از            ) ع(كه امام   به ستايش معاويه پرداخته است؛ چنان     ) ع(علي
از قدرت معاويه ناراحت نباشند چون اگر اين حكومـت نبـود سـرها از بـدن                 «: صفين فرمودند 

  ). 311، 4/167: 1413ذهبي، (» شد جدا مي
رگزيـده شـده بـود، گزارشـي از          كه شعبي به عنوان نديم عبدالملك ب        علاوه بر آن، هنگامي   

هاي عبدالملك به خود را بيان كرده كه حاكي از درايت و دورانديشي اين خليفـه امـوي               توصيه
مـسعودي،  (» شـوند  راهبـر  باطـل  بـه    را شـاهان  كه كسانند آن مردم بدترين«: براي مثال . است
: 1418طقطقـي،    ابـن (» ترين شخص در حديث و شعر      فاضل«علاوه بر آن، او را      ). 3/92: 1409
: 1417بـلاذري،   (» گـوي  گزيـده «ابيـه بـه عنـوان        بـن    همچنين از زياد  . معرفي كرده است  ) 125

بهتـرين  «و  ) 5/235: 1387طبري،  (» راستگو«بن شعبه   ةمغیرو از   ) 5/221: 1387طبري،  ؛  5/212
 ـ اين همسويي شعبي با امويان را مـي  . ياد كرده است  ) 255-5/254همان،  (» حكمران كوفه  وان ت

هاي خود منعكس كرده كه گويي        عدي نيز ديد و طوري قتل را در گزارش          در ماجراي حجربن  
هـاي حجـر، در      شعبه فردي خيرخواه و دلسوز نسبت به حجر بوده و با وجود نافرماني              بن ةمغیر

  ). همان(برابر او سكوت پيشه كرده و تنها به نصيحت حجر اكتفا كرده بود 
  

  گيري نتيجه
 دربـارة  مـسلمان  نگـار  تـاريخ  تاريخيِ عامر شعبي نخـستين    هاي روايت در تتبعي گذشت، آنچه
 واقعيـت  بـه  هـا،  روايت اين انتقادي خوانش با تا بود اين هدف. قمري بود  نخست سدة تاريخ

 دوم و اول قـرن  در اسـلامي  متقدم نگاري تاريخ از زوايايي به و شويم نزديك تاريخي حوادث
 نگـاري  تاريخ بر حاكم هاي مؤلفه كوفي، مورخ اين روايات تحليل و بررسي از. ببريم پي قمري
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 سـازي  مـشروعيت  مؤلفـه  و اي  قبيلـه  -قومي مؤلفه  اسلامي، -عربي سازي هويت مؤلفة يعني او
 از متـأثر  هـا،  روايت در ها مؤلفه اين حضور چرايي گفت بايد همچنين. آمد حاصل امويان براي
 ها روايت اين توليد در شعبي زمانة اجتماعي و فرهنگي بافت يك سو،  از. بود شعبي عامر زمانة
 هـاي  روايـت  توليـد  بـه  آن در شعبي كه كوفه جامعة شد، گفته متن در كه گونه همان. بود مؤثر
 سـاختار  داراي گونـاگون،  هـاي  قوميت و ها اقليت قبايل، سكونت علت به است، پرداخت خود

 ديگـر  و عجـم  و عـرب  فرهنگي كشاكش مسئلة ه،نتيج در. بود اي پيچيده فرهنگي و اجتماعي
 چنـين  در شـد  مـي  موجـب  كـه  بود پيچيده فرهنگي و اجتماعي ساختار اين پيامدهاي از اقوام

 مـسيحيت  ويژه  به مختلف، اديان علماي سوي از مسلمانان عقايد هم و عربي هويت هم فضايي
 ايـن  به شعبي اكنشو .شود گرفته خرده) ص(حضرت محمد  نبوت بر و شود چالش كشيده  به

 قـومِ  و اسـلام  برتـري  آن طريـق  از تـا  است فتوحات و) ص(پيامبر دوره تاريخ روايت مسئله،
 مركـز  به گفت كوفه  بايد همچنين. كند اسلامي ثابت  سرزمين در حاضر اقوام ديگر بر را عرب
 در ،اي قبيلـه  هـاي   گـرايش  از متـأثر  نيـز  شـعبي  بـود؛  شـده  تبـديل  اي قبيله هاي نزاع و آشوب
 زمانـه  اين سياسي بافت ديگر، سوي از .پرداخت يمني قبايل كردن برجسته به خود هاي روايت

 امويـان  كه مهمي مسائل از يكي شعبي زمانة در زيرا بود، مؤثر سازي مشروعيت مؤلفة توليد در
 بـه  شـعبي  مـسئله،  ايـن  بـه  پاسخ در و بود سازي مشروعيت و مشروعيت بودند، رو روبه آن با

 به معاويه دادن نشان عثمان، قتل مظلوميت نمايي بزرگ چون هايي روش از اموي كارگزار نعنوا
 بـه  خـود  روايـت  در ،)ع(حـسن  امام صلح خداوند و  به امور دادن نسبت عثمان، دم ولي عنوان

 انتقـادي  خـوانش  اسـت  اميـد  اينكـه  آخر  نكتة .پرداخت خود مخدومان براي سازي مشروعيت
 كنـد كـه    فراهم را امكان اين و شود مورخ اين از بهتري درك باعث بيشع تاريخي هاي روايت
  .شود شناسايي و فهم بهتر وي زمانه بافت در شعبي اي انديشه مباني

  
 منابع و مĤخذ

پژوهشگاه علـوم انـساني و   : ، تهراني تمدن اسلامي علم تاريخ در گستره   ،  )ش1387(وند، صادق     آئينه -
  .مطالعات فرهنگي

 ،الملـوك   و    الأمـم  تـاريخ    فـى    المنـتظم    ،  )ق1412( محمد    بن على بن   عبدالرحمن  أبوالفرج   جوزى،  ابن -
  .אلعلمیة  الكتب دار  :، بيروت7ج القادر عطا، عبد مصطفى  و محمد عبدالقادر عطا تحقيق 

تحقيق  ،لاسلاميةا الدول    و   אلسلطانیة  الآداب فى   الفخرى   ،)ق1418(طباطبا   بن   على بن   طقطقى، محمد   ابن -
 . العربى دار القلم  :بيروت عبدالقادر محمد مايو،

، 6ج الـسلمى،  صـامل    محمـدبن    تحقيق ،)אلطبقة אلخامسة (الكبرى   الطبقات  ،  )ق1414(سعد، محمد     ابن -
  . الصديقمكتبة :طائف
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، 7، 6، 5، 3، 2، 1ج محمــد عبــدالقادر عطــا، تحقيــق ،الكبــرى الطبقــات ، )ق1410 .......................... (-
  . אلعلمیة دار الكتب :بيروت

 تحقيـق  ،الأصـحاب   معرفـة   فـى  الاسـتيعاب    ،)ق1412(محمد   بن    عبداالله  بن أبوعمر يوسف  عبدالبر،  ابن -
  .دار الجيل :، بيروت3، 1ج البجاوى، محمد  على

 الكتب دار :بيروت،  1ج،  قمیحة محمد ، تحقيق مفيد  الفريد العقد،  )ق1404 (محمد  ، أحمدبن  عبدربه ابن -
  .لعلمیةا

  .الكتب عالم : الهادي، بيروت ، تحقيق يوسف البلدان، )ق1416(محمد  فقيه، احمدبن   ابن-
אلمـصریة   אلهیئـة    :، قـاهره  عكاشـة   ثروت تحقيق ،المعارف،  )م1992(مسلم   بن   قتيبه، أبومحمد عبداالله     ابن -

 .للكتاب  אلعامة 
 .دار الفكر :، بيروت9ج ،אلنهایة אلبدאیة و ،)ق1407(عمر  بن  عيلكثير، أبوالفداء اسما  ابن-

 .אلمعرفةدار : بيروت سيد احمد صقر، تحقيق ، الطالبيين مقاتل ،]تا بي[حسين  بن   على  اصفهاني، ابوالفرج-

، 6،  5،  2ريـاض زركلـى، ج     و سهيل زكار  تحقيق ،الأشراف انساب   ،)ق1417( يحيى     بلاذرى، أحمدبن  -
  .دار الفكر :يروتب ،10
  .الهلالمكتبة دار و  :بيروت  البلدان، فتوح، )م1988 ......................................... (-
 تحقيـق  ،אلـشریعة  صـاحب     أحـوال    معرفـة  و    אلنبـوة   دلائـل ،  )ق1405(الحـسين     بيهقى، ابوبكر احمدبن     -

 .אلعلمیة دار الكتب  :، بيروت4، 2ج  قلعجى، عبدالمعطى

، 1ج ارموى، حسينى   الدين   جلال تحقيق الغارات،،  )ش1353( محمد    بن  ابراهيم   كوفى، ابواسحاق   ثقفي -
  .ملى آثار انجمن :تهران

 .نشر علم:  تهرانمنابع تاريخ اسلام،، )ش1393( جعفريان، رسول -

ده تـاريخ  پژوهشك: ، تهراننگاري شناسي و تاريخ تاريخ، )1391( حضرتي، حسن و عباس برومند اعلم       -
  .اسلام

: بيـروت ،  25 ج القادر عطا،  عبد تصحيح مصطفي ،  بغداد تاريخ  ،   )ق1417( على    بن بغدادى، احمد   خطيب   -
  . العلمية دار الكتب 

  .العربي التراث  دار إحياء : ، بيروت1 ج الحفاظ،تذکرۀ ،]تا بي[احمد  محمدبن  الدين   شمسذهبي، -
 تحقيـق  الأعـلام،  المـشاهير و      و وفيـات       الاسلام  تاريخ ،)ق1413(احمد    محمدبن    الدين  شمس ذهبى،   -

 .العربى دار الكتاب : ، بيروت7، 4، 3تدمرى، ج السلام  عمرعبد
پژوهـشكده  :  ترجمة مصطفي سـبحاني، تهـران   نگاري اسلامي،  تاريخ،  )ش1389( رابينسون، چيس اف     -

 .تاريخ اسلام

  . علم: تهرانمعناكاوي،، )1389( ساساني، فرهاد -
  .سمت: ، تهراننگاري در اسلام تاريخ، )ش1380(زاده   سجادي، سيد صادق و هادي عالم-
كتابخانه عمومي  : ، قم 2 ترجمة محمد فهمي حجازي، ج     تاريخ التراث العربي،  ،  )ق1412( سزگين، فؤاد    -

  .االله مرعشي نجفي آيت
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 بـن يحيـي    عبـدالرحمن   يـق ق، تح بالانـسا ،  )ق1382 (التميمي منصور  بن عبدالكريم سمعاني، ابوسعيد  -
 .العثمانيه  المعارف  ةدאئر  مجلس :حيدرآباد، 8جاليماني،   المعلمي 

 . المعارف اسلاميةدאئربنياد : ، تهران27 جدانشنامه جهان اسلام،، »شعبي«، )1398( شفيعي، سعيد -

ابـراهيم،    أبوالفـضل  د، تحقيق محم ـ  الملوك و  الأمم  تاريخ،  )ق1387 (جرير  محمدبن طبري، أبوجعفر  -
  .التراث  دار:بيروت، 6، 5، 4، 3، 2، 1ج
سـيد  ، ترجمه »مخازن قديمي كتابهاي اسلامي در كوفه«، )1373بهمن و اسفند    (طريحي، محمد سعيد   -

  .40-28، صص 30 و 29، شماره آينه پژوهشحسين اسلامي، 
رن اول هجري بـا رويكـرد فتـوح    نقد و بررسي منابع تاريخي فتوح در سه ق     ،  )1391( عزيزي، حسين    -

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، قمايران
  .انتشارات توس:  ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهرانادبيات زبان عربي،، تاريخ ]تا بي[ فاخوري، حنا -
  .سخن: ، ترجمه مسعود جعفري، تهرانتاريخ انديشه سياسي در اسلام، )1389( كرون، پاتريشيا -
، »تاريخچه مجادلات روحانيـان مـسيحي سـرياني بـا مـسلمانان           «،  )1387روردين  ف( گريفيث، سيدني    -

  .75-66، صص25، شماره اطلاعات حكمت و معرفتترجمه سيد مهدي حسيني اسفيدواجاني، 
هاي مـسيحي    براساس دفاعيه ) ص(كتاب مقدس و پيام محمد    «،  )1386تابستان   ................................ (-

اديـان و   ، ترجمـة وحيـد صـفري، مجلـة          »ربي و سرياني در اولين قرن زمامداري عباسيان       هاي غ  به زبان 
  .128-73، ، صص34 شماره مذاهب عرفان هفت آسمان،

: ، گردآوري، ترجمه و تدوين يعقوب آزنـد، تهـران         نگاري در اسلام   تاريخ،  )ش1361( گيب، هاميلتون    -
  .نشر گستره

אلمؤسسة אلعربیـة    :אلقاهرة عبدالسلام محمد هارون،   تحقيق ،فين ص  وقعة ،)ق1382 (منقرى  نصربن مزاحم  -

  .אلحدیثة
- بيـروت  14، ج عـواد  بـشار   تحقيـق  ،الكمـال   تهذيب،  )ق1413(يوسف   الدين    جمال ، ابوحجاج   يزّم ، :

  .אلرسالة  مؤسسة
اسـعد   قتحقي ـ ،الجوهر  و معادن      الذهب  مروج ،)ق1409(على   بن    حسين  بن  على   مسعودي، أبوالحسن  -

 . אلهجرةدار  :، قم3ج داغر،

  .مكتبة אلثقافة אلدینیة: ، بورسعيد5ج ،التاريخ و البدء  ،]تا بي[ طاهر   مقدسى، مطهربن-
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Abstract 
The roots of Islamic historiography originated in narrations of narrators and 
historians of the first and second centuries AH which are remained in the historical 
texts of later centuries. Therefore, understanding Muslims thinking way about the 
past, in a sense it is not possible without studying these historical narratives. In the 
meantime, the narrations of Abū ʿAmr ʿĀmir ibn Sharāḥīl al-Shaʿbī (d. 104 AH/722 
AD), known as Sha'bi, as the first historian of Iraq school has a special situation in 
Islamic history, as knowing and investigating his narrations will lead us to a more 
accurate understanding of the developments in the history of Islam in the first 
century. Therefore, this article intends to understand the components of his 
historiography by reading Sha'bi narratives in classical historical texts. In other 
words, the issue of the present article is to identify the insight and thought of the 
historiography of this Kufi historian and impact of these attitudes in the narration of 
the events of the history of Islam. The approach adopted in this analysis is a 
semantic approach. Based on this approach, in order to understand the 
historiography of Sha'bi along with identifying the linguistic elements of his 
narrations, it is necessary to study and investigate the relationship between the text 
of the narrations with the writer (Sha'bi) and the contexture of thought and culture of 
the text.  
The results of this paper indicate that Sha’bi’s system of thought and ideas was 
based on the components of Arab-Islamic identity, tribal-ethnic insights and 
legitimation for the Umayyad dynasty, which these components have been strongly 
influenced by the situation of his time. 
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  33- 57صفحات / 1399 تابستان، 136، پياپي 46، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  هشيمقاله علمي ـ پژو

  
  نيروي دريايي ايران با تأكيد بر نقش كشتي پرسپوليس 

  1در دورة قاجار فارس در امنيت خليج
 

 2حيدر اميري
  20/11/1398: تاريخ دريافت
 19/04/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي و جهـاني     هاي شمالي و جنوبي آن همواره در سطح ملي، منطقه          فارس و كرانه    خليج

در ابتـداي دورة قاجـار،      .  است  و اجتماعي برخوردار بوده   از اهميت سياسي، اقتصادي     
اين آبراه اهميت تجاري و بازرگاني داشت؛ سپس داراي اهميت سياسي و نظـامي نيـز                

ترين دليل عدم كنتـرل      فقدان يك نيروي دريايي كارآمد براي ايرانيان، همواره مهم        . شد
وران جديـد و    خـصوص در د     هـاي ايرانـي بـه      فارس از سوي حكومـت      مطلوب خليج 

هاي ايراني از صفويه تا قاجاريه، در پي         برخي از پادشاهان حكومت   . معاصر بوده است  
ايجاد نيروي دريـايي قدرتمنـد بـراي برقـراري امنيـت و رونـق تجـارت و بازرگـاني                    

فـارس    در اين مقاله، تشكيل نيروي دريايي مدرن و منظم در خلـيج           . فارس بودند   خليج
اجـار و نقـش كـشتي پرسـپوليس در ايجـاد امنيـت داخلـي و         شـاه ق      توسط ناصرالدين 

 تحليلـي و اسـتفاده از منـابع تـاريخي و            -خارجي در اين آبراهه با رويكـرد توصـيفي        
  .اي مورد بررسي قرار گرفته است كتابخانه

شاه از ايجاد نيروي دريايي، مقابله        براساس نتايج اين مقاله، هدف اصلي ناصرالدين      
البتـه  . فارس بود   خصوص انگلستان در منطقة خليج      استعماري، به هاي    قدرت  با دخالت 

در اين راه موفق نبود و فقط توانست با كشتي پرسپوليس حكمرانان يـاغي و گريـز از                  
  .فارس تنبيه و سركوب كند هاي شمالي خليج مركز را در كرانه

 كـشتي  شاه قاجـار، امنيـت، نيـروي دريـايي،       فارس، ناصرالدين    خليج :هاي كليدي  واژه
 پرسپوليس
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  حيدر اميري... / فارس  نيروي دريايي ايران با تأكيد بر نقش كشتي پرسپوليس در امنيت خليج / 34

  مقدمه
هاي جديد دريايي به خليج فـارس،        از قرن شانزدهم تا بيستم ميلادي و همزمان با توجه قدرت          

هـاي   فارس و كرانه   هاي ايراني نيز از ديدگاه سياسي، اقتصادي و نظامي به منطقة خليج            حكومت
  .آن توجه نشان دادند

 از ورود استعمارگران اروپـايي بيـشتر        هاي شمالي و جنوبي آن، تا پيش       فارس و كرانه    خليج
هـاي بادبـاني    اي و به منظور حمل و نقل بار و مسافر يا ماهيگيري با كشتي     داراي اهميت منطقه  

فـارس، ايـن منطقـه و     با ورود كـشورهاي اسـتعماري بـه منطقـه خلـيج           . بود) شراعي(كوچك  
 سياسي جهان برخـوردار     المللي در صفحة شطرنج    هاي شمالي و جنوبي آن از اهميت بين        كرانه

  ) 75: 1370عبدالامير، (شدند 
فـارس، در فكـر      براي سلطه بر خليج   ) م1750-1736/ ق1163-1148: حك(نادرشاه افشار   

تشكيل نيروي دريايي منظم و كلاسيك بود؛ به همين دليل با صرف هزينة گزاف، بيست تا سي                 
ي هندي و پرتغالي فراهم كرد، اما اين        ها  با خدمه ) انگلستان(فروند كشتي از اروپا و هندوستان       
  )2/471: 1380كرزن، (نيروي دريايي دوام چنداني نيافت 

براي حمله به بصره كه به فرماندهي       ) م1779-1750/ ق1193-1163: حك(خان زند    كريم
صورت گرفت، از نيروي دريايي بـسيار ابتـدايي         . م1775/ ق1189خان در سال      برادرش صادق 
 كوچك محلي و كاركنان عرب و ايراني از بنادر بوشهر و ريگ بـود، بهـره           هاي كه شامل كشتي  

  .گرفت
ترين دغدغة ايران تشكيل يك نيروي دريايي كارآمـد   پس از روي كار آمدن قاجاريه، بزرگ      
 ميان سه دايـرة متحـدالمركز قـدرت          فارس و رقابت    براي ايجاد امنيت و سلطه بر گسترة خليج       

نگـاه  . بـود ) فـارس، دولـت مركـزي و اسـتعمارگران          و جنوبي خليج  هاي شمالي    ساكنان كرانه (
داري  شاه در حد اجـاره  فارس و جزاير و بنادر آن تا پيش از ناصرالدين          پادشاهان قاجار به خليج   

و گرفتن ماليات از حكمرانان اين منـاطق و در برابـر آن اسـتقلال عمـل حكمرانـان در حـوزة                      
  .فرمانروايي خود بود

فارس به دليل ضعف و ناتواني پادشـاهان          هاي شمالي خليج   بنادر و جزاير كرانه   داري      اجاره
» بـن احمـد     سـلطان «بود؛ به همين دليل حاكم عمان       ) م1925-1794/ ق1344-1209(قاجاري  

بن علي، جزايـر و بنـادر         با اعزام نيرويي به فرماندهي يوسف     ) م1804-1793/ ق1207-1219(
خان قاجار پـس از رسـيدن بـه قـدرت بـا               آقامحمد. اشغال كرد گوادر، قشم، هرمز و چابهار را       

م، مناطق ياد شده را به همراه بندرعباس، قشم، هنگام و           1794/ق1209انعقاد قراردادي در سال     
: 1382حسيني فـسايي،    ( تومان به اجاره حاكم عمان داد        6000 سال به مبلغ     75ميناب به مدت    
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  ).  131-130: 1328؛ اقبال، 2/806-807
فـارس    هاي خليج  ر نيمه دوم قرن نوزدهم ايران درصدد برآمد تا نفوذ و قدرتش را در آب              د

  : عوامل اين تصميم عبارت بودند از. توسعه دهد
  فارس؛  ترس از مداخلة انگلستان در خليج. الف
رفع موانعي كـه بـراي تحقـق دسـتيابي دوبـارة قاجارهـا در سـاير منـاطق ايـران مثـل                 . ب
  قفقاز، تركستان، افغانستان وجود داشت؛ النهر،   ماوراء
فارس؛ زيرا ايـران همـواره از بيـشترين           اشتياق به حفظ تجارت ارزشمند خود در خليج       . ج

  فارس برخوردار بود؛   سهم تجارت در خليج
داد؛  اي از درآمدهاي دولت ايران را تـشكيل مـي          افزايش عايدات گمركي كه بخش عمده     . د

يافت، براي پـشتوانة   تر از ساير منابع عايداتي افزايش مي اينكه آسانزيرا عايدات گمركي ضمن    
  ).145: 1383ستانديش، (رفت  هاي خارجي هم به كار مي بازپرداخت وام

هاي بسياري در قالب كتـاب دربـاره كـشتيراني و دريـانوردي              گفتني است تاكنون پژوهش   
وشـتة مـستقلي دربـاره نقـش كـشتي          فارس انجام شده است، اما ن       ايرانيان و مسلمانان در خليج    

دريـانوردي  در كتـاب    ) 1356(اسماعيل رائـين    . پرسپوليس با رويكرد ايجاد امنيت وجود ندارد      
فريـدون آدميـت   .  فقط در مورد خريد اين كـشتي و ناخـدايان آن مطـالبي آورده اسـت     ايرانيان

. يي پرداختـه اسـت  ، فقط به سياست اميركبير در ايجـاد نيـروي دريـا      اميركبيردر كتاب   ) 1362(
 به دلايل مخالفت انگلستان با سياست       ايران و قضية ايران   در كتاب   ) 1380(جرج ناتانيل كرزن    

ناخـدا  در كتـاب  ) 1392(عبـدالكريم مـشايخي   . اميركبير در ايجاد نيروي دريايي پرداخته است      
بدين . است، به زندگي و اقدامات يكي از فرماندهان كشتي پرسپوليس پرداخته            عباس دريانورد 

ها كـافي و جـامع نيـست و هـيچ يـك توصـيفات و                 ها و ساير نوشته    ترتيب، مطالب اين كتاب   
هاي مقاله نيست و بر همين       ها و پرسش   گيرد و پاسخگوي فرضيه    اهداف اين مقاله را در برنمي     

فرضيه تحقيق آن است كه نيروي . برده متمايز شده است هاي نام اساس، اين پژوهش از پژوهش   
فـارس   شاه موجب اقتدار داخلي و خـارجي در منطقـه خلـيج          ايي ايران در دورة  ناصرالدين     دري
  . بود

شاه را به فكر تشكيل نيروي دريايي انداخت و تشكيل نيـروي              اينكه چه عواملي ناصرالدين   
فـارس را     شاه تا چه حدي توانست امنيـت داخلـي و خـارجي خلـيج               دريايي توسط ناصرالدين  

انديشة حاكمان  هدف نگارندة اين پژوهش، بررسي. هاي مقاله پيش رو است سشتأمين كند، پر
فارس بـه منظـور برقـراري         و دولتمردان قاجاري و نسبت آن با تشكيل نيروي دريايي در خليج           

خصوص خليج فارس، چگـونگي       هاي مرزي به   اندركاران حوزة امنيت آب     امنيت، آشنايي دست  
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هاي ضعف و قدرت آن و مقايـسه         هاي جنبه  جاريه و رهيافت  برقراري نظم و امنيت در دورة قا      
و چگونگي تعامل با    ) پهلوي و جمهوري اسلامي   (هاي بعدي    با وضعيت نظم و امنيت در دوره      

  .   هاي شمالي آن است فارس و كرانه ساكنان جزاير و بنادر شمالي خليج
  

  شاه قاجار به آلمان  گرايش ناصرالدين
او به همراه رجـال سياسـي       .  روابط خارجي ايران با اروپا افزايش يافت       شاه   در دوره ناصرالدين  

خصوص اميركبير براي حفظ تخت و تاج مـستقل خـويش از دسـتبرد روسـيه و بريتانيـا بـا                       به
بين دو كشور، در پـي اسـتفاده از ايـن تـضاد بـه نفـع                 » ايجاد و تشديد تضاد سياسي    «سياست  

 ايران احساس كردند اين حربه به تنهايي بـراي دفـع            وقتي رجال سياسي  . مصالح ملي ايران بود   
هاي فزايندة حريف كافي نيست، اين فكر در ذهنشان قوت گرفت كه با كشيدن پـاي                 زورگويي

به حوزة سياست و اقتـصاد      ) اتريش، آمريكا و آلمان   (طرف آن روزگار     هاي مقتدر، اما بي    قدرت
  . ايران، نفوذ روسيه و انگلستان را مسدود كنند

ياستمداران ايراني تلاش وسيع و روزافزون و محرمانه را براي كشاندن پاي آلمان نوبنيـاد               س
هاي گونـاگون كوشـيدند از رقابـت و          به ايران آغاز كردند و به صورت      ) طرف سوم  قدرت بي (

  ).190-186: 1388پيرا، (تضاد آلمان با روس و انگليس در عرصة سياست جهاني بهره گيرند 
بيني سياسي،    با واقع1و صدراعظمي بيسمارك) م1888-1871(ان ويلهلم اول ها در زم آلمان

تمام اهداف خود را در قاره اروپا براي منزوي كردن دشـمنان خـود بـه كـار بردنـد و چنـدان                       
: 1393پاتر،  (تمايلي براي درگير شدن با مسائل ساير كشورها از جمله ايران و عثماني نداشتند               

مارك، سياست جهاني آلمان تغيير كرد و براي به دست آوردن جايگـاه             ، ولي با عزل بيس     )476
در ايران با پيروزي جنبش مشروطه، ساختار       . المللي شد  شايستة جهاني، وارد عرصه رقابت بين     

ها به گسترش روابط با كشور آلمـان         هاي سياسي و انجمن    قدرت دگرگون شد و احزاب، گروه     
نعمتي، كجبـاف و    (راي ورود به مسائل ايران تمايلي نداشتند        ها ب  متمايل شدند، ولي هنوز آلمان    

 ).336: 1389نژاد،  دهقان

                                                 
 او. در شونهاوزن واقع در پروس متولد شد. م1815 /ق1231  سياستمدار پروسي در سال)Bismark(بيسمارك  .1

سـفير  . م1862-1859 /ق1279-1276 از سـال . س پروس انتخاب شدبه نمايندگي مجل. م1874/ ق1291 در سال 
بيسمارك در همين سال از طرف ويلهلم      . سفير پروس در فرانسه بود    . م1863 /ق1280پروس در روسيه و در سال     

 در اوايل سلطنت ويلهلم دوم بـا امپراتـور          او. خارجه پروس منصوب شد    اول به مقام صدراعظمي و وزارت امور      
. از صـدارت بركنـار شـد   . م1890/ ق1308 و مجبور به استعفا و سپس در سال اختلاف نظر پيدا كردجديد آلمان  

 ). 1/4 :1376 ظهيرنژاد ارشادي،( اتفاق افتاد. م1905 /ق1323مرگ او در سال
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شاه قاجار براي ايجاد نيروي سوم، در زمـان صـدارت اميـر كبيـر                 ايران در زمان ناصرالدين   
ها شد تا خود را از فشارهاي شديد دو قدرت روسيه و انگلـستان               متوجه آمريكا و سپس آلمان    

و حتي حاضر بودند كشور آلمان و سفير آلمان را به عنوان شخص    ) 598: 1369 نوايي،(برهاند  
ثالث در موضوعات اختلافي بـا روسـيه و انگلـستان قـرار دهنـد؛ زيـرا آن كـشور را دوسـت                       

ايرانيان بر اين بـاور بودنـد كـه از ايـن     ). Martin,1959: 11(دانستند  غرض مي مخصوص و بي
هـاي اروپـاي مركـزي و غربـي و          توجه ايران به دولـت    . د شد طريق استقلال ايران تأمين خواه    

هايي برگزيده شوند  آمريكاي شمالي براي كشاندن نيروي سوم به ايران بر اين مبنا بود كه دولت
هـايي ماننـد اتـريش،     رويكرد به دولت. كم فاقد پيشينة استعماري در مورد ايران باشند  كه دست 

مارتين دربارة دلايل توجه سياستمداران     ). 250: 1374ميم،  ش(امريكا و آلمان بر اين اساس بود        
سياستمداران ايراني بر اين باورند كه ايران براي انجام اصـلاحات           «: ايراني به آلمان نوشته است    

هاي لازم ناگزير است در سطح جهاني اقدام كنـد و در ايـن رابطـه بـه امپراتـوري                مالي و رفرم  
ر آنها آلمان پيوسته سياست جلب دوستي با شرق را دنبـال كـرده   آلمان اعتماد دارند؛ زيرا از نظ    

) آلمـان (زاده در مورد اهميت روابط خارجي با قدرت سـوم    جمال). Martin,1959: 15(» است
روز ترقي نموده و به صورت بسيار منظمـي هـر سـاله              تجارت ايران با آلمان روزبه    «: معتقد بود 

التجاره آلمان مـا را    اي است كه مال ط براي ايران به اندازهمنافع اين رواب. نمايد كسب اهميت مي 
  ).10: 1367زاده،   جمال(» نياز خواهد نمود از روس و انگليس بي

اي  فارس شكل تازه    از سوي ديگر، در نيمة دوم قرن نوزدهم توجه فرانسه و آلمان به خليج             
مرات خود در آسيا داشـتند كـه        ها سعي در توسعة مستع     آلمان. هاي اروپايي داد   به رقابت دولت  

: 1346فرامـرزي،   (فارس بهترين راه ممكن بود        در اين ميان دستيابي به عثماني و نفوذ به خليج         
 3در  . رخ داد . م1857/ ق1273نخستين تماس ديپلماتيك ميان ايران و آلمان در سال          ). 54-55
ة دريـانوردي و بازرگـاني      پيمان مودت و بازرگاني در زمين     . م1857 ژوئن   25/ 1273القعده   ذي

كـارل فـرانس فـن هاتـسفلد        «الملك سفير ايـران در فرانـسه و          خان امين   در پاريس توسط فرخ   
 ). Martin,1959: 16( به نمايندگي از آلمان به امضا رسيد 2»ويلدنبورگ

 به عنـوان رئـيس هيئـت و         3»ژوليوس مينوتولي «هيئتي متشكل از    . م1860/ق1276در سال   
مينوتـولي بـراي ديـدن      .  وابستة نظامي و مترجم، از آلمان عازم ايران شـد          4»شهاينريش بروگ «

همـان،  (فارس از راه اصفهان و شيراز به بوشهر رفـت             هاي شمالي خليج   نواحي جنوبي و كرانه   
17.(  

                                                 
1. Karl Franz Von Hatzfeld Wildenbarg   
2. Julius Minatoli 
3. Heinrich Brugsch    
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ــرالدين ــفر اول ناص ــال   در س ــا در س ــه اروپ ــاه ب ــت در 1873/ق1290ش ــان اقام م، در زم
توسـط سـعيدالملك نماينـدة ايـران در        » جارت و دريـانوردي   مودت، ت «پترزبورگ عهدنامة     سن
 / 1290الثـاني      ربيـع  14سفير آلمان در روسيه، بين ايران و آلمـان در           1»رويس«پترزبورگ و    سن
تـرين موضـوع ايـن معاهـده، مـادة           مهم). 105: 1363هدايت،  ( 2 به امضا رسيد   1873 ژوئن   11

كي از طرفين معظم اين پيمان با يك قـدرت         در صورت بروز جنگ ميان ي     «: هجدهم آن بود كه   
البته ). جا  همان، همان (»   تفاهم و دوستي خالصانه ميان طرفين معظم برقرار خواهد          ثالث، حسن 

با وجود گنجاندن چنين بندي در آن پيمان، حكومت ايران نتوانست به هدف خود يعني درگير                
المللـي و    اعظم آلمان با درك شرايط بين     ها در امور ايران برسد؛ زيرا بيسمارك صدر        كردن آلمان 

خواست خود را درگير مسائل خارج از قارة اروپا كند كه هيچ پيامد مثبتي               بيني سياسي نمي    واقع
شاه در سفر بـه آلمـان بـه           ناصرالدين). 1/30: 1376ظهيرنژاد ارشادي،   (براي كشورش نداشت    

 بازديـد كـرد     4در شـهر اسـن    3 كروپ سازي  همراه بيسمارك صدراعظم آلمان از كارخانه اسلحه      
)Martin,1959: 29(.  

شـاه عـازم      وزير علوم و معارف از طرف ناصـرالدين       5مخبرالدوله. م1883/ ق1300در سال   
هايي از طرف شاه ايران براي وليعهد و صـدراعظم آلمـان بـه منظـور                 وي حامل نامه  . برلين شد 

رضاخان . هاي دو كشور بود  پايتخت در خانه ها و تأسيس سفارت جلب دوستي و حمايت آلمان
ــال  ــسلطنه در س ــد    . م1885/ ق1302مؤيدال ــرلين ش ــازم ب ــران ع ــفير اي ــين س ــوان اول ــه عن  ب

 به عنـوان اولـين سـفير امپراتـوري          6»گراف فن برانشويك  «همچنين  ). 49-48: 1361هدايت،  (
؛ 476-2/475: 1380كـرزن،   (آلمان به ايران آمد و سفارتخانه آلمان را در تهران تأسـيس كـرد               

Martin,1959: 38(.  

                                                 
1. Reuss 

ها و بيسمارك براي منزوي كردن فرانسه و انگلستان در اروپا، امپراتـوري روسـيه را شـريك خـوبي                مانزيرا آل  .2
اتحاديـة سـه    «تزار الكساندر دوم امپراتور روسيه به       . م1872/ق1289دانستند؛ به همين دليل در سال        براي خود مي  

 ).121: 1373فيلد،  ليتل (ن پيوست فرانسوا ژوزف امپراتور اتريش و ويلهلم اول امپراتور آلما» امپراتور
3. Krupp 
4. Essen 

وي پس از مراجعت از فرنگ به كـار         . كردگان فرنگ بود    خان از تحصيل     الدوله فرزند رضاقلي   خان مخبر   عليقلي .5
وزيـر تلگـراف، در سـال       . م1879/ق1296مخبرالدولـه در سـال      . امتداد خطـوط تلگرافـي در ايـران مـأمور شـد           

وزيــر معــادن و در ســال . م1882/ق1299زيــر علــوم و رئــيس مدرســه دارالفنــون، در ســال  و. م1881/ق1298
 ).1/4: 1376ظهيرنژاد ارشادي، (از دنيا رفت . م1897/ ق1315وي در سال . وزير داخله شد. م1896/ق1314

6. Graf Von Brounsh Waik 
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 تشكيل نيروي دريايي ايران

مقام فراهاني صدراعظم محمدشـاه قاجـار، بـه            نخستين بار در دورة قاجار، ميرزا ابوالقاسم قائم       
 1مقام فراهاني و سرگور اوزلـي        در مذاكرات قائم  . فكر ايجاد نيروي دريايي در درياي خزر افتاد       

ن انگليـسي ايـن پـروژه را برعهـده گرفتنـد، ولـي بـه علـت            مهندسـا . م1810/ق1225در سال   
هاي ايران و روس و شكست ايرانيان و محدوديت ايرانيان در حق حاكميـت بـر دريـاي                   جنگ

  ).352: 1362آدميت، (خزر، اين طرح انجام نشد 
. فـارس را عملـي كـرد        هـاي خلـيج     اميركبير نخستين بار فكر ايجاد نيروي دريايي در كرانه        

كـرد   هـايي را دنبـال مـي       فـارس بـود و هـدف        ميركبير گسترش قدرت ايران در خليج     سياست ا 
آدميت اهداف اميركبير در ايجاد نيروي دريـايي را بـه شـرح زيـر دانـسته            ). 91: 1345نشات،  (

  :است
ها از دولت ايـران بـه        انگلستان در تلاش براي اجازة تفتيش كشتي      : فروشي  مبارزه با برده  . 1

وش برده بود، اما اميركبير اين كار را در صـلاحيت و مـسئوليت دولـت ايـران                  بهانه خريد و فر   
  .دانست مي

نامــة  بنــدرعباس را تحــت اداره مــستقيم حكومــت مركــزي درآورد و بــا فــسخ اجــاره . 2
اميركبير از اين كار انگيزه سياسـي و        . بندرعباس، دست شيوخ مسقط را از امور ايران كوتاه كرد         

فـارس    هاي جنـوبي خلـيج       سياسي، مسقط مانند بسياري از شيوخ كرانه       از نظر . اقتصادي داشت 
تحت تابعيت انگلستان بود و با سرپيچي از دولت ايران، ماليات ديواني را بـه صـورت مرتـب                   

 هـزار تومـان بـود كـه طبـق      24از نظر اقتصادي نيز درآمد بندرعباس سـالي      . كرد پرداخت نمي 
   .رسيد ايران مي تومان به دولت 4000نامه فقط   اجاره
فارس و حقير شمردن ايرانيان از سوي سفراي انگلـستان         نداشتن نيروي دريايي در خليج    . 3

  ).354: 1362آدميت، (در دورة قاجار 
درصدد خريد كشتي از انگليس برآمد و در ايـن بـاره بـا              . م1850/ق1266اميركبير در سال    

ايجـاد نيـروي دريـايي      «: يل معتقـد بـود    ش ـ. وگو كـرد    وزيرمختار بريتانيا در تهران گفت    2»شيل«
فـارس و     كوچك توسط ايران، منافي منافع انگلستان نيست و برعكس به آرامش و امنيت خليج             

فارس پشتيباني    تواند از بازرگاني خود در خليج      كند و ايران مي    سركوب دزدان دريايي كمك مي    
فـارس را     و جنـوبي خلـيج    و بنادر خود را پاسداري و حاكمان ياغي محلـي در كرانـة شـمالي                

تنها احتمال سوئي كه . سركوب و مطيع كند و مانند عثماني در كشتيراني اروندرود شريك باشد   
                                                 

1. Sir Gore Ouseley 
2. Shell 
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» توان داد، اين است كه ايران به قصد لشكركشي به بحرين بـا ناوگـان دريـايي خـود باشـد                      مي
  ).352همان، (

: ه انگلـستان گـزارش داد     سفير بريتانيا نظر اميركبيـر را بـه پالمرسـتون وزيـر امـور خارج ـ              
خواهـد   در وهلـة نخـست مـي      . فارس است   اميركبير مصمم به تشكيل نيروي دريايي در خليج       «

دو فروند كشتي كه هر كدام مجهـز بـه بيـست و پـنج               : چهار فروند كشتي جنگي تحصيل كند     
توپ باشد، به اضافه اسلحه و مهمات ديگر؛ يك كشتي بخاري به قـدرت دويـست اسـب، بـا                    

 و اسلحه؛ يك كشتي بخاري هفتاد اسب بخاري كه در دريا و رودخانه رفت و آمد كند،  مهمات
  ).565: 1369نوايي، (» با مهمات و اسلحه

گفتني است شيل با اين نظر موافق بود، ولي پالمرستون در جواب شيل به تقاضاي اميركبير                
شـاه در ايجـاد         ناصـرالدين  كرزن مخالفت انگلستان با افكـار اميركبيـر و اقـدام          . پاسخ منفي داد  

در باطن اين نقشه، مقاصد «: نيروي دريايي را ترس از اهداف تعرضي ايران دانسته و گفته است
  ).2/475: 1380كرزن، » تعرضي نسبت به خودمختاري جزاير و بنادر مرواريد بحرين نهفته بود

م، بـه   1851ي   جـولا  7/ ق1267 رمـضان    8اميركبير پس از شنيدن پاسخ منفي انگلستان در         
كه در مأموريت استخدام معلم براي دارالفنون در اتريش و پروس بود، دسـتور داد               » ژان داوود «

داند، براي خريـد دو كـشتي جنگـي و يـك كـشتي تجـاري                 با هر دولت اروپايي كه صلاح مي      
آقاخان البته اين اقدامات با مرگ اميركبير و روي كار آمدن           ). 247: 1371داوود،   آل(مذاكره كند   

  . نوري متوقف شد
السلطنه   مرادميرزا حسام   الملك وكيل كارهاي سلطان    خان امين   فرخ. م1859/ق1275در سال   

فـارس را بـه        بار ديگر لزوم ايجاد يك نيروي دريايي مقتـدر در خلـيج            -والي فارس در تهران   -
اشتن نيروي دريايي از    شاه خواسته بود به علت ند        او از ناصرالدين  . شاه يادآوري كرد     ناصرالدين

شـوند؛   دخالت در امور بحرين خوداري كنند، چون به علت نداشتن نيروي دريايي مفتضح مـي              
فارس است، اما ايران كشتي و لـوازم آزادي           زيرا انگلستان داراي نيروي دريايي مقتدر در خليج       

شاه مـأموري را      لدينالسلطنه، ناصرا  مرادميرزا حسام  با اصرار و تقاضاي سلطان      . بحرين را ندارد  
  ).44: 1369بينا، (روانة فرنگ كرد تا نسبت به خريد يك فروند كشتي جنگي اقدام كند 

در مـورد   . م1861/ق1278فـارس در سـال        همچنين كارگزار امور خارجة ايـران در خلـيج        
تجاوز شيخ بحرين به قطيف و دخالت كنسول انگليس براي گوشمالي دادن شـيخ بحـرين، بـه            

با وجود  . توانيد انجام دهيد   شما بدون نيروي دريايي هيچ كاري نمي      «: شاه نوشته بود    ناصرالدين
: 1356رائـين،   (» فارس است ولي رسم و امورات با دولت انگلـستان اسـت             اينكه اسم آن خليج   

السلطنه  السلطنه نگاشته بود، اصرار حسام     شاه خطاب به حسام     اي كه ناصرالدين   در نامه ). 2/724
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موافق استدعا و صوابديد آن عم اكـرم، مخـصوصاً          «: اين موضوع به خوبي مشهود است     درباره  
الحساب يك فروند جهاز جنگي شراعي ابتياع و بـه زودي    مأموري روانه فرنگستان شد كه علي    

  ).444: 1384وثوقي، (» روانة بحر عمان نمايد
 انتظامـات بنـادر     تـصميم گرفـت بـراي مراقبـت و        . م1865/ق1282شاه در سال      ناصرالدين

و تجارت دريايي ايران در بنـدر بوشـهر، اقتـدار ايـران در              ) 299: 1366ويلسون،  (فارس    خليج
درازي شيوخ عرب به جزاير ايراني، از آلمان كـشتي            فارس و همچنين جلوگيري از دست       خليج

از نيت  ) نانگلستا(شاه محرمانه و بدون اينكه كسي و يا كشوري             البته ناصرالدين . خريداري كند 
خان كـه بـه بهانـة بيمـاري و معالجـه در كـشورهاي                قلي  وي آگاه شود، به مأمور خود مرتضي      

كـه    ؛ درحـالي  )61: 1361هـدايت،   (اروپايي بود، دستور داد تا يك كشتي جنگي خريداري كند           
: 1380كـرزن، (شاه را با اجازه و هماهنگي انگلـستان دانـسته اسـت       اين اقدام ناصرالدين  1كرزن

2/474.(  
الدولـه مـأمور انجـام ايـن خـدمت شـد              خـان صـنيع    قلي  مرتضي. م1883/ ق1300در سال   

هـزار    قرار بود اين كشتي به قيمت سي      ). 1/26: 1376؛ ظهيرنژاد ارشادي،    131: 1363هدايت،  (
خان به قيمت نـودهزار تومـان      قلي  هاي مرتضي  تومان خريداري شود، ولي به علت حيف و ميل        

بته مخبرالسلطنه هدايت در كتاب خود برادرش را از اين تهمـت مبـرا دانـسته                ال. خريداري شد 
  ).131: 1363هدايت، (است 

. م1884/ ق1301كشتي مزبور در سـال      . خان كشتي تجاري پرسپوليس را خريد      قلي  مرتضي
. فارس حركت كـرد     هاي آلماني به سوي خليج      همراه با ناوبان   2»برفرهاون«سازي    از بندر كشتي  

ها و ساير خدمـة آلمـاني وارد بنـدر بوشـهر شـد               با ناوبان . م1886/ق1303كشتي در سال    اين  
يكي . شد از آن زمان نيروي دريايي ايران از دو فروند كشتي تشكيل مي     ). 2/476: 1380كرزن،  (

فارس قـرار داشـت و       هاي ساحلي خليج     تر و مجهزتر بود و در آب        به نام پرسپوليس كه بزرگ    
اي در رودخانـه كـارون بـود         وش كه كوچك و مخصوص خـدمات رودخانـه        ديگري ناوچة ش  

 و  80 تـن و درازي    36كشتي شوش به ظرفيـت      ). 223: 1344؛ خورموجي،   95: 1349جناب،  (
كشتي پرسـپوليس يـك نـاو       ). 2/463: 1380كرزن،( پا بود    4 پا و آبگيري آن كمتر از        16پهناي  

هاي مجلل به شيوة مـدرن        تالار فوقاني و اتاق     اسب بخار با   450 تني با    8600اي   بخاري پروانه 
كه مجهـز بـه سـه دسـتگاه         ) 2/736: 1356رائين،   (3آن روزگار و بسيار محكم ساخته شده بود       

                                                 
1. Curzon 
2. Berpherhown 

كـرزن و رائـين ظرفيـت آن را ششـصد نفـر            . نابع درباره ظرفيت كشتي پرسپوليس متفـق القـول نيـستند           البته م  .3
 .اند دانسته



  حيدر اميري... / فارس  نيروي دريايي ايران با تأكيد بر نقش كشتي پرسپوليس در امنيت خليج / 42

  ).71: 1377افشار سيستاني، (متري و مقداري فشنگ و باروت بود   ميلي90توپ سرپر 
ي مذكور در نظر گرفتـه      مبلغ دوازده هزار تومان براي مخارج كشت      . م1886/ق1303در سال   

فـارس بـه      اي بود كه طي آن سال در سرتاسر بنـادر خلـيج            شد كه اين مبلغ بالاترين رقم هزينه      
رائـين،  (بدين ترتيب، روزگـار پرشـكوه پرسـپوليس آغـاز شـد             . حساب ديوان ريخته شده بود    

انگليـسي  مخارج هر سالة اين كشتي براي دولت ايران سه هزار و پانصد ليـره               ). 2/757: 1356
  ).600: 1369نوايي، (بود 

اولين رئيس و فرمانده ايراني كشتي پرسپوليس احمدخان دريابيگي حكمران جزاير و بنادر             
سديدالـسلطنه،  (نظام مدرسـة دارالفنـون بـود           فارس، از رؤساي قشون و از شاگردان پياده         خليج
بـه  » آلفرد هميـك  «و  » هانيكه«. در ابتدا ناخداهاي كشتي پرسپوليس آلماني بودند      ). 110: 1362

ترتيب فرماندهي اين ناو را برعهده داشتند، ولي به علت نگرفتن حقوق و مواجب از كار كنـار                  
  ).2/770: 1356رائين، (كشيدند 

به پيشنهاد احمدخان دريـابيگي كـشتي پرسـپوليس بـه ناخـدايان             . م1890/ق1308در سال   
دا عباس دريانورد از ناخدايان مشهور بوشـهري        بوشهري از جمله ناخدا ابراهيم دريانورد و ناخ       

وقتي ناخدا ابراهيم دريانورد نخستين سفر دريايي خود را در مقام ناخـداي كـشتي               . واگذار شد 
پرسپوليس از بندر بوشهر آغاز كرد، يك ناو انگليسي متعاقب او به حركت درآمد؛ زيـرا هرگـز                  

  ).2/750همان، ( كشتي عظيم باشند كردند ايرانيان قادر به دريانوردي با آن تصور نمي
 و بـراي جلـب و علاقـه و    1احمدخان دريابيگي اولين لباس نيروي دريايي ايران را طراحي     

حقـوق ماهانـة فرمانـده      . دلگرمي ناخدايان و كاركنان ايراني كشتي، حقوق منظمي تعيـين كـرد           
هـا هـر     وق مكانيك كشتي صد تومان، حقوق ماهانه افسران زيردست ناخدايان پنجاه تومان، حق          

بـه داخـل   ) 3 غـاوي 2ظهر،( يك ماهي بيست تومان، حق راهنمايي از دو ايستگاه دريايي بوشهر  
-2/754: 1356رائين،  (بندر در هر بار ده تومان و حقوق ملوانان هر ماه ده تا پانزده تومان بود                 

مظفـري،  (بود  » اندروس«امور مكانيكي كشتي به مدت شانزده سال برعهده فردي به نام            ). 756
خــان  همچنــين پــس از احمــدخان دريــابيگي بــراي مــدتي رضــاقلي). 3، ص9شــماره: 1320

                                                 
 احمدخان دريابيگي دستور داد دريانوردان در تابستان لباس سـفيد و در زمـستان لبـاس مـشكي بـا سردوشـي                       .1

هاي طلايي داشته باشند  ي و دكمها مخصوص و نوارهاي طلايي روي آستين و كت و پاپيون مشكي و شمشير نقره
 ).2/754: 1356رائين، (

اين لنگرگاه در طرف مغرب بوشهر كه جهـازات بخـاري           . هاي بندر بوشهر است     از بندرگاه  zahr لنگرگاه ظهر    .2
  ).29: 1390سعادت،(اندازند و تا بوشهر تقريباً دو فرسخ مسافت دارد، قرار دارد  بزرگ در آنجا لنگر مي

هـا از انـواع      اين لنگرگـاه بـراي حفـظ كـشتي        .  تا اسكله بوشهر يك فرسخ مسافت دارد       Ghavi غاوي   لنگرگاه .3
 ).29: 1390سعادت، (ها بسيار مناسب بود طوفان
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: 1380حميـدي،   (السلطنه فرماندهي آن را برعهـده داشـتند           السلطنه و عبدالحميدخان متين     نظام
188 .(  

  
  فارس  مأموريت كشتي پرسپوليس در خليج

شاه در ايجاد و    رة اهداف و نيات ناصرالدين    نويسندگان داخلي و خارجي، نظريات متفاوتي دربا      
كرزن نوشـته اسـت كـشتي پرسـپوليس بيـشتر نقـش             . اند اندازي نيروي دريايي مطرح كرده     راه

يكي بمباران مناطق سـاحلي و      «: مسافربري داشته تا نظامي و به دو منظور خريداري شده اشت          
اين كشتي حـاكم بوشـهر      . ترساندن حكام محلي و شيوخ و ديگري حمل خرما و مسافران حج           

كند تـرس فـراوان      هاي خود كه به ساحل شليك مي       برد و با گلوله    را از بندري به بندر ديگر مي      
افكند تا ابهت و عظمت حكومت شهريار ايران         هاي خليج فارس مي    در دل و جان ساكنان كرانه     

ليس، بـه ايـن   در وظايف بيان شده بـراي كـشتي پرسـپو       ). 2/476: 1380كرزن،  (» را نشان دهد  
گاه گاهي حمل خرما براي شاه و يا والي فارس و نظارت بر صـيد               «: موارد اشاره شده است كه    

  ).2/735: 1356رائين، (» مرواريد جزيرة خارگ
ها توانست قدرت خود را در بنادري چون لنگه، بندرعباس           دولت ايران به كمك اين كشتي     

 در جنوب سركشي كند و بـر اوضـاع بنـادر و            و بوشهر پايدار سازد و به همة نقاط مرزي خود         
  ).political diaries of the Persian Gulf, 1990: 22(حكومت نواحي جنوب مسلط شود 

يكي از وظايف كشتي پرسپوليس مبارزه با قاچاق بود كه تحت نظـارت مـستقيم مـأموران                 
تي بخار داشت   فارس شش كش    در خليج . م1911/ق1329ايران تا سال    . گرفت گمركي انجام مي  

هاي نيـروي دريـايي ايـران بـه          كشتي). 647: 1342،   سديدالسلطنه(كه زير نظر گمركات بودند      
هـاي بـادي قاچاقچيـان،       هاي مازندران، گيلان، مظفـري و آذربايجـان، بـراي توقيـف قـايق              نام

وادالا، (خانـه بودنـد     و كار پست و مراسلات، در اختيار رئيـسان گمـرك        هاي كوچك  مأموريت
: سديدالسلطنه درباره مأموريت كشتي پرسـپوليس در امـور گمركـات گفتـه اسـت              ). 34: 1364

جا كردن كارمندان گمركات  هاي خريداري شده، افزون بر جابه كشتي پرسپوليس و ساير كشتي «
: 1371،   سديدالـسلطنه (» كردنـد  جنوب و كارگزاران ايراني، از قاچاق اسلحه نيز جلوگيري مـي          

606-609 .(  
در قـشم و كـيش ايـستگاه        . م1092/ق1320و  . م1901/ق1319هـاي    ت ايران در سـال    دول

قرار بود در جزاير هنگام، شـعيب، ابوموسـي و تنـب بـزرگ نيـز                . بازرسي گمرك تأسيس كرد   
هـاي مجهـز، اهـالي خرمـشهر و           با تجهيز گمركات بـه كـشتي      . هاي ديگر تأسيس شود    ايستگاه

اين حركت ايرانيان زنگ خطر را براي انگلستان كه در          . دبوشهر به استقبال مأموران گمرك رفتن     
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  ).Lorimer, 1970: 1/2905-7(كاره بود، به صدا درآورد  فارس همه خليج
افـشار  ( فارس انجام نـداد      برخي محققان معتقدند كه اين كشتي مأموريت مهمي در خليج           

فـارس موجبـات      يجمدت اين كـشتي در خل ـ       ، ولي وجود و حضور كوتاه     )71: 1377سيستاني،  
هـاي   در اينجـا بـه مأموريـت      . فارس فـراهم كـرد      هاي شمالي خليج   امنيت و آرامش را در كرانه     

  .پردازيم نظامي و غيرنظامي كشتي پرسپوليس مي
از ) خرمـشهر (شاه دولت ايران درصدد تصرف گمرك محمـره          در زمان سلطنت مظفرالدين   

ولت ايران اميدوار بـود از اخـتلال ايجـاد          د. دست شيخ خزعل حاكم محمره و خوزستان برآمد       
) كشته شدن شيخ مزعل بـه دسـت بـرادرش شـيخ خزعـل             (شده در پي تغييرات در خوزستان       

براي اين منظـور كـشتي پرسـپوليس در تـاريخ           . استفاده كند و گمرك محمره را به دست گيرد        
هر بـه سـوي     به همراه يكي از مأموران گمـرك ايـران، از بوش ـ          1897 ژوئن   12/ 1315محرم  11

شيخ خزعل نيز در مقابل اين اقدام دولت ايران، بـا پـشتيباني قبيلـه خـود                 . محمره حركت كرد  
و جلب حمايت كنسولگري بريتانيا با توجه به حمايت از تجـارت آنهـا در منطقـه،                 ) كعب  بني(

دار اسفينكس در كنـار كنـسولگري انگلـستان در           دو روز بعد ناوچه توپ    . درصدد مقابله برآمد  
بـدين ترتيـب، كـشتي      . حمره لنگر انداخت و كـشتي پرسـپوليس را وادار بـه بازگـشت كـرد               م

  ).37-36: 1385سترانگ، (پرسپوليس در اين مأموريت خود توفيقي به دست نياورد 
تـرين اقـدام كـشتي پرسـپوليس سـركوب اعـراب جواسـم بـود كـه درصـدد                     اولين و مهم  

دربارة علت شورش و طغيان اعراب جواسم در        منابع محلي   . خودمختاري و تجزية ايران بودند    
در «: المتين در اين باره نوشته است      روزنامه حبل . اند  هاي مختلفي را بيان كرده     بندر لنگه روايت  

] قاسـمي [ خليفـه، از شـيوخ جواسـم     شيخ  محمدبن   شيخ. م1898 ژوئيه   4/ ق.هـ1316صفر  14
اهمـال  . بر عمـارت حكـومتي دسـت يافـت    بندر لنگه، بر دولت ايران ياغي و لنگه را اشغال و       

خان در تصرف خوزستان در همين ايام و سابقة شيوخ           دولت در اقدام تجاوزكارانة شيخ خزعل     
 المتـين،    روزنامـه حبـل   (» قاسمي در تسلط بر لنگه، از جمله دلايل گستاخي شيخ خليفه بودند           

  ).11، ص34شماره : 1316
ت مركزي را علت شورش حـاكم بنـدر لنگـه           روزنامة سعادت عدم پرداخت ماليات به دول      

هنگام اقتدار حكومت، مشايخ عرب خودسر بندر لنگه در دادن ماليـات            «: دانسته و نوشته است   
در وقت ضعف دولت    . اي نداشتند  و اظهار اطاعت به دولت و تمكين اوامر دولت مركزي چاره          

جا بـراي بـه      ت مشايخ آن  بعضي از اوقا  . رفتند و سستي حكومت زير بار تعديات مأمورين نمي       
كه شيخ محمدبن خليفه در زمان حكومت  چنان. نمودند دست آوردن قدرت با هم خصومت مي  

 شيخ يوسف ضابط بندر لنگه را مقتول نمود و خودش به جـاي              1التجار،  حاج محمدمهدي ملك  
                                                 

التجار بوشهري از بازرگانان سرشناس عصر ناصري و داراي درجه سرتيپي و هـزار تومـان از                   حاج محمد معين   .1
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  ). 126: 1390سعادت، (» شيخ يوسف متصدي حكومت بندر لنگه گرديد
 فتح لنگه با كشتي پرسپوليس و انقراض اعراب جواسم در بندر لنگه             سديدالسلطنه در مورد  

ديگران چون ديدند محمدبن خليفه از جسارت خود خسارت نبرده، همين هـوا را            «: گفته است 
 بـوده  3 را كـه جـزء دشـتي   2 بنـدر عـسلويه  1جباره  حسن پسر شيخ مذكوره آل  شيخ. پيدا كردند 

ع هـر دو غائلـه را از احمـدخان دريـابيگي كـه              تصرف كرده صبر اولياي دولت طاق شـده رف ـ        
پرسپوليس و  . م1899 فوريه   28/ ق.هـ1316شب هفدهم شوال    . حكومت بنادر داشته، خواستند   

 حركت كرده 6و تنگستاني 5كوتاهي  چاه4هاي دشتي، اَنگالي، همراهان از عسلويه همراه با چريك
سـاعت كليـة اسـتعداد در       شب نوزدهم شوال ساعت هشت شب به لنگه رسيده در عرض سه             

روز بيستم شوال بيشتر اتباع شيخ مقاومت نتوانستند و محمدبن . پا به شهر گذاشتند   7برابر جشَه 
-206: 1371سديدالسلطنه،  (» خليفه فراراً به شيبكويه رفت بعد متوطن عمان و مقيم دوبي شد           

208.(  
: 38، شـمارة  1316المتين،  حبل(المتين نيز گزارش داده است       دربارة اين واقعه روزنامه حبل    

پس از فتح و پيروزي دريابيگي بر محمدبن خليفه، تلگرافي مبنـي بـر شـرح كارهـاي            ). 14ص
الحجـه    دريابيگي همچنين در ذي   ). 347-346: 1366شيباني،  (خود براي دولت مركزي فرستاد      

د؛ به همـين    به بحرين حمله كرد و بحرين را از دست اعراب نجات دا           . م1899آوريل  / ق1316
                                                                                                                   

بناي ساختمان گمـرك    . لت مردم بوشهر در مجلس شوراي ملي منصوب شد        چندين دوره به وكا   . طرف دولت بود  
  ).170: 1380حميدي،(هاي اوست  بوشهر و مدرسه معيني از ساخته

 نصوري است كه به نام جد آنهـا يعنـي شـيخ جبـاره اول، در اواخـر دوره صـفويه                        آل جباره همان خاندان آل     .1
وسط نادرشاه افشار او و فرزنـدانش بـه كنگـان آمدنـد و در               سپس با تصرف بحرين ت    . حكومت بحرين را داشتند   

شيخ حسن پسر شـيخ مـذكور بـود كـه پـس از پـدر بـه                  . خان زند حكومت كنگان را به دست آوردند          زمان كريم 
تقـي و گـاهي      ، گاوبنـدي، نخـل    )سـيراف (حوزة نفوذ اين خاندان شامل كنگان، عسلويه، طاهري         . حكومت رسيد 

 ).57: 1380،حميدي(دار هم بود  گله

 بندر عسلويه از بنادر قديمي فارس و بنادر ثلاثه دشتي در جغرافياي تاريخي فـارس و امـروزه از بنـادر اسـتان               .2
 .بوشهر است

دشتي منطقة بزرگ در گرمسير ايالت فارس در دوره قاجار و امروزه شهرستاني در استان بوشـهر بـه مركزيـت                     .3
 .است) Khormoj(خورموج 

4. Angali :انگالي در گذشته جـزو دشتـستان بـود، ولـي در            . نگالي ناحية كوچكي در شمال شرقي بوشهر است       ا
 ).147: 1394لوريمر، (رفت  اواخر دوره قاجار جزو قلمرو حكمراني بنادر خليج فارس به شمار مي

 .كوتاهي  ان چاهخ  حسين مركز حكومت شيخ) راه شاهي(روستايي در ميانه جاده بوشهر به برازجان » كوتاه چاه« .5

تنگستان از مناطق گرمسير جز حكومت ايالت فارس در دوره قاجار بوده و البته برخي نواحي ساحلي آن جزو                    .6
 .است) Ahram(فارس بوده و امروزه شهرستاني در استان بوشهر به مركزيت اهَرَم  حكومت بنادر و جزاير خليج

7. Jasha :نام روستايي در نزديكي بندرلنگه است.  



  حيدر اميري... / فارس  نيروي دريايي ايران با تأكيد بر نقش كشتي پرسپوليس در امنيت خليج / 46

: 1386سـپهر،   (دليل به منصب اميرتوماني و دريافـت حمايـل و نـشان مخـصوص نائـل شـد                   
احمدخان دريابيگي نيز در شب چهاردهم يعني شب مولود اعليحـضرت شاهنـشاهي،             ). 1/368

اي گرفـت و از همـة بزرگـان و اشـراف             در محل حكومتي به همين مناسـبت جـشن ملوكانـه          
شـيباني،  (ليل شاه يك قبضه شمشير درجه دوم به وي مرحمت كـرد             پذيرايي كرد و به همين د     

1366 :342.(  
به ضبط اسلحه در    . م1900/ق1317احمدخان دريابيگي به كمك كشتي پرسپوليس در سال         

سپهر، (بنادر پرداخت و به پاس اين خدمات، يك قطعه تمثال همايوني از پادشاه پاداش گرفت                
دربارة قاچاق اسلحه در بوشهر و بنادر جزء آن در كتـاب            . )359: 1366؛ شيباني،   2/475: 1386

شاه قاجار انگلستان دولت ايران را طوعاً         در اوايل سلطنت مظفرالدين   «:  آمده است  تاريخ بوشهر 
منع مذكور باعث شيوع قاچـاق اسـلحه     . و كراهاً وادار به منع دخول اسلحه به خاك ايران نمود          

 مدخول براي خائنين گرديد و از طرف ديگر اين منع سبب در تمام بنادر شد و اسباب يك نوع      
اگرچه قاچـاق در تمـام بنـادر        .  فارس به همين بهانه دخالت كنند       شد كه اجانب در امور خليج     

 بنادر دشتي و تنگستان شيوع داشت ولي عمـدة قاچـاق            1بهار، بنادر شيبكوه،   جزء ايران مثل چا   
 در دوازده فرسخي شمال بوشـهر و       3 بندر ريگ   در شش فرسخي جنوب بوشهر،     2در بندر دلوار  
  ).37: 1390سعادت،(»  در شش فرسخي شمال بوشهر بود4بندر رود حلّه

روزنامه مظفري در مورد مأموريت كشتي پرسـپوليس در سـركوبي قاچاقچيـان اسـلحه در                
در حركت كشتي پرسپوليس از عباسي به بوشـهر، در بنـدر            «: بنادر دشتي گزارش داده است كه     

ر           7 است و بندر كنگان    6 كه مركز بنادر ثلاثه دشتي     5يرد  با اشرار دشتي كه مدير گمرك بنـدر ديـ
به نام ميرزا كاظم را اسير و گمرك را غارت كرده بودند و ميرزا غلامعلي مـدير كـل گمركـات                    

: 1328روزنامة مظفري، (»  نفر كارمند ديگر به قتل رسانده بودند سركوب كرد        4بنادر ثلاثه را با     
  ).13-12: 26شماة 

. خواهـان بـود     خواهـان و مـشروطه     هاي كشتي پرسپوليس سركوب آزادي     يكي از مأموريت  
                                                 

. در جنـوب بـوده اسـت   ) Mughu(از منطقه دشتي در شمال اسـتان  تـا بنـدر مغـو     ) Shibkuh( بنادر شيبكوه  .1
 ).201: 1394لوريمر، (شيبكوه به معني زير ارتفاعات است 

  .مركز تنگستان ساحلي در شهرستان تنگستان) Delvar(دلوار :  اصل دلبار.2

  .ه در استان بوشهراز بنادر شهرستان گناو) Rig( بندر ريگ .3
  ).133: 1394لوريمر، (اي به همين نام  مأخوذ از نام رودخانه  )Rud Hilleh( رود حله .4

 .مركز شهرستان دير در استان بوشهر) Dayyer(بندر دير  .5

 .و عسلويه بوده است) سيراف( در دورة قاجار اصطلاح بنادر ثلاث شامل بندر دير، كنگان، طاهري .6

 .مركز شهرستان كنگان در استان بوشهر )Kangan(كنگان بندر  .7
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بـه همـراه    . م1908/ ق.هـ ـ1326در سال   «: ناخدا عباس دريانورد در خاطرات خود نوشته است       
 احمدخان دريابيگي حكمران بنادر مأموريت يافته با كشتي پرسپوليس به بندرعباس رفته و فتنه             

 و نيروهايش را انجام داديـم و بـه بوشـهر            1كَن شخصي به نام حسين معروف به سپهسالار كله         
  ).57: 1392مشايخي، . (»مراجعت كرديم

علـي دلـواري و حـسن        خواهان و حاكمان محلي از جمله رئيس        احمدخان دريابيگي آزادي  
دريابيگي «: ده است كه  اين ماجراي در كتاب آبي چنين آم      . بخشوي اَنباركي را نيز سركوب كرد     

باشـند    كـه دو نفـر رئـيس متمـرد تنگـستاني مـي             3 و حسن بخـشو    2علي  توسط قاصد به رئيس   
 4علي بايد دلـوار را بـه زايـر خـضرخان     مضمون اولتيماتوم اين بود كه رئيس . اولتيماتوم فرستاد 

ز تسليم نمايد كه در آن نقطه به رياست گمرك منصوب و مـسئول عايـدات آنجـا اسـت و ني ـ                    
انـد   علي و حسن بخشو لازم است تمام اموال و وجوهاتي را كه از بوشـهر غـارت كـرده                    رئيس

 به دريـابيگي خبـر      5در شمشيري . م1909 ژوئن   30/ ق1327الثاني     جمادي 11در  . مسترد دارند 
علي و حسن بخشو شكست خورده از دهات خود دلوار و اَنبارك به كـوه فـرار     رسيد كه رئيس 

يگي دلوار را به دست پسر زاير خضرخان اهرمي سپرد و شخصي به نام محمدباقر               درياب. كردند
دريابيگي ده اَنبارك را به توپ بسته و متصرف شده . را به رياست گمرك آن نقطه منصوب كرد 

خيـال دارد بـه دليـل عـدم اطاعـت           . م1909 ژوئيـه    1/ ق1327الثـاني      جمـادي  12و سپس در    
ت قرار بدهد در همان روز به كشتي پرسپوليس فرمان داده تا او             علي دلوار را مورد حملا     رئيس

  ).3/716: 1363كتاب آبي، (» را از طرف دريا  همراهي نمايند
هاي كشتي پرسپوليس مبارزه با تجارت غيرقانوني اسـلحه در بنـدر             يكي ديگر از مأموريت   

 كـه عاليجنـاب     .م1910فوريـه / ق1328در صـفر    «: كاكس در اين باره نوشته است     . جاسك بود 
احمدخان دريابيگي با كشتي پرسپوليس بـه بنـدر جاسـك رفـت، يكـي از افـسران اطلاعـاتي                    

                                                 
يكـي از سـران نظـامي سـيد عبدالحـسين لاري از             » سالار و سپهسالار كلَه كـن     «آبادي معرف به       حسين حاجي  .1

 او به مقر مـستبدان در        خواه جنوب ايران در نواحي لارستان و بندرعباس بود كه تهاجات گستردة            رهبران مشروطه 
 ).57: 1392مشايخي، ( و لنگه مشهور استبنادر عباسي

 علي دلواري از سران قيام جنوب عليه انگلستان در جنگ جهاني اول است علي در اينجا رئيس  منظور از رئيس.2

منسوب به روستاي اَنبارك؛ كدخداي روستاي اَنبارك از ) Anbaraki(حسن باكشو؛ حسن بخشو اَنباركي :  اصل.3
  .روستاهاي تنگستان بود

  .زائر قادر:  اصل.4
زايـر خـضرخان   . الرأس زاير خـصرخان اهرمـي بـود     شمشيري از روستاهاي تنگستان به عنوان زادگاه و مسقط      .5

براي اطـلاع از شخـصيت و مبـارزات         . اهرمي از سران قيام جنوب عليه انگلستان در جنگ جهاني اول بوده است            
 ).1394اميري، . (ك.زاير خضرخان اهرمي ر
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 را كـه سـرگرم تجـارت    1خـان رئـيس قبايـل بيابـان     انگلستان از ايشان خواستند تا مسير بركت     
خان را فريب داد و         دريابيگي در فرصتي مناسب پسر بركت     . غيرقانوني اسلحه است تعقيب كند    

شتي پرسپوليس او را به دام انداخت و سپس او را با خود بـه بوشـهر انتقـال و بـه زنـدان              در ك 
  ).94: 1377كاكس، (» انداخت

آوري   فارس بـه وسـيله كـشتي پرسـپوليس، جمـع          اقدام ديگر حكومت جزاير و بنادر خليج      
ت دولـت   هيئ. فارس بود    هاي شمالي خليج   اطلاعات سياسي، نظامي، اجتماعي و اقتصادي كرانه      

موقرالدوله را از سمت حكومـت بنـادر عـزل و اسـداالله             . م1918/ ق1336ابتدا طي حكمي در     
فارس منصوب كـرد      الممالك را در سمت كارگزاري بنادر خليج        يمين اسفندياري ملقب به يمين    

  ).139: 1381تحولات صفحات جنوبي ايران، (
، مقدمات انجام اين سفر را فـراهم        فارس پس از دريافت ابلاغ دولت        كارگزاري بنادر خليج  

در طول ايـن مأموريـت او را        » كاپيتان عبدالرحمن «كشتي پرسپوليس و ناخداي ايراني آن       . كرد
فارس در اين مأموريت پنج ماهه مورد بازديد قرار           تمام بنادر و جزاير خليج    . كردند همراهي مي 

  ).5همان، ( 2گرفتند
  

  پايان كار كشتي پرسپوليس 
فـارس، روسـيه و انگلـستان بـه شـدت بـا نفـوذ آلمـان در                    هـا در خلـيج      نفوذ آلمان  با ورود و  

دليل مخالفـت بريتانيـا بـا تجهيـز نيـروي      ). 25: 1367ليتن،  (فارس به مخالفت برخاستند        خليج
ها اين بود كه اين، نقشه ايـران بـا هـدف دسـتيابي ايـران بـر جزايـر                     دريايي ايران توسط آلمان   

دولت انگلستان بـه هـيچ      ). 34: 1364وادالا،  (هاي مرواريد بحرين است      هفارس و صيدگا    خليج
از .  و آمـد كننـد    فارس رفت  هاي ايراني با ملوانان آلماني در خليج توانست ببيند كشتي وجه نمي 

اين رو، رونالد تامسون وزير مختار انگلستان در تهـران، در ايـن قـضيه مداخلـه كـرد و پايـان                      
از سوي ديگـر،    . هاي ديگر را خواستار شد     ي و لغو سفارش و خريد كشتي      خدمت ملوانان آلمان  

ها به شدت ناراحـت      آهن در شمال ايران توسط آلمان       ها نيز كه از شنيدن خبر تأسيس راه        روس
شده بودند، به صورت رسمي توسط سفير خود در تهران به ايـن كـار دولـت ايـران اعتـراض                     

  ).177: 1372نائبيان، (شدند كردند و لغو اين عمليات را خواستار 
                                                 

 .از مناطق توابع بندر سيريك در استان هرمزگان» نبيابا« .1

شـد   هايي كه از ضابطان و كدخدايان بنادر و جزاير مي   براي اطلاع كامل از جزاير و بنادر مورد بازديد و پرسش           .2
تحـولات سياسـي صـفحات      . ك.چنين گزارش اين سفر كه در سي و يك نمره جداگانه تنظيم شده است، ر               و هم 

  ).1381(جنوبي ايران 
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هـاي اسـتعماري، در كنـار ضـعف          ناآگاهي پادشاهان قاجار و برخي دولتمردان از سياسـت        
هـاي   فـارس و كرانـه    ترين مشكلات سياسـي و اقتـصادي در خلـيج          نيروي دريايي ايران از مهم    

 ـ          كارگزار اول خليج  . شمالي بود  ره هنگـام و    فارس درباره منافع و موقعيت نظامي و دريايي جزي
: الحكومـه را بـا تجهيـزات لازم بـه آنجـا بفرسـتد        فارس، از دولت خواست يك نفر نائب      خليج

حاكم بنادر با اطلاع كارگزار، يك نفر تربيت شدة باسواد و با اطلاع انتخاب و به آنجـا مـأمور                    «
نماينـد كـه    كه معمول اين صفحات است، مأمور ن       اطلاع، چنان   سواد بيكاره و بي    آدم بي . بفرستد

روزنامه يادگـار جنـوب   ). 576-5/574: 1375ظهيرنژاد ارشادي، (» عدمش به از وجودش باشد    
جميع اداره خائن و مرتشي به عـلاوه        «: هم دربارة خرابي بنادر و فساد در هيئت حاكمه نوشت         

امروز وجوه اشخاص عاقل كار كن از براي جنـوب، كمـال          . شرف هستند   تنبل و كار نكن و بي     
پاسـبان بـه      عباسي، بوشهر، محمره و لنگه كه كليد خزاين ايران است، بـي           . و وجوب دارد  لزوم  

اعتنـايي بـه      اي وكلاي ملت همتي كنيـد و دولـت را از بـي            . دست مشتي افاعي و اهريمن افتاد     
  ).5، ص12شمارة : 1329روزنامة يادگار جنوب، . (»جنوب خاصه بنادر بيدار سازيد

گيـر   هاي پس از مـشروطه، گريبـان        ايران و ضعف مالي دولت     مشكلات سياسي و اقتصادي   
تـدريج    شاه خريده بودنـد، بـه        شاه و مظفرالدين     هايي كه ناصرالدين   كشتي. بنادر جنوب شده بود   

هاي تعمير آنها را بپردازند؛ بـه همـين دليـل هرگـز            توانستند هزينه  فرسوده شدند و ايرانيان نمي    
شاه كـه     مظفرالدين. فارس قرار نگرفت    اعمال حاكميت در خليج   مورد استفادة دولت ايران براي      

السلطان خواست تـا     هاي گزاف براي نگهداري كشتي به ستوه آمده بود، از امين           از صرف هزينه  
ميرزا احمدخان دريابيگي در شوال     ). 3/599: 1350السلطنه،   اعتماد(گيري كند    دربارة آن تصميم  

لسلطان مخارج كاركنان و مهندسان كشتي پرسپوليس را تقاضا         ا  از امين . م1897مارس  / ق1314
السلطان به جاي پرداخت هزينه به ميرزا احمدخان، لقـب دريـابيگي و فرمانـدهي                 كرد، اما امين  

همچنين ناخدا ابـراهيم ناخـداي   ). 246-245: 1378حميدي، (كشتي پرسپوليس را واگذار كرد    
چهل پنجاه هزار روپيه «: به روزنامه مظفري گلايه كردشاه   كشتي پرسپوليس در دورة مظفرالدين  

از بوشـهر بـه طهـران تلگـراف شـده كـه مجلـس        . خرج تعمير پرسپوليس است كه سود ندارد  
اند و بهتر است اينها فروخته شود        ها در نظر نگيرد زيرا فرسوده      اي براي تعمير اين كشتي     بودجه

  ).4-3، ص4شمارة : 1319مظفري، (» و كشتي نو بخرند
هنگـامي كـه وارد لنگرگـاه       . م1895/ ق1313كشتي پرسپوليس در دورة احمدشاه در سـال         

در ابتدا طي يك سفر دريايي، محـور        . غاوي بندر بوشهر شد، براي هميشه از حركت باز ايستاد         
شد، در شن و گل      پروانة ناو شكست و هنگامي كه از آخرين سفر خود به بندر بوشهر وارد مي              

مبلمان و اشياي قيمتي اين كشتي بـه گمـرك بوشـهر منتقـل شـد و مخـزن                   . آمدو لاي گرفتار    
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دار ضـد قاچـاق       هاي تـوپ   سوخت و محل ذخيرة مواد نفتي آن نيز براي كشتي مظفري و قايق            
در دورة رضاشاه پهلوي بـا تـشكيل نيـروي          ). 2/756: 1356رائين،  ( 1مورد استفاده قرار گرفت   

هـاي    با خريد شش ناو به نام      1932 نوامبر   5/ 1311 آبان   14دريايي ايران به صورت مدرن، در       
هـاي   ببر، پلنگ، كركس، شهباز، سيمرغ و شاهين، بـار ديگـر سـيادت دريـايي ايرانيـان بـر آب            

  ).237: 1389اقتداري، (فارس آغاز شد  خليج
  

  گيري نتيجه
د توجـه   فارس در قرن نـوزدهم و بيـستم بـه دليـل ارتبـاط و ادامـة اقيـانوس هنـد مـور                        خليج

فارس و منـاطق      استعمارگران قرار گرفت و به همين دليل در دورة قاجاريه بنادر و جزاير خليج             
صادرات و واردات (كرانة شمالي و جنوبي آن كه ارزش سياسي، نظامي و اقتصادي         كرانه و پس  
  . المللي نيز شدند اي داراي اهميت بين داشتند، علاوه بر اهميت منطقه) انواع كالا
هـاي آن، بـراي       كرانـه  فارس و جزايـر و بنـادر و           ة حاكميت ايران و ايجاد امنيت خليج      اعاد

شاه امري مهم بود و با توجه بـه           خصوص در نيمه دوم پادشاهي ناصرالدين       حكومت قاجاريه به  
توانـست موجـب تـداوم حيـات      فـارس، مـي   گستردگي قلمرو قاجاريه و دوري از منطقه خليج       

شـاه درصـدد       ها شود؛ بدين منظور ناصـرالدين      ها و راهزني   ورشسياسي حكومت و سركوب ش    
تشكيل نيروي دريايي برآمد، ولي به علت مشكلاتي چـون سـاختار سياسـي و نظـامي دولـت                   

فارس  خصوص ترس آنها از توسعة نفوذ آلمان در خليج قاجار و مداخلات دولت انگلستان و به
  . كارايي لازم را نداشتاز طريق نفوذ در نيروي دريايي ايران، اين طرح

كشتي پرسپوليس به عنوان تنها كشتي مجهز نيروي دريايي ايـران كـه بـا هـدف مقابلـه بـا                     
فـارس خريـداري شـده     هاي انگلستان در امور بنادر و جزاير ايران در خلـيج    اقدامات و دخالت  

در ايـن آبـراه،     بود، نه تنها هيچ كاري در اين مورد انجام نداد، بلكه ضعف نيروي دريايي ايران                
. فارس را فـراهم كـرد     اي جنوبي خليج   بعدها خود موجبات جدايي برخي جزاير و نواحي كرانه        

فـارس را كـه بـا         هاي شمالي خلـيج    كشتي پرسپوليس توانست حكام گردنكش داخلي در كرانه       
شـدند،   شورش و عدم پرداخت ماليات سرانة خود، موجب آشـفتگي سياسـي و اقتـصادي مـي                

فارس در بوشهر، به وسيلة       همچنين در برخي موارد حكمران بنادر و جزاير خليج        . سركوب كند 
                                                 

در فاصله دو كيلومتري جنوب شرقي بندر . م1927/ش1306 كشتي پرسپوليس در دورة رضاشاه پهلوي در سال        .1
از دريا بيرون كـشيده     . م2006/ش1385اين كشتي در سال     . بوشهر پهلو گرفت و با گذشت زمان به زير آب رفت          

روزنامة نسيم (ض ديد بازديدكنندگان است شود و در معر شد و اكنون در موزه نيروي دريايي بوشهر نگهداري مي      
  ).6، ص17شمارة : 1385جنوب، 
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بنـابراين كـشتي    . پرداختنـد  خواهـان    خواهـان و مـشروطه     كشتي پرسپوليس به سـركوبي آزادي     
  .پرسپوليس در امنيت داخلي بيشتر از  امنيت خارجي مؤثر بوده است

 
  منابع و مĤخذ

  ها و مقالات كتاب. الف
 .شركت سهامي انتشارات خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1362(ريدون  آدميت، ف-

 .نشر تاريخ ايران: ، تهرانهاي امير كبير به انضمام رسالة نوادر الامير نامه، )1371( آل داوود، سيد علي -

، 3، تصحيح محمداسماعيل رضـواني، ج     تاريخ منتظم ناصري  ،  )1350(خان    السلطنه، محمدحسن   اعتماد -
 .دنياي كتاب: تهران

: ، تهران جزيره هندورابي و درياي پارس و نگاهي به جزيره فارو و قارورگان           ،  )1377( افشار سيستاني    -
 .انتشارات روزبه

چاپخانـه  :  تهـران  مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سـواحل خلـيج فـارس،            ،  )1328( اقبال، عباس    -
 .مجلس

 .انتشارات اميركبير:  تهران ديرباز تاكنون،خليج فارس از، )1389( اقتداري، احمد -

اميـر اسـلام    ) تنگستاني(سيري در شخصيت و مبارزات زاير خضرخان اهرمي         ،  )1394( اميري، حيدر    -
 .انتشارات خانه رياضيات:  بوشهردر جنگ جهاني اول،

يج فـارس    مجموعـه مقـالات خل ـ     ،»تاريخ دوهزار و پانصد سالة خليج فـارس       «،  )1369(اكبر     بينا، علي  -
المللي وابسته به وزارت امور خارجه جمهوري        دفتر مطالعات سياسي و بين     مركز مطالعات خليج فارس،   

 .انتشارات وزارت امور خارجه:  تهراناسلامي ايران،

، ترجمـة محمـد آقـاجري،       ترين دوران تـاكنون    تاريخ خليج فارس از قديم    ،  )1393( پاتر، لارنس جي     -
 . انتشارات ققنوس: تهران

 مجموعه مقـالات ايـران در       ،»روس و انگليس  . م1907جايگاه آلمان در قرارداد     «،  )1388( پيرا، فاطمه    -
خانـه  :  به كوشش منير قادري و زير نظر داريوش رحمانيـان، تهـران            سياست جهاني در آغاز قرن بيستم،     

 .كتاب

نتشارات مركز اسناد و    ا: ، به كوشش محمد باقر وثوقي، تهران      )1381 ( تحولات صفحات جنوبي ايران    -
 . تاريخ ديپلماسي

 .انتشارات كتاب تهران: ، تهرانگنج شايگان، )1367(زاده، محمدعلي   جمال-

: ، تهـران  م1900-1875خليج فارس، نفوذ بيگانگان و رويدادهاي سياسي        ،  )1349( جناب، محمدعلي    -
 .انتشارات پژوهشگاه علوم انساني

: ، تهـران  2 فارسنامه ناصري، تصحيح منصور رستگار فـسايي، ج        ،)1382( حسيني فسايي، ميرزا حسن      -
 .اميركبير
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مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر    : ، تهران بوشهر در مطبوعات عصر قاجار    ،  )1378( حميدي، سيد جعفر     -
 .ايران

هنـگ و  سازمان چاپ و انتشارات وزارت فر: ، تهران نامه بوشهر   فرهنگ،  )1380 ................................ (-
 .ارشاد اسلامي

: ، بـه كوشـش حـسين خـديوجم، تهـران          حقـايق الاخبـار ناصـري     ،  )1344( خورموجي، محمدجعفر    -
 .كتابفروشي زوار

 .انتشارات جاويدان: ، تهران2، جدريانوردي ايرانيان، )1356( رائين، اسماعيل -

: ، تهـران  2،  1يي، ج ، تـصحيح عبدالحـسين نـوا      مرات الوقايع مظفري  ،  )1386(خان     سپهر، عبدالحسين  -
 .ميراث مكتوب

  .نشر ني: ، ترجمة عبدالرضا سالار بهزادي، تهرانايران و خليج فارس، )1383( ستانديش، جان -
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Abstract 
The Persian Gulf and its northern and southern coasts have always been of national, 
regional and global political and social importance. At the beginning of the Qajar 
period, this waterway had a trade and commercial importance; Then it became 
politically and militarily important. The lack of an efficient navy for the Iranians has 
always been the most important reason for the lack of proper control of the Persian 
Gulf by the Iranian governments, especially in modern times. Some of the kings of 
the Iranian governments, from Safavid to Qajar, sought to create a powerful navy to 
establish security and boost trade and commerce in the Persian Gulf. 
 In this article, the formation of a modern and regular navy in the Persian Gulf by 
Nasser al-Din Shah Qajar and the role of the Persepolis ship in creating internal and 
external security in this waterway have been studied by descriptive-analytical 
method and using historical and library resources. 
According to the results of this article, Nasser al-Din Shah's main goal in creating a 
navy was to counter the intervention of colonial powers, especially Britain, in the 
Persian Gulf region. Of course, he was not successful in this way and only managed 
to punish and suppress the rebellious rulers with the Persepolis ship on the northern 
shores of the Persian Gulf. 
 
Keywords: Persian Gulf, Nasser-al-Dian Shah Qajar, Security, Navy, Persepolis 
Ship. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  فارس و درياي عمان  هاي خليج كرانه و پس ها عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادي كرانه
 1در دوره پهلوي اول

  
 2محمدجعفر چمنكار

  07/05/1398: تاريخ دريافت
 09/02/1399: شتاريخ پذير

  چكيده
فارس و درياي عمـان در دورة پهلـوي اول جايگـاه     هاي خليج كرانه جزاير، بنادر و پس 

اي از تجـارت دريـايي ايـران از           بخش عمده . ممتاز اقتصادي خود را حفظ كرده بودند      
هـدف از ايـن نوشـتار،       . گرفـت   مبادي متعدد خروجي و ورودي اين مناطق انجام مـي         

فـارس و دريـاي عمـان طـي       هاي خلـيج    كرانه  ها و پس    صادي كرانه بررسي تحولات اقت  
هـاي تأثيرگـذار رشـد        با تأكيد بـر شـناخت علـل و زمينـه          . ش1320-1304هاي    سال

عوامل مؤثر بر فرايند تحولات اقتصادي اين مناطق در دوره پهلوي اول           . اي است   منطقه
هـاي   ولت در حوزه دهد كه مجموعه عملكرد د      چه بوده است؟ نتيجة پژوهش نشان مي      

هـاي عمرانـي زيرسـاختي، در حيـات اقتـصادي كرانـه و        گوناگون تجـاري و فعاليـت     
 تـأثير بـسيار داشـته و    -خصوص اواخر قاجاريـه  به-ها نسبت به ادوار پيشين  كرانه  پس

هـا    حركت كاملاً رو به رشدي را سبب شده بود؛ هرچنـد كـه برخـي از ايـن فعاليـت                   
  .داد مدت و آني خود را نشان نمي  بوده و تأثيرات كوتاههاي درازمدت بخشي از برنامه

  فارس، درياي عمان، جزاير و بنادر، اقتصاد، توسعه  پهلوي اول، خليج:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
اي، جايگاه حـوزه اسـتراتژيك        آفريني منطقه   با تشكيل دولت پهلوي و تلاش براي افزايش نقش        

بـا وجـود آنكـه      . ت سياسي و اقتصادي ايران تشديد شد      فارس و درياي عمان در  تحولا        خليج
نويـسي براسـاس    شـود كـه تـاريخ    دورة پهلوي اول بخشي از تاريخ معاصر ايران محسوب مـي         

تدريج جايگاه خود را باز يافته اسـت، خـلأ شـديد و افتـادگي                 آموزش و  مدارس آكادميك، به     
لات اقتصادي صفحات جنوبي ايران خصوص تحو كاملاً مشهودي در ابعاد گوناگون اين برهه به

مجموعه اسنادي كه در آرشيوهاي گونـاگون ايـران   . شود و دستيابي به آمارهاي رسمي ديده مي      
ترين منابع براي شناخت تحـولات اقتـصادي جزايـر و بنـادر        شود، بهترين و موثق     نگهداري مي 

ررسي نـشريات ايـن     علاوه بر اسناد آرشيوي، ب    . فارس و درياي عمان در اين بخش است         خليج
اطـاق نامـه    «و  » اطـاق تجـارت   «مجلـه   . دوران از ديگر منابع  مورد استفاده نگارنده بوده است         

به صورت روزشمار و تطبيقـي از  » اطلاعات« روزنامه  و1320 تا 1308از سال  » بازرگاني ايران 
ر عـص «،  »المتـين   حبـل «،  »قـشون «نـشريات   . مورد بررسي قرار گرفـت    . ش1320 تا   1305سال  
هاي گمركي و غيره نيز در   احصائيه،»فلاحت و تجارت  «،  »علم و هنر  «،  »پارس«، سالنامه   »جديد
بخشي نسبت به بازرگاني دريايي اين خطه در اين برهـة زمـاني حـائز اهميـت فراوانـي                     آگاهي
واسـطه،   اي گرانبهـا از مـستندات تـاريخي بـي        فرجام چنين فعاليتي دستيابي به مجموعـه      . است

 .درك فضاي سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جامعه ايران آن زمـان بـود               توانايي  
  :نوشتار مذكور با تكيه بر اسناد آرشيوي  و نشريات سعي دارد به سؤال ذيل پاسخ دهد

فـارس و دريـاي عمـان  در دوره            هـاي خلـيج     كرانه  ها و پس     اقتصاد كرانه   عوامل مؤثر بر   -
  پهلوي اول چه بوده است؟

شود كه مجموعة اين عوامل تأثيرگذار دوراني از رشـد، رونـق و                نهايت نتيجه گرفته مي    در
  .نگارنه اقتصادي را همراه داشته است ثبات آينده

 
 ها نوسازي و بهسازي زيرساخت. 1

  فارس  هاي خليج ونقل زميني و هوايي در كرانه توسعة خطوط حمل. الف
هـاي    كرانـه   هـا و پـس      در فراينـد توسـعة كرانـه      ها يكـي از مـشكلات عمـده           عدم توجه به راه   

شـارژدافر انگلـيس در     » نيكلسن«بر اين اساس    . فارس و درياي عمان در دوره قاجار بود         خليج
: به وزارت امور خارجه ايران عنوان كـرد كـه         . ق1303/م1886تهران، طي نامة مفصلي در سال       

ند هزار مايـل اسـت زودتـر متـاع          بدبختانه چنين است كه از لندن به بوشهر كه مسافت راه چ           «
كه كراية اين مـسافت قليـل         در صورتي   . رسد تا از بوشهر به طهران كه چند صد مايل است            مي
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سـازي و   توجه به  ايـن نقيـصه، جـاده        با  ). 164: 1340آدميت،(» سه برابر آن مسافت كثير است     
تـرين     عمـده  هـاي عـصر پهلـوي اول و از          هـاي دولـت     تـرين برنامـه     تعميرات شـوارع از مهـم     

   .نشين جنوب ايران بود هاي ساكنان و بازرگانان ساحل درخواست
 1302به بروجرد، در فروردين     ) خرمشهر(فرمان تسطيح راه شيراز به بوشهر و بندر محمره          

، اعطاي امتياز راه شوسه بندر عباس به كرمان به سردار نـصرت             )2ص: 1302 حمل   1طوفان،  (
، افتتاح جادة اهواز به تهران از طريـق لرسـتان و اداره پـست         )5756ساكما،  . (ش1303در سال   

؛ همان،  22-19، صـص  29شمارة  : 1304 شهريور   2المتين،    حبل (1304مسجدسليمان در پاييز      
، آغاز  )660: 1304؛ اميرطهماسب،   1ص: 19/4/1305اطلاعات،  ؛  2، ص 19شمارة  : 1304 تير   9

گاهنامه پنجاه سـال شاهنـشاهي پهلـوي،         (1305 آبان     10آباد در     ساخت راه خوزستان به خرم    
، توجـه  و     )28ص: 1310؛ اطاق تجارت، فروردين     1ص: 23/5/1305؛ اطلاعات،   1/52: 1356

، تعمير و تسطيح راه شوسة      )1ص: 19/6/1305اطلاعات،  (مراقبت از راه شيراز به بنادر جنوب        
: 30/6/1305اطلاعـات،    (1305لار به بندرعباس، جهرم به بنـدرعباس در اواخـر مهـر و آبـان                

، ساخت راه شـيراز بـه جهـرم  و           )1ص: 17/8/1305اطلاعات،  (و بندرعباس به كرمان     ) 1ص
: 1309 اسـفند    17اطاق تجارت،   (جهرم به لار و اتصال آن به جادة شوسه بندرعباس به كرمان             

  در1307 آبــان 6در . اي از ايــن اقــدامات بــود نمونــه) 1ص: 10/10/1305؛ اطلاعــات، 17ص
: 1309 اسـفند  17اطاق تجارت، (حضور رضاشاه جادة مستقيم بندر محمره به تهران افتتاح شد       

 و در زمـان رياسـت   1308از سـال  ). 266: 1309؛ سالنامه رسمي مملكتي پارس،      18-17صص
هاي منتهي به درياي عمان، بنـدر چابهـار و            خان شقاقي بر اداره كل راه، تسطيح راه         ميرزا حسن 

، 60شمارة: 1308عصر جديد، ارديبهشت    (وجه جدي دولت مركزي قرار گرفت       كنارك مورد ت  
 جاده  ساحلي شوسه از چغادك از توابـع بنـدر بوشـهر تـا بنـدر لنگـه                    1313در سال   ). 29ص

: 1395 و سيموندز،  لينگمنميلسپو،  (طور رسمي افتتاح شد        به 1314ساخته شد كه در فروردين      
المتين، اهميت اين راه در عمران سواحل جنوب           نوشتة حبل  به). 130،  85: 1317آرا،    ؛ رزم 102

در همـين   ). 8-6، صـص  6شـمارة   : 1306 دي   26المتين،    حبل(بود  » بيانش خارج از گنجايش   «
يـك جـادة شوسـه بـه لار و     شوسه لنگه به بستك آماده شد كه از آنجا از طريق  نيمه سال جادة

: 1309 اسـفند  17اطـاق تجـارت،   ؛ 132، 95: 1317آرا،   رزم. (گـشت    متـصل مـي    سپس شـيراز  
اطـاق تجـارت، نيمـه      ( انجام گرفت    1314 ساخت جادة بهبهان به كازرون نيز در سال          ).17ص
همـان، نيمـه دوم   ( نوسـازي شـد   1315راه مهم بوشهر به برازجان نيز در  ).25ص: 1314اول 

حل مكـران از    هاي درياي عمان  نوسازي جادة بمپور به سـوا           در كرانه ). 30ص: 1315شهريور  
؛ اطـاق   227: 1309سالنامه رسمي مملكتي پارس،     (ترين عوامل آباداني چابهار و گواتر بود          مهم
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 3900  ازهاي شوسه ايران  طول راه.ش1320تا سال ). 26ص: 1314تجارت، نيمه دوم شهريور  
اق ؛ اط ـ 26، ص 4شـمارة   : 1319نامـه راه، شـهريور      ( هزار كيلومتر رسيد  24 بيش از   كيلومتر به   

آهـن در     هاي شوسه، ساخت خطوط تراموا و راه        با توسعة راه  ). 14ص: 1319 مرداد   1تجارت،  
). 1ص: 4/8/1305اطلاعـات،   (جنوب ايران در دستور كار حكومت پهلـوي اول قـرار گرفـت              

هاي اقتصادي ايران دورة پهلـوي اول،         ترين طرح   آهن شمال به جنوب يكي از بزرگ        ساخت راه 
فارس و درياي عمان به وجـود         شرفت و رونق را براي بنادر و جزاير خليج        دوران جديدي از پي   

داري احصاء    آهن در آبادي مملكت و هزار و يك فوائد آن را در آبادي و مملكت                اثر راه «. آورد
رضاشـاه بـر سـاخت ايـن خطـوط          ). 13ص: 1307علم و هنر، مرداد و بهمـن        (» توان كرد   نمي

كرد، تأكيـد و   درياي شمال و جنوب را به يكديگر متصل ميمواصلاتي كه دو سوي ايران و دو  
ــستقيم داشــت  ــات، (نظــارت م ــان، 1ص: 22/11/1305اطلاع ؛ اطــاق 1ص: 2/12/1305؛ هم

بر اين اساس كارشناسان با كمـك ناخـدا عبـاس دريـانورد در              ). 5ص: 1317 آبان   16تجارت،  
تا بندر شـاهپور و معـشور   جنوب به مطالعة محل بندرگاه و تعيين عمق خورموسي و خرمشهر    

در ايـن مـدت   ). 184: 1380؛ كازامـا،    10: 1356بهـروزي،   (برداري پرداختند     و نقشه ) ماهشهر(
. كشي قرار گرفـت     فارس مورد مطالعه و نقشه      بيش از هزار كيلومتر مربع از اراضي مجاور خليج        

ي اردكـاني،   محبـوب (شناسي تعيـين عمـق شـد          سازي و زمين    فارس نيز براي ريل     هاي خليج   آب
دسته دوم كارشناسـان مـسير     ). 25، ص 56شمارة  : 1307؛ عصر جديد، دي     2/342-346: 1376

محبـوبي  (را مـساحي كردنـد      ) انديمشك كنـوني  (آباد    خط آهن از خورموسي تا اهواز و صالح       
 پايـان   1317 مـرداد    28 كيلـومتر در     1394خط آهن با    ). 356-355،  349-347اردكاني، همان،   

اطـاق  (هاي جنوب و شمال آن به يكديگر متصل شد      تمامي بخش  1317 شهريور   4يافت و در    
ويـژه در منطقـة    براي نخـستين بـار يـك كـشور  آسـيايي و بـه       ).6ص: 1317 مهر 1تجارت، 

 :1368آوري،  (فارس و درياي عمان توانست چنين طرح بزرگ و بلندمدتي را اجرا كنـد                 خليج
هـاي محلـي      آهـن، سـاخت تعـداد زبـادي جـاده           اهيكي از پيامدهاي مثبـت احـداث ر       ). 2/88
و خروج شهرها و روستاهاي جنوب از حالت بسته و          ) 93: 1378پيرديگار، هورگاد و ريشار،     (

 واگـن در جنـوب بـه انتقـال بـار و             385 تعداد   1317در سال   ). 43: 2012افشار،  (منزوي بود   
جـايي كـالا      مـي در جابـه    و نقش مه  ) 19ص: 1317 مهر   1اتاق تجارت،   (مسافر مشغول بودند    

علم و هنـر، دي     (» كند  هر واگن خط آهن كار يك قطار شتر و يك زنجيره قاطر را مي             «. داشتند
ترين علـل رونـق     آهن جنوب به شمال يكي از مهم        ساخت راه ). 5، ص 3شمارة  : 1306و بهمن   

الشعاع خود    ويژه بوشهر و بندرعباس را تحت       تدريج شكوفايي ساير بنادر به      خوزستان بود كه به   
تـرين بنـادر      تـدريج بـه يكـي از مهـم          بندر شاهپور به  ). 40،  26،  9: 1394دريابندري،  (قرار داد   
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اولين اسكلة چـوبي بنـدر شـاهپور بـه          ). 1ص: 26/8/1317اطلاعات،  (جنوب ايران تبديل شد     
فت توسعه يا . ش1318 تا   1317هاي    اسكله بندر در سال   . آهن دولتي ايران ساخته شد      وسيله راه 

: 1350سـازمان بنـادر و كـشتيراني،    (پيما آماده شـد     و براي پهلوگيري دو فروند كشتي اقيانوس      
آهـن اصـلي، خطـوط فرعـي در برخـي       در كنار ساخت راه). 115: 1342؛ سلطاني بهبهاني،  25

هـايي بـراي سـاخت     م، تلاش1306/1927كه از اواسط آبان  مناطق خوزستان احداث شد؛ چنان    
بر اين اساس   ). 1ص: 15/8/1306اطلاعات،  (خرمشهر و آبادان انجام گرفت      يك خط آهن بين     

خان موقر    امتياز خط تراموا بين اين دو نقطه و معافيت از ماليات لوازم وارداتي، به ميرزا حسين               
؛ 200: 1308زاده صـفوي،      رحـيم ( سال اعطـا شـد       30 تا   1307 تير   31از تاريخ تصويب آن در      

علاوه بر تأسيس خطوط آهن، به بخش هوايي نيز در امر نقل ). 2/329: 1376محبوبي اردكاني، 
 همة دفاتر پست جنوب ايران از       1923 آوريل   10/ 1302 فروردين   20از  . و انتقالات توجه شد   

). 2ص: 1302 ثور   6؛ همان،   2ص: 1302 حمل   18طوفان،  (مقامات انگليسي تحويل گرفته شد      
رس آلمان پرواز از اصفهان به شيراز و سپس بوشهر را            هواپيمايي يونك  .ش1304از ابتداي سال    

شمارة : 1304 ارديبهشت   11المتين،    حبل(كرد   هاي پستي را حمل و نقل مي       آغاز كرد و محموله   
برده، پست هوايي شكل گرفـت         پيرو اين برنامه، با همكاري شركت هواپيمايي نام        ).12، ص 22

بـر ايـن اسـاس، حـق        ). 26ص: 1309ور   اطاق تجارت، شهري   ؛2ص: 10/11/1305اطلاعات،  (
انحصاري هواپيمايي در سه خط از جمله تهران به بندر بوشهر به مدت پنج سال به اين شركت                  

، 1307 آذر 11نامــه پــرواز هواپيماهــاي خــارجي مــصوب    آيــين7طبــق مــاده . واگــذار شــد
 25ي هـر نوبـت      كردند، بـرا    هاي بوشهر، جاسك و لنگه استفاده مي        هواپيماهايي كه از فرودگاه   

اطـاق  ( ريـال افـزايش يافـت     65 بـه    1311كردنـد كـه از سـال          ريال حق فرودگاه پرداخت مي    
م، با كمپاني ايرفرانس    1936/ ش1315 دولت ايران در سال      ).25ص: 1318 شهريور   1تجارت،  

طـور موقـت      و باندونگ هلند مذاكراتي انجام داد كه براساس آن، هواپيماهاي ايـن شـركت بـه               
كردنـد    ود در جنوب ايران را داشتند و در مقابل، مراسلات خارجي ايران را حمل مـي               امكان فر 

توسعة خطوط مواصلاتي با امكان ارسال سريع محـصولات         ). 2/275: 1376محبوبي اردكاني،   (
ويژه ميوه و سبزيجات از مناطق گوناگون ايران، موجب تأمين نياز داخلي جنوب و همچنـين                  به

هـا از هندوسـتان تـأمين     گونه نيازمنـدي  پيش از اين، اين. فارس شد ليجصادرات آن به حوزة خ 
  ).19ص: 1314اتاق تجارت، دي (شد  مي
  
  نوسازي گمركات. ب

كـه گمـرك    به منظور رونق تجاري جزاير و بنادر جنوب، به گمركات توجه خاص شـد؛ چنـان    
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ا پـيش از رونـق بنـادر        ترين مراكز صادرات و واردات ايران ت        بندرعباس به عنوان يكي از  مهم      
). 240000153؛ همـان،    240000276،  سـاكما (خوزستان، مورد تعمير و نوسازي قـرار گرفـت          

اي بـر حفاظـت و        انبارهاي جديدي براي گمركات جنوب ساخته شد و بـا تخـصيص بودجـه             
ساختمان جديدي  ). 240003130همان،  (ويژه در حوزة بندرعباس كوشش شد         نظافت از آن به   

گيـري دولـت پهلـوي        قشم در ابتداي قـدرت    جزيره   تومان براي گمرك     2500يش از   با هزينة ب  
 خـرداد   21 تـا    1300 تيـر    1 از   مجموعه قوانين دوره چهارم مجلس شوراي ملـي،       (احداث شد   

 بخش مهمي از كالاهاي خوزستان از  طريـق          1310-1309 تا حدود سال     ).324: 1303،  1302
: 1309اطاق تجارت، آبـان     (شد     امكانات  صادر مي    گمركات عراق و بصره به علت عدم وجود       

  هـزار   350، مبلغ   1311 شهريور   29براساس قانون مجلس شوراي ملي مصوب       ). 31-30صص
هاي عمراني در اين  هاي بنادر جنوب و خوزستان و انجام فعاليت     به منظور تهيه نيازمندي    تومان

و ) 645-644: 1312اي ملـي،  مجموعه قوانين دوره هشتم مجلس شور(مناطق تخصيص يافت    
 ميليون ريال بـراي ادامـة عمليـات سـاختماني در بنـدر دهنـو             3از عايدات ماليات راه نيز مبلغ       

مجموعـه قـوانين   (در اختيار وزارت طرق و شوارع قـرار گرفـت         . ش1313بندرعباس در سال    
ز دوران  عناصر بلژيكي نيز كه به صـورت سـنتي ا         ). 557: 1329دوره نهم مجلس شوراي ملي،      

، از  )8368/240000سـاكما،   (هـاي گمركـي و ماليـاتي ايـران فعـال بودنـد                قاجاريه در بخـش   
 در اختيار عوامل داخلي 1313گمركات جنوب اخراج شدند و وظايف آنان از مرداد و شهريور         

مجموع اين فعل و انفعالات موجب شد تـا         ). 87: 1313اطاق تجارت، اول خرداد     (قرار گرفت   
ب و جنوب شرقي از نظر درآمدزايي در ميان ساير گمركات  ايران جايگاه  خود                گمركات جنو 
  .)2 و 1 جدول شماره (را ارتقا دهند

  
  توسعه تجارت دريايي. 2

  تسهيل صادرات و واردات. الف
كه كالاهاي تجار از بوشهر  فارس بهترين مبادي براي ارسال كالا به اروپا بودند؛ چنان بنادر خليج

كه از راه  بادكوبه روسيه، ايـن زمـان بـه           رسيد؛ درحالي    روز به هامبورگ آلمان مي     پس از هفتاد  
براسـاس  ). 21-20، صـص  54شـمارة   : 1307عـصر جديـد، آبـان       (يافت     روز افزايش مي   130

فلاحت و تجارت، جدي قوي     ( صادرات به شدت كاهش يافت       1298احصايية گمركي از سال     
؛ همـان، حـوت   25، ص11شـمارة  : 1298و قوي ئيل ؛ همان، دل386، ص10شمارة  : 1298ئيل  

، ايران چهل ميليـون ريـال كـسري تجـاري      1306و در سال    ) 26، ص 12شمارة: 1298قوي ئيل 
هـاي   سياسـت دولـت پهلـوي در سـال    ). 14، ص61شمارة : 1308عصر جديد، خرداد    (داشت  
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هر شكل ممكن   گيري، ايجاد تسهيلات براي رونق جزاير و بنادر جنوب ايران به              نخست قدرت 
» ترقي دادن صادرات مملكتي   «و  » آميز  سوء تعادل بحران  «رفت اقتصادي ايران از       به منظور برون  

). 5ص: 1306؛ همـان، دي و بهمـن        1ص: 1307علم و هنر، ارديبهشت و خـرداد و تيـر           (بود  
جـدول  (هاي مختلف از كشورهاي اروپايي و اسيايي  بودنـد             بنادر جنوب ايران  پذيراي كشتي     

صادرات انواع محصولات از جمله حرير، قدك، شال پشمي يزد، رونـاس، گـردو و               ). 3ماره  ش
پوسـت بـز و     (آلات، چـوب صـباغي شـده، چـرم و تيـسماج               پسته و واردات شكر، قند، آهن     

ترين  بندر وقت ايران بـود، افـزايش  يافـت     از بندرعباس كه مهم   ) گوسفند دباغي شده خوشبو   
مجموعه صادرات مـواد خـام      . ش1306در سال   ). 663، ص 14ارةشم: 1303 ميزان   15قشون،  (

اطـاق تجـارت، تيـر      ( قـران رسـيد      293093308حيواني شامل پوست، پشم، و احشام زنده به         
 ميليـون تومـان صـادرات       15قـالي نيـز سـاليانه       ). 26ص: 1309؛ همان، شهريور    26ص: 1309

ــهريور (داشــت  ــان، ش ــان، آذر 10ص: 1309هم ــشنامهب). 17ص: 1309؛ هم ــاس بخ اي،  راس
صادرات ترياك به عنوان يكي از اقلام عمدة بازرگاني خارجي و مالياتي ايران، تا حدود زيادي                

-37]: تـا   بـي [؛ ماك كرماك،    870/240000ساكما،  (از حقوق و عوارض گمركي معافيت يافت        
: 1303؛ علوم ماليه و اقتصاد، جـوزا، سـرطان و اسـد             45ص: 1308 آبان   15اطاق تجارت،   ؛  39

  ).5، 2شمارة
مشروبات و اشربه در بندر بوشـهر نيـز از معافيـت عـوارض بلـدي             ژهيو هب  از كالاها  يبرخ

 مجلس طـرح    1306 دي   19شنبه     سه 191در جلسة   ). 2730/240000ساكما،  (برخوردار شدند   
-1صـص : 19/10/1306اطلاعـات،  (معافيت از ماليات برخي بنادر از جمله ميناب پيشنهاد شد       

نوعيت ورود ليموي عماني يكي از محصولات زراعي اصلي منطقة ميناب، موجب رونق             مم). 2
 ممنوعيـت   1309 مـرداد    30در  ). 47: 1313سالنامه آغـاز سـال      اطاق تجارت،   (كشاورزي شد   

؛ 19ص ،9-8مارة ش: 1309قلم آزاد، مرداد و شهريور (ورود روپيه هند به بنادر جنوب لغو شد    
هيئـت  ). 11ص: 1309؛ همـان، شـهريور      26، ص 21 شـمارة : 1309 عصر جديـد، ارديبهـشت    

 صادركنندگان خرما را از تعهدات قـانون اسـعار خـارجي            1309وزيران در جلسه اول شهريور      
در  ).13ص: 1311؛ همـان، نيمـة دوم شـهريور    25ص: 1309عصرجديد، شهريور (معاف كرد 

از پرداخـت ماليـات     شهريور صادر كنندگان مـاهي در بنـدر جاسـك و برخـي بنـادر جنـوب                  
 نيـز بـه     1311وزارت ماليه در مهـر      ). 4ص: 1311همان، نيمه دوم مهر     (راهداري معاف شدند    

 ميليـون ريـال نيـز       2علت خشكسالي، مجاز به كمك معادل يك ميليون و پانصد هزار ريـال و               
: 1311همـان، اول مهـر      (براي تهية آذوقه و بذر به صورت وام و غيره به ساكنان جنـوب شـد                 

برخي كالاهاي خريداري شده از خارج در اين طرح حمايتي از ماليات گمركـي و راه                ). 14ص
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 واردات موتورهــاي دريــايي 1312از اواخــر ). 19ص: 1311همــان، اول آبــان (معــاف شــدند 
: 1313همـان، سـالنامه آغـاز       (خصوص از نوع كلوين گلاسكو از تصديق صدور معاف شـد              به

ه فعاليت گمركات، با ترخيص كالاهاي وارداتي كه يكـصد          با هدف سرعت بخشيدن ب    ). 45ص
/ 1460سـاكما،   (ريال اختلاف ارز با ميزان تعهد آنهـا در بنـدر عبـاس داشـتند، موافقـت شـد                    

ويـژه در بنـدرعباس موظـف بـه تـرخيص سـريع كالاهـاي                 عوامل گمركات ايران به   ). 24000
بـه  ). 24000/ 2511سـاكما،   (د  وارداتي تجار و انتقال آن به بازارهاي مـصرف و فـروش شـدن             

فارس و درياي عمان و بـا هـدف           منظور گسترش روابط اقتصادي با همسايگان عرب در خليج        
و عمـان   ) 5983/24000ساكما،  (توسعة حمل كالا به مناطق جنوبي تنگه هرمز از جمله بحرين            

گونـه   يـن همچنـين ا . التجاره افزايش يافت و تسهيل شد و مسقط، صدور جوازات صادرات مال    
مند به صدور كالا به ايران بودند، اعطـا           تسهيلات به بازرگانان كشورهاي عرب منطقه كه علاقه       

مشكلات ناشي از ورود اتباع ايراني و خـارجي       . )4 جدول شماره () 292/240000ساكما،  (شد  
بـه  كه فاقد گذرنامه و خواستار ورود به ايران بودند، رفع شد و شرايط براي صدور سريع ويزا                  

  ).1138/240000ساكما، (گونه افراد فراهم شد  اين
  
  هاي تشويقي اقتصادي برنامه. ب

فارس و جلـوگيري از مهـاجرت سـاكنان ايـن نـواحي بـه                 به منظور رونق سواحل ايراني خليج     
براسـاس  . هاي اقتصادي سنتي در جزاير و بنادر جنوب احيا شـد            مناطق ديگر، برخي از فعاليت    

  شوراي ملي، امتياز انحصاري استخراج و مجلس . ش1301مصوبه 
در جزاير هرمز، قشم، لارك و هنگام به مدت         ) اكسيدوفر، گلك (فروش معادن خاك سرخ     

مجموعـه قـوانين دوره چهـارم مجلـس         (التجار بوشهري واگذار شـد        پانزده سال به حاج معين    
 بـه نوشـته     ).2861/240؛ ساكما،   2ص: 1302حمل  18طوفان،  ؛  206-204: 1303شوراي ملي،   
توانـست   ترين نوع خـود در جهـان بـود كـه مـي            المتين، معدن جزيره هرمز بزرگ      روزنامة حبل 

 25المتـين،   حبـل (از آن برداشت كند » سيصد الي چهارصد هزار تومان عايدات خالص   «ساليانه  
معدن نمك و خاك زرد از ديگر ذخاير مورد توجـه هرمـز             ). 11، ص 13شمارة  : 1303شهريور  

 28 ايـران در     ).24-23صـص : 1309؛ اطاق تجارت، آذر     614ص: 1303ن، اول ميزان    قشو(بود  
بـرداري از معـادن خـاك         در اعتراض به دولت انگلستان، عمليات بهره      . ش1314/ 1935مارس  

 با أخذ امتياز از شيخ محمود حـاكم         1»گلدن ولي «سرخ جزيرة ابوموسي را كه شركت انگليسي        
: 16/1/1316فـارس، سـند مـورخ     گزيده اسـناد خلـيج  (ي دانست داد، غيرقانون   شارجه انجام مي  

                                                 
1. Golden valley 
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 كـازروني   حـسينعلي دن نمك جزيرة هنگام به آقـاي ميـرزا          معاامتياز استخراج و فروش     ). 381
 1314در مهـر    ). 13، ص 11شـمارة   : 1303 شـهريور    25المتـين،     حبل(تاجر بوشهري داده شد     

 با هدف استخراج نمك قشم تأسيس       شركت سهامي صادرات نمك با سرمايه پانصد هزار ريال        
» grindstone«معدن گوگرد و سنگ آسـياب       ). 13ص: 1314اطاق تجارت، نيمه دوم مهر      (شد  

نيز با استخراج آسان و ارزش بالاي اقتصادي مـورد توجـه  و بازيـابي                » بندر خمير «معروف به   
معـادن  ). 105ص: 1310كيهان،  ؛  13ص: 1314اطاق تجارت، نيمه دوم مهر      (مجدد قرار گرفت    

نمك آبي در بندر بستانو، نمك و كرزما در بوشهر، شوشتر، خرمشهر و ساير مناطق خوزسـتان                 
از سـال   ). 18-17صـص : 1316اطـاق تجـارت، اول مهـر        (نيز مـورد اسـتخراج قـرار گرفتنـد          

). 2409/240سـاكما،  (تـر شـد    صيد مرواريد و ميزان عوارض آن هدفمند و مشخص  . ش1309
). 2409/240ساكما،  (طق مشخص در غوص مرواريد و خريد و فروش آن بود            لنگه يكي از منا   

همچنين  اهالي جزيرة ابوموسي به صـيد مرواريـد تـشويق شـده بودنـد و مـأموران دولتـي از                      
 22براسـاس قـانون مـصوب       ). 2317سـاكما،   (هرگونه ايجاد اشكال براي آنان بر حذر شـدند          

شد، از    فارس صيد مي    مرواريدهايي كه در خليج   م، ورود و صدور همة      1932/ 1311ارديبهشت  
مقررات قانون انحصار تجارت، آزاد و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض به جزايـر ايـران                  

 و  1305در سـال    ). 16: 1312مجموعه قوانين دوره هشتم مجلس شوراي ملـي،         (معاف بودند   
 نـوع يكـه، سـماوي، ثـاني       قران انـواع مرواريـد از      000/341/2 و   000/069/1 به ترتيب    1306

الاسود، نايبند، رأس  سماوي، بدله، ناعمه، خا، قلو و جيون از لنگه، شيبكوه، كيش، خارك، رأس        
بستانو، شيخ، نخيلو، هندرابي، تنب، ابوموسي، ملو، ابوجبرات، رأس بزامي و قـشم بـه اروپـا و                  

ق تجـارت، سـالنامه     ؛ اطا 621ص: 1303قشون، اول ميزان    ؛  -43: 1311كيهان،  (هند صادر شد    
صيد و  ،   و پس از آن    1311در سال   ). 21ص: 1313اول خرداد   ؛ همان،   42ص: 1313آغاز سال   

، نيمـة دوم مـرداد      اطاق تجارت (صادرات مرواريد موجب رونق زندگي ساكنان اين مناطق شد          
از سـال  ). 20-18صص: 1316؛ همان، اول آبان 21ص: 1313؛ همان، اول خرداد    13ص: 1311
هــاي   كه بـراي نخسـتيـن بار در راه پــياده كــردن روش          بود  يـران اولـيـن كـشـوري    ا 1315
فــارس و دريـاي عــمان بـا استـفـاده از        هاي خـليـج  آبـ  صـيد و فـرآوري شيـلاتي در     جديد
 1بلگـواد  هارولـد    پرفـسور    بـه سرپرسـتي      هـاي تحـقيقاتي و كـارشـناسان مـختــلف        كشـتي

فــارس و ارزيـابي      بـندي آبـزيان خـليج   و نسـبـت به تعـيين انـواع طـبقـه     كرد  دانماركي اقدام   
صـادرات  ). 3: 1369بلگـواد و لـوپنتين،       (كرد از جمله تون ماهيان و ساردين مبـادرت       ذخايـر

مجمـوع  (مشمول معافيـت حقـوق گمرگـي شـد     ) ساردين(آبزيان دريايي از نوع متو و حشينه  
بر اين اساس، صيد انواع آبزيان بـه سـرعت          ). 16: 1329اي ملي،   قوانين دوره نهم مجلس شور    

                                                 
1. Harold bellguad 
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هـزار كيلـو ميگـو در           42،  1316در سال   ). 37: 1311؛ همو،   105: 1310كيهان،  (افزايش يافت   
اطاق تجـارت،   ( صيد شد    -به استثناي سواحل درياي عمان    -ويژه سورو و قشم       بنادر جنوب به  

شـد، در جهـان از     در مناطق مختلف صـيد مـي    فارس كه   صدف خليج ). 22ص: 1316اول آبان   
كـه بهتـرين    » صدف بزرگ « تن   30 تا   20ساليانه  . لحاظ كيفيت، جنس و قيمت  شهرت داشت       
» محـار « تن صدف كوچك مـشهور بـه         500 تا   60نوع آن در كيش، شيخ شعيب و قشم بود و           

 لـوازم تزئينـي     شد تا در سـاخت      خصوص آلمان صادر مي     آوري و از بندر لنگه به اروپا به         جمع
با لغو الزام داشتن تصديق صدور، صادرات       ). 27-26صص: 1317 آبان   16همان،  (استفاده شود   

 آبـان   16؛ همـان،    40ص: 1311همان، نيمه دوم خـرداد      (فارس گسترش يافت      صدف از خليج  
و پنبـه بـه كـشورهاي       ) 5022سـاكما،   (، ترياك   )7559ساكما،  (صادرات نمك   ). 28ص: 1317

تأسـيس  . توسـعه يافـت   ) 8015سـاكما،   (ن ايتاليا در عوض دريافت انـواع قمـاش          اروپايي چو 
شركت سهامي نمك در مناطق دريايي در جنوب  ايران، از جمله جزيرة قشم نقـش مهمـي در                   

 در بنـدرعباس    1309تـا اواخـر     ). 12623/240سـاكما،   (توليد و صادرات نمك دريـا  داشـت          
كـشي بخـاري و بـادي،         هـاي آردسـازي، آب      كارخانـه سازي و در لنگه       هاي برق و يخ     كارخانه
و در جاسـك تـا زمـستان        ) 20ص: 1309اطاق تجـارت، اسـفند      (سازي ليموناد با سودا       نوشابه
سـازي در لنگـه و    صنعت كشتي). 15ص: 1310 دي 15همان، ( كارخانه برق ساخته شد    1310

بـا هـدف    ). 22ص: 1312همـان، نيمـه دوم شـهريور        (ها مورد حمايت قرار گرفت        ساير كرانه 
هـاي عمرانـي، اجـازه واردات چـوب از طريـق بنـادر                سـازي و فعاليـت      توسعة صنايع كـشتي   

). 5422/240سـاكما،   (تصويب شـد    . ش1310فارس و درياي عمان در هيئت وزيران در           خليج
) بادبـان ( هيئت دولت، اجازة ورود آزادانة نخ بـراي بافـت شـراع              1312 شهريور   18در جلسه   

برخـي صـنايع بهداشـتي و ريـسندگي و مخـابرات نيـز در               . اكنان جنوب داده شـد    كشتي به س  
؛ همـان، نيمـة اول      22ص: 1312اطاق تجارت، اول مهـر      (بندرعباس و پيرامون آن تأسيس شد       

؛ 25ص: 1314؛ همــان، دي 14ص: 1314؛ همــان، نيمــه دوم شــهريور 19ص: 1313شــهريور 
) تـن مـاهي   (كنسروسازي ماهي  بندرعباس     ساخت كارخانة   ). 11ص: 1316همان، اول اسفند    

 به عنوان نخستين كارخانه از اين نوع در ايران، نقـش مهمـي در ايجـاد اشـتغال                   1319در سال   
؛ همـان، نيمـة دوم ارديبهـشت        22ص: 1319 خرداد   15همان،  (براي صيادان و بوميان ايفا كرد       

 در بوشـهر تـشكيل گرديـد      اتاق بازرگاني در اهواز، بندرعباس، زاهـدان و  بن ـ         ). 29ص: 1320
 در فرمانـداري    1320 تـا    1310از سـال    اتاق بازرگاني بوشهر    ). 2ص: 1319 خرداد   15همان،  (

 2/4: 1396اسناد اتاق بازرگاني بوشـهر،       (داد  تشكيل جلسه مي   1»ديكسن«بوشهر  و تجارتخانة     
كـشتي موتـوردار از     اندازي     با راه  1310تجارتخانه كازروني در اين بندر در تابستان        ). از مقدمه 

                                                 
1. Dixon 
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: 1310اطـاق تجـارت، مـرداد       (بوشهر تا لنگه و بندرعباس به حمل مسافر و كـالا اقـدام كـرد                
بازار جديد و  از بوشهر ديدار كرده بود،. ش1311 امريكايي كه در سال 1مريت هاكس). 23ص

و ريسي  در كارخانة نخ). 22: 1368هاكس، (قديم و تنوع محصولات آن را توصيف كرده است 
 هفتصد نفر مشغول به كار بودند  حسين ايگار اعتمادالتجار،  بافندگي اعتماديه بوشهر به مديريت      

سـاكما،  ؛  20-19صـص : 1315نيمـة اول مهـر      ؛ همـان،    33ص: 1316اطاق تجارت، فروردين    (
راني درياي پارس به وسيله اتاق تجارت و تعـدادي             شركت كشتي  1314در پاييز   ). 8790/350

؛ همـان، نيمـه دوم      19ص: 1314اطاق تجارت، نيمة دوم آذر      ( بندر تأسيس شد     از تجار در اين   
هاي بلور و سيمان در برازجان از          مسئلة ساخت كارخانه   1315در مرداد   ). 35ص: 1314اسفند  

؛ همان، نيمـة اول     26ص: 1315همان، نيمه اول مرداد     (سوي اتاق بازرگاني بوشهر پيشنهاد شد       
  ). 131همان، ص( شركت برق و يخ بوشهر افتتاح شد 1320خرداد  17 در ).25: 1315شهريور 

» فنون جديد «ويژه در خوزستان، از       جنوب ايران با وجود اراضي حاصلخيز و آب فراوان به         
؛ 16؛ ص71-70شـمارة  : 1308 و فـروردين  1307عصر جديد، اسفند (مند نبود  كشاورزي بهره 

اي حكومـت پهلـوي دوم، در نتيجـة گـسترش           از ابتد ). 6، ص 1شمارة  : 1306علم و هنر، مهر     
آلات جديد كشاورزي به ايران وارد شد و  خصوص آلمان، ماشين  روابط با كشورهاي اروپايي به

). 42ص: 1307عصر جديد، ارديبهـشت     (در مناطق گوناگون جنوب مورد استفاده قرار گرفت         
 كيلـومتري شـرق     4 و برازجـان    كيلومتري غـرب    18(سد شبانكاره   با هدف توسعه كشاورزي،     

 احـداث » بانك كشاورزي پيشه و هنر ايران« توسط .ش1319 تا 1317در سال  )پخش شهر آب
؛ اطـاق نامـه بازرگـاني،       9325/240؛ سـاكما،    26ص: 1315اطاق تجارت، نيمة اول مرداد      (شد  

شـاهپور و  ويـژه  بنـادر        در محـدودة خوزسـتان بـه      ). 22، ص 257-256شمارة  : 1320شهريور  
واردات و توزيع كالاهاي خـارجي رونـق گرفـت كـه  عـلاوه بـر سرتاسـر               ) محمره (خرمشهر

شـماره  : 1303 ميزان 15قشون، (شد  خوزستان، به اصفهان و نواحي جنوب غرب نيز ارسال مي     
 در حـضور    1932 نـوامبر    6/ 1311 آبـان    5تأسيسات جديد بندر شاهپور كه در       ). 633، ص 14

 1320، در سال    )1/106: 1356جاه سال شاهنشاهي پهلوي،     گاهنامه پن (رضاشاه افتتاح شده بود     
 تـلاش   1313از اواخـر    . كـرد   تن كالا را تخليه مي     200 تن و بندر خرمشهر روزانه       700روزانه  

 كـشتي كـه در      5 تـا    4براي تجهيز بندر محمره به  بالابرهاي دستي براي بارگيري و باراندازي             
). 12ص: 1313اطاق تجـارت، نيمـه اول بهمـن         (د  شدند، پيگيري ش    هفته به اين بندر وارد مي     

 نقش مهمي در تسهيل مواصلاتي و رونق اين منـاطق داشـت   1312 تير 14افتتاح پل كارون در  
پل مخصوص رفت و آمد اتومبيل نيـز        ). 1/112: 1356گاهنامه پنجاه سال شاهنشاهي پهلوي،      (

؛ همان، نيمـه  25ص: 1314مهر اطاق تجارت، نيمه دوم     ( در اهواز ساخته شد      1313از شهريور   
                                                 

1. merritt hawkes 
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راني كارون نيز نقـش مهمـي در رشـد اقتـصادي              تأسيس شركت كشتي  ). 5ص: 1315دوم دي   
  ).5جدول شماره (شهر اهواز داشت 

هـاي صـنعتي بـه      با احداث كارخانـه 1315خسروآباد در كرانه غربي جزيره آبادان، از سال   
هاي سـاخت يـخ، بـرق و آسـياب            هتأسيس كارخان ). 119: 1324مخبر،  (سرعت پيشرفت كرد    

، )اهـواز (سـازي در ناصـري        سازي و يخ    كشي، مشروبات، صابون    بخاري در آبادان، برق، روغن    
اطـاق تجـارت،    (برق، يخ و آسياب موتوري در محمره، از اقدامات اقتصادي در اين منطقه بود               

ارخانــه  مقــدمات تأســيس ك1314در فــروردين ). 77: 1356؛  ايوانــف، 15ص: 1310 دي 15
بزرگ ريسندگي خوزستان در اهواز و كشت پنبه به سرمايه پنج ميليون و براساس برنامـه پـنج                  

؛ سـالنامه   61: 1311؛ كيهان،   28: 1314اطاق تجارت، نيمه دوم شهريور      (سالة فلاحتي آغاز شد     
سـد شكـسته    ). 2، ص 51شـمارة   : 1307؛ عـصر جديـد، مـرداد        2ص: 1313پارس، آغاز سال    

المتين،   حبل( و آب رودخانه جراحي براي كشاورزي در منطقه دورق استفاده شد             فلاحيه تعمير 
 نخستين سـد ايـران بـر رودخانـة          1315 اسفند   26در  ). 17، ص 12شمارة  : 1304 ارديبهشت   1

؛ 1/140: 1356گاهنامه پنجاه سال شاهنـشاهي پهلـوي،   ( افتتاح شد   شمال شهر اهواز   شاوور در 
هـاي خوزسـتان      از نخـل   1304از سـال    ). 13-12صـص : 1315 اطاق تجارت، نيمه اول مـرداد     

هـاي دور از آب هـر اصـله يـك        نزديك به مجاري آب و پرثمر، هر نخل سي شاهي و از نخل            
ارزش ). 22-19، صـص  29شـمارة   : 1304 شـهريور    20المتـين،     حبـل (قران ماليات گرفته شـد      

؛ 633، ص 14شـماره   : 1303ن   ميـزا  15قـشون،   ( ميليون قران بود     10معاملة خرماي آن ساليانه     
 شاهي و   30 هر من خرماي خوب با قيمت        1312در آبان   ). 16ص: 1308اطاق تجارت، بهمن    

همان، نيمه دوم   (شد     شاهي به هند، كويت، مسقط، عمان و اروپا و امريكا صادر مي            16متوسط  
              ).      9: 1311، 1310احصائيه محصولات فلاحتي ايران در سال  ؛28ص: 1312مهر 

 با وجود آنكه تعداد نخيلات خوزستان از فارس و بوشهر كمتر بود، اما در نتيجـة آبيـاري                  
 تن خرما   26849،  1317-1316در سال اقتصادي    . كرد  مناسب دو برابر بيشتر محصول توليد مي      

 252830 جريـب زمـين زيـر كـشت،          29800 بـا    1311خوزستان در سـال     . از ايران صادر شد   
). 5: 1313،  1311احـصايية محـصولات فلاحتـي ايـران در سـال            (ندم برداشت كـرد     خروار گ 

: 1311كيهـان،  (خوزستان يكي از مراكز اصلي توليد و صادرات نباتات رنگرزي در ايـران بـود           
 رأس گوسفند از خوزسـتان تـا بنـدر ريـگ            1295000،  1310در زمينة دامداري، در سال      ). 19

، 67مارة ش ـ: 1314 خـرداد ؛ گمركات ايران، 26ص: 1310  دي15اطاق تجارت، (وجود داشت  
ساليانه پنج هزار خروار پشم آنها به ارزش پنج ميليون ريال به هند و بمبئـي صـادر                   كه   )13ص
همان،  (1313در مهر   » طرُف  مؤسسة فلاحتي بني  «). 27: 1311اطاق تجارت، اول شهريور     (شد  
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همان؛ سـالنامه   (كاري نيز در اواخر اين سال        و شركت توسعة پنبه   ) 12ص: 1313نيمة اول مهر    
: 1314اطــاق تجــارت، نيمــة دوم ارديبهــشت (در خوزســتان تأســيس شــد ) 81: 1314آغــاز 
هاي   در محدوده كرانه  ). 16، ص 1شمارة  : 1315؛ اطاق تجارت ايران و آلمان، تير        14-13صص

قشون، اول ميزان ( .دنددرياي عمان، بندر چابهار و جاسك كه داراي لنگرگاه بودند، نوسازي ش
 بـا ايجـاد     ).99: 1317آرا،    رزم(دو لنگرگاه در جاسك ساخته شد       ). 614، ص 13شمارة  : 1303

 كراچي -ادارات دولتي، فرودگاه  و محل فرود موقت هواپيماهاي پستي انگليسي در مسير لندن           
سـالنامه  (شـد   ترين بندر ايران در شمال درياي عمان تبـديل            سيم، جاسك به مهم     و تلگراف بي  

 اليه جنوب شرقي ايران در منتهيهمچنين بندر گواتر ). 228-227: 1309رسمي مملكتي پارس،   
آب رودخانه هيرمنـد  ). 227همان، (با استقرار دفتر گمركي و پايگاه نظامي رو به آباداني گذارد          

 فروش گوشت پرندگان شكاري و تهيـة      . براي مصارف كشاورزي به نقاط دوردست ارسال شد       
 3قـشون،   (داد    صنايع دستي از پر آنان، بخشي از امرار معاش سـاكنان سيـستان را تـشكيل مـي                 

  ).571-570، صص12شمارة : 1303سنبله 
 تلاش براي خروج صادرات از ركود در نتيجة اعمال قوانين مالياتي افـزايش    1315 از سال   

، بـا آزاد    1316ران در سال     هيئت وزي  15086نامه شماره     بر اين اساس، با انتشار تصويب     . يافت
 فـارس بـه سـرعت رونـق گرفـت      كردن صدي پنجاه از ارز صادراتي، صادرات در بنادر خلـيج        

نامـه   ؛  1ص: 1317اطاق تجارت، يـك خـرداد       ؛  65-1/66: 1393اسناد اتاق بازرگاني بوشهر،     (
  .)9-1صص ،4 شمارة: 1317بازرگان، خرداد 

  
  فارس  خليجهاي جنوبي توسعة بازرگاني با سرزمين. ج

فـارس    هاي خليج   ترين مقاصد كالاهاي تجاري ايران در كرانه        شيوخ جنوب تنگه هرمز از عمده     
مواد غذايي، دام و طيور، پوست، چوب، لوازم فلزي و مصالح ساختماني            . و درياي عمان بودند   

وشهر با وجود قانون اسعار خارجي، صادرات و واردات ب       . از اقلام صادراتي به اين كشورها بود      
 فقـره كلـي انـواع كـالا وارداتـي و بـا              985/186 بـا    1309 و   22/160 بـا    1308 ماهة اول    6در  

 قران  802/143/12 و   1308 قران در سال     832/197/14 به ارزش    -به استثناي ترياك  -صادرات  
براساس گـزارش   ). 19ص: 1309اطاق تجارت، آبان    ( روند رو به رشدي داشت       1309در سال   

، گندم، جو، خرمـا، زيـره هنـدي، سـياهدانه،           1315ارت بندر بوشهر در سال      اقتصادي اتاق تج  
زميني، عسل، آلو  انجير، انچوچك، گل سرخ، گلاب، روغن خشخاش، جفت، پوست انار، سيب  

، قالي، گليم، تنباكو، بادام كوهي و گـردو از          ماش عدس، نخود، مورد، خشخاش،بخارا، پوست   
اي جنـوب ايـران بـه نـواحي           در بوشهر و ساير مناطق كرانه     ترين محصولاتي بود كه  از بنا        مهم
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شد و ساليانه بـيش از دو ميليـون ريـال             فارس و درياي عمان و هند صادر مي         نشين خليج   عرب
خــشكبار در ميــان محــصولات ). 1/51: 1393اســناد اتــاق بازرگــاني بوشــهر، (ارزش داشــت 

 تـا  1300از سـال  ). 22ص: 1308اطـاق تجـارت، دي   (صادراتي ايران جايگـاه دوم را داشـت        
 خـروار بـه هندوسـتان       6040 خروار نباتات رنگي از جمله حنا بـه عمـان و             57215ش،  1309

برنج، خشكبار، پنبه، قالي    ). 21ص: 1312؛ اطاق تجارت، اول مهر      21: 1311كيهان،  (صادر شد   
سقط بـود   و قاليچه، توتون و تنباكو و خرما نيز از ديگر محـصولات صـادراتي بـه عمـان و م ـ                   

؛ 14ص: 1308؛ اطاق تجارت، بهمـن      295،  146،  122،  112،  107،  96،  95،  92: 1311كيهان،  (
شـد و      تنباكوي جنوب حتي بـه عثمـاني و مـصر نيـز صـادر مـي               ). 25ص: 1311 دي   1 همان،

؛ 710-709صـص : 1303قـشون، اول عقـرب      (رسـيد      قران مي  2031200متوسط ارزش آن به     
 ؛ گمركـات  3، ص 50مارة   ش ـ :1309 ني فـرورد  ؛ قلم آزاد،  46ص: 1308 آبان   15اطاق تجارت،   

 تـا   300 هر من تنبـاكوي عمـاني        1314در زمستان   ). 2، ص 54مارة  ش: 1313 بهشتي ارد ايران،
پانصدهزار . ش1319در سال   ). 19ص: 1314اطاق تجارت، دي     (رسيد   ريال به فروش مي    400

اسـناد اتـاق    ( و درياي عمان صادر شـد        فارس  كيلو خرما از بندر بوشهر به مناطق جنوبي خليج        
گلاب و عطريـات نيـز از بنـادر          ).43/1، سند شماره    1/102 :1393ش،  1319بازرگاني بوشهر،   

اطاق تجارت،  (شد    فارس، اقيانوس هند و حتي زنگبار و حبشه صادر مي           جنوب به منطقة خليج   
در صـادرات و واردات     ترين موقعيت دريايي      بندرعباس به عنوان مهم   ). 21ص: 1312اول مهر   

در . شـد   فارس محسوب مـي     كرمان، يزد، خراسان و ايالات مركزي ايران با مناطق جنوبي خليج          
محدوده درياي عمان، چابهار، جاسك و گواتر با عمان و مسقط، دبي و شارجه و ساير سواحل       

 اطاق  ؛228-227: 1309سالنامه رسمي مملكتي پارس،     (عربستان ارتباط نزديك تجاري داشتند      
ويژه بحـرين در فعـل و انفعـالات اقتـصادي             عمان و مسقط و به    ). 19ص: 1309تجارت، آبان   

؛ همـان،   11-10، صـص  56شمارة  : 1313گمركات ايران، تير    (جنوب ايران نقش مهمي داشتند      
الاصـل   تجارت بحرين كه بخش عمده بازرگانان آن ايراني  ). 13-6، صص 95شمارة  : 1316مهر  

ساليانه بـيش از دوازده  . ش1308-1305هاي   ، در سال  )32ص: 1309ت، آذر   اطاق تجار (بودند  
شد   عايدات گمرگات آن سالانه چهارصد هزار تومان محاسبه مي        .  هزار تومان بود   250كرور و   

با وجود تقابل شديد با انگلستان بر سـر بحـرين،   ). 233: 1309سالنامه رسمي مملكتي پارس،    (
در بحـرين سـاليانه بـيش از        «: ة اقتصادي براي ايران حياتي بـود      الجزاير از جنب    حفظ اين مجمع  

شود و تجار هندي خريد و فروش مرواريد را در اختيار              ليره مرواريد صيد مي    900هزار و   293
دارند و ساليانه نزديك به پنجاه هزار كشتي به منامـه، مركـز عمـده ايـن جزيـره رفـت و آمـد                        

 20 الـي    15تنها عايدات گمرك بحرين روزانه      «). 2-1صص:14/12/1306اطلاعات،  (» كنند  مي



 73 / 99ان ، تابست46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هزار روپيه است كه هر هفته چندين لـك روپيـه مـن غيـر حـق از بحـرين بـه خزانـه دولتـي                          
احصايية گمركي صـادرات    ). 3ص: 19/11/1306اطلاعات،  (» شود  هندوستان انگليس حمل مي   

 نشانگر افـزايش اسـت    عمدتا1312ً-1311فارس و درياي عمان در سال       و واردات بنادر خليج   
  ).2جدول شماره (اند  كه كشورهاي جنوب تنگه هرمز در اين فرايند نقش مهمي داشته

  
  مبارزه با راهزني و  قاچاق كالا. 3

هاي اقتصادي به تجار  مبارزه با قاچاق كالا با هدف يك بازرگاني هدفمند و جلوگيري از آسيب      
؛ 4719، 240002721، 4719ســاكما،  (گيــري رضاشــاه انجــام گرفــت بنــادر، از آغــاز قــدرت

بـر  ). 12، ص 15شـمارة   : 1304 خرداد   1؛ همان،   5، ص 22شمارة  : 1303 بهمن   27المتين،    حبل
 و ايجـاد    )10065سـاكما،   (اين اساس، به گمركات جنوب اسلحه و تسليحات نظامي داده شد            

، 1 شـمارة    :1303 دي   22المتـين،     حبـل (نظم و امنيت در بنادر به صورت جدي پيگيـري شـد             
 مـورخ   11895بر اساس بخشنامة شـماره      ). 17، ص 18، شمارة   1304 خرداد   29؛ همان،   13ص
 وزارت ماليه، به منظور مبارزه با قاچاق كـالا، ورود اجنـاس انحـصاري قنـد،                 1304 خرداد   21

شكر و چاي تنها به بنادر اهواز، محمره، بوشهر، لنگه، بندرعباس، جاسك و چابهار مجـاز شـد                
ايجـاد گـارد سـاحلي بـراي مبـارزه بـا            ). 23، ص 28شـمارة   : 1304 شـهريور    13لمتين،  ا  حبل(

اي صورت گرفت و بر تعداد نيروهاي نظامي در اين مناطق             قاچاقچيان براساس مطالعات منطقه   
با تسليح نيروهاي مرزهاي دريايي به كـشتي نظـامي، توانمنـدي ايـران در توسـعة                 . افزوده شد 

سـاكما،  (هـاي جنـوبي در مقيـاس وسـيعي گـسترش يافـت                كرانـه هـاي اقتـصادي در        فعاليت
و قاچاق كالا حتي در دريا و دور از سـواحل و خـشكي نيـز بـه شـدت            ) 4267،  240000125
   ). 53219/240، 4278ساكما، (محدود شد 

  
  گيري نتيجه

 را فارس و درياي عمان در زمينه صادرات و واردات انواع كالا نقش حياتي             جزاير و بنادر خليج   
با وجود اين، به علـت معـضلات سياسـي و نظـامي             . در اقتصاد ايران عصر قاجاريه ايفا كردند      

هاي محدود كننـدة دولـت انگلـستان،          دولت قاجاريه، نبود يك نيروي دريايي توانمند، سياست       
هاي اقتصادي،  فارس به اتباع بيگانه و ضعف شديد زيرساخت اجاره جزاير و بنادر كليدي خليج   

درپي قحطـي     زاي بومي و امواج پي      طوط مناسب مواصلاتي، عدم توجه به صنايع اشتغال       نبود خ 
فارس و درياي عمـان نتوانـست همگـام بـا تحـولات               هاي خليج   هاي اپيدميك، كرانه    و بيماري 

پيرو اين فراينـد، آنچـه كـه بـه آن     . اقتصاد جهاني، حركت رو به رشد مشهودي را نمايان سازد        
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فـارس    تا ادوار بعد نيز به يادگار ماند، در تمامي جزاير و بنـادر خلـيج       محروميت اطلاق شده و   
اي   جانبه  هاي همه   دولت ايران پس از فروپاشي سلسلة قاجاريه تلاش       . شود  عصر قاجار ديده مي   

نوسازي . آفريني اقتصادي خود در سرحدات دريايي جنوب آغاز كرد          را با هدف گسترش نقش    
آهن و هوايي، ساخت بنادر جديـد و يـا تجهيـز بنـادر       ، راه و بهسازي خطوط مواصلاتي شوسه    

هاي متعـدد، توجـه بـه بخـش گمركـات بـا        قديمي به تأسيسات بارگيري و باراندازي و اسكله 
 محـدود   ني قـوان  لي تعـد  از،ي مورد ن  يانسان هاي اداري، انبارها و جذب نيروي       ساخت ساختمان 

هاي جنوبي تنگه هرمـز   تجاري با سرزمين  در زمينه صادرات و واردات و گسترش روابط          كننده
هـاي شـيلات، مرواريـد، معـادن و           هاي سنتي اقتصادي در بخش      و هندوستان، توجه به فعاليت    

زا، توجه به بخش كشاورزي با تأكيد         هاي كوچك اشتغال    سازي، تأسيس صنايع و شركت      كشتي
 ـ    آلات و شيوه    بر مسئلة آبياري، سدسازي و استفاده از ماشين        د زراعـت و مبـارزه بـا        هـاي جدي

بررسـي مجموعـه عملكـرد سياسـت اقتـصادي          . گونه اقدامات بود    پديدة مخرب قاچاق، از اين    
هـاي    هـاي خـارجي و ضـعف        دهد كه با وجـود تمـامي كارشـكني           نشان مي  دولت پهلوي اول  

آفرينـي اقتـصادي نـسبت بـه ادوار پيـشين             ساختاري ايران در فعل و انفعالات اقتصادي، نقـش        
براسـاس آمارهـاي    . دهـد    اواخر قاجاريه حركت كاملاً رو به رشـدي را نـشان مـي             خصوص  به

فارس و دريـاي عمـان دوران         رسمي اتاق تجارت و بازرگاني و گمركات، جزاير و بنادر خليج          
هاي بلندمدت زيربنايي اقتـصادي را طـي كـرده            نويني از بالندگي هدفمند با نگرش به سياست       

 جهاني دوم، سقوط پهلوي اول، استقرار وسيع عناصر خارجي است؛ با وجود آنكه شروع جنگ
هـاي سـنگين مـالي و     تأسـيس ايـران، بحـران       هـاي تـازه     در صفحات جنوبي، انهدام زيرساخت    

  .هاي ناتمام، استمرار اين فرايند را متوقف كرد رهاسازي طرح
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  )به قران(شمسي1307 و 1306مقايسه افزايش درآمد صادرات گمركات با ساير مناطق ايران در  سال 
  ولايات 1306  1307 اضافه

 آذربايجان 1،057،219،80 748،632،40 -------

 آستارا 144،240،60 38،369،15 -------

 گيلان 1،837،081،35 788،038،15 -------

 مازندران 358،986،10 319،857،70 -------

 استرآباد 25،161،10 7،368،85 -------

 خراسان 490،002،50 471،864،95 -------

 دزداب 360،468،05 110،738،05 -------

 كرمانشاه 1،836،775،60 2،237،116،20 400،340،60

 بوشهر 3،197،856،20 1،698،006،20 -------

 بندرعباس 94،818،05 93،072،55 -------

 خوزستان 79،670،80 57،780 -------

 261: 1311 پارس سال ي مملكتيسالنامه رسم: ، منبع1جدول شماره 
 

 1307 و 1306 در سال راني مناطق اري فارس با ساجي درآمد واردات گمركات خلشي افزاسهيمقا
  )به قران( يشمس

 اضافه 1307 1306 ولايات
 3،216،767،80 12،335،268،25 9،118،500،45 آذربايجان

 404،980،25 1،211،482،70 806،502،45 آستارا

14،078،425،30 گيلان  23،456،824،30 9،378،399 

 663،655،20 2،285،899،65 1،622،244،45 مازندران

 813،495،55 1،668،857،80 855،362،25 استرآباد

 2،167،237 6،283،681،10 4،116،444،10 خراسان

 1،006،924،85 4،557،790،30 3،550،865،45 دزداب

 4،026،162،15 16،642،200 12،616،038،60 كرمانشاه

 1،888،397 14،871،935،75 12،983،538،75 بوشهر

 ---------- 4،487،436،30 4،521،120،35 بندرعباس

 534،715،55 11،841،614،90 11،306،899،35 خوزستان

 261: 1311 پارس سال ي مملكتيسالنامه رسم: ، منبع2جدول شماره 



  محمدجعفر چمنكار... / فارس  هاي خليج كرانه ها و پس عوامل مؤثر بر توسعة اقتصادي كرانه / 76

   ي شمس1311در سال  فارس جيادر خل وارد شده به بني بخار تجاريها ي كشتشيافزا
 مبدا

 بنادر
بمبي 

 هندوستان
 آسيايي بنادرداخلي بصره عراق اروپا

فروند20  فروند63  فروند63  فروند106 بوشهر  - 

  فروند21  فروند5  فروند22  فروند8 - بندرعباس

 - -  فروند216  فروند37  فروند104 محمره

  111: 1312 پارس سال ي مملكتيمسالنامه رس: منبع،3جدول شماره
 

 ماه آخر 8 عمان درياي فارس ودرجي صادرات و واردات مناطق مرتبط با خلهي رشد احصائسهيمقا
  ي شمس1312 و 1311سال

 ولايات
 ماهه 8صادرات 

1312 
 كسر يا اضافه 1311 ماهه8صادرات 

 3،357،948 22،706،799 26،064،747 زاهدان

 1،698،435 7،117،701 5،419،266 بندرعباس

 9،313،117 39،180،694   29،867،577 بوشهر

 18،474،352 18،941،415 37،415،767 خوزستان

 1،368،002 6،853،660 8،221،662 كرمان

58: 1313، سالنامه آغاز 82-83، ش5اطاق تجارت، س: ، منبع4جدول شماره   
  

   شمسي1315 – 1314، سال اقتصادي آمار رشد كشتيراني در رود كارون
1312 ماهه 6واردات ولايات 1311 ماهه8واردات    كسر يا اضافه 

 2،001،608 15،832،587 13،830،979 زاهدان

31،461،910 22،909،045 بندرعباس  8،552،865 

 1،103،717 57،609،414 56،505،697 بوشهر

 67،987،324 125،783،909 193،771،233 خوزستان
 

 هاي خودرو كرجي هاي باريكشتي  جمع  مقداركالا
كشتي 
  نوع كشتي  بخار

 ورودي 17 203 256 476  هزارتن10

 خروجي 17 139 242 438  هزارتن12

  8: 1316، آخرمرداد 163، ش 8اتاق تجارت، سال : ، منبع5جدول شماره 
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  منابع و مĤخذ
  ها و مقالات كتاب. الف

  .سخن:  تهرانشروطيت،فكر آزادي و مقدمه نهضت م، )1340( آدميت، فريدون -
، ترجمة محمد رفيعي     مرداد تا اصلاحات ارضي    28تاريخ معاصر ايران از كودتاي      ) 1368( آوري، پيتر    -

 .عطايي: ، تهران2مهرآبادي، ج

اتاق بازرگاني بوشهر و    : ، بوشهر 2،  1، به كوشش مجتبي پريدار، ج     )1393 (اسناد اتاق بازرگاني بوشهر    -
  .نشر آبادبوم

: ، اداره كل فلاحت و صـناعت، تهـران        )1311مهر   (1310محصولات فلاحتي ايران در سال      احصائيه   -
  .مطبعه روشنايي

، اداره كل فلاحت و صناعت، )1313مهر  (1311و صنعتي ايران در سال   احصائيه محصولات فلاحتي     -
  .چاپخانه فردوسي: تهران

نـشر  : كوشـش علـي ميرفطـروس، مـونترال        به   خاطرات اميراصلان افشار،  ،  )2012( افشار، اميراصلان    -
 .فرهنگ

  .مطبعة مجلس:  تهرانتاريخ شاهنشاهي اعليحضرت رضاشاه پهلوي،، )1304( امير طهماسب، عبداالله -
:  ترجمـة هوشـنگ تيزابـي و حـسن قـائم پنـاه، اسـتكلهم               تاريخ نوين ايران،  ،  )1356. (س.  ايوانف، م  -

  .انتشارات حزب توده ايران
  .خيام:  شيرازشرح حال و اشعار ناخدا عباس دريانورد،، )1356( بهروزي، علينقي -
:  ترجمة اسماعيل اعتماد و بابامخير، تهـران       ماهيان خليج فارس،  ،  )1369(لوپنتين  . ارالد و ب  ه بلگواد،   -

  .دانشگاه تهران
شـنگ   ترجمـة عبدالرضـا هو     ايران در قرن بيـستم،    ،  )1378( پيرديگار، ژان، برنار هورگاد و بان ريشار         -

 .البرز: مهدوي، تهران

 به كوشش   سالهاي جواني و سياست؛ خاطرات نجف دريابندري از آبادان،        ،  )1394( دريابندري، نجف    -
  .نامه نشر مؤلف با حمايت ماهنامه آبادان: حسين ميرزايي، آبادان

  .چاپخانه اتحادي طهران: ، تهرانايران اقتصادي، )1308(اصغر  زاده صفوي، علي  رحيم-
چاپخانـه  :  تهـران  هاي مرزي كـشور شاهنـشاهي ايـران،         جغرافياي نظامي استان  ،  )1317(آرا، علي     م رز -
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Abstract 
The islands, ports, and hinterlands of the Persian Gulf and the Sea of Oman 
maintained their privileged economic position during the first Pahlavi period. Most 
of Iran's maritime trade was carried out from various points of exit and entry of 
these regions. The purpose of this article is to study the economic developments of 
the coasts and post-coasts of the Persian Gulf and the Sea of Oman during the years 
1304-1320 (1925-1941), with an emphasis on recognizing the causes and influential 
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developments in these regions in the first Pahlavi period? The results show that the 
set of government performance in various areas of trade and infrastructure 
development activities, in the economic life of the coast and post-coastal than in 
previous periods - especially the late Qajar - had a great impact and caused a 
completely growing movement; However, some of these activities were part of long-
term plans and did not show short-term or immediate effects.   
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  چكيده
عباسيان پس از برآمدن، با چالش واگرايـي علويـان، شـيعيان و مـشروعيت اجتمـاعي                 

ترين آن بود كه بازتاب       رو شدند و جنبش نفس زكيه در برابر خلافت عباسي مهم            روبه
 مردم داشت؛ هرچند كه نهادينه نشد و شكـست          بيناي در    سياسي و اجتماعي گسترده   

ن تأثيرگذاري عوامل سياسي و اجتمـاعي در ايـن شكـست بـسيار              ارزيابي ميزا . خورد
  .ارزشمند است

در اين نوشتار، براي ارزيـابي ميـزان تأثيرگـذاري هـر يـك از عوامـل سياسـي و                    
هاي مـورد توجـه عوامـل سياسـي و           اي، شاخص   هاي كتابخانه  اجتماعي و مقايسة داده   

در چهار گام به تحليـل      » ahp«گيري از روش كمي      اجتماعي شناسايي شدند و با بهره     
مراتبي جنبش نفس زكيه پرداخته شد تا ميزان تأثير عوامل اجتمـاعي و سياسـي                 سلسله

دستاورد پژوهش اين است كه گرچه اين       . مشخص شود در شكست جنبش نفس زكيه      
جنبش در آغاز به دلايل سياسي و اجتماعي پديد آمد و جامعه آمادة پـذيرش رهبـري                 

هاي اجتمـاعي فـراروي محمـد، از يـك سـو او را از                ، اما چالش  كاريزمايي محمد شد  
سـاز از دسـت رفـتن جايگـاه           جامعه دور كرد و از سوي ديگر تدبيرهاي خليفه زمينـه          

بنابراين ميزان تأثير عوامل اجتمـاعي در شكـست جنـبش           . كاريزمايي او در جامعه شد    
  .نفس زكيه بر عوامل سياسي پيشي گرفت

مراتبـي،   كيه، عوامل سياسي، عوامل اجتماعي، تحليـل سلـسله         نفس ز  :كليديهاي    واژه
   ahpروش كمي
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  مقدمه 
آشـكار شـد؛    » الرضا من آل محمـد    «گيري از شعار      پس از برآمدن عباسيان، نيرنگ آنان در بهره       

اي كه بسياري از علويان از برپا شدن حكومتي مبتني بر دادگري اسلامي ناامُيد و مخالف        گونه  به
دانـستند، در دو   مـي ) ص(شيعيان كه خود را شايستة اقتـدار كاريزمـايي پيـامبر        . دبنوعباس شدن 

بـرد تـا      عقيـدتي پـيش مـي      -گروه اول مبارزه را در ساختاري فرهنگي      . كردند گروه فعاليت مي  
اي فرمانروايي سياسي عباسيان را فرو ريـزد و گـروه دوم بـا مبـارزة آشـكار و                    هاي انديشه   پايه

نماينـده دسـتة اول     . كـرد    نبردي خونين را در برابر عباسـيان پيگيـري مـي           درپي،  هاي پي    جنبش
  .ويژه حسنيان بودند هاي علويان به و نمايندة دستة دوم ديگر گروه) ع(شيعياني به رهبري امامان

گفتني است مخالفان اموي جنبش خود را با رهبري يكي از افراد حسيني آغاز كردنـد، امـا                  
نفس زكيه نخستين فرد از خاندان      . ها ادامه يافت   مه بيشتر توسط حسني   ها در ادا    گونه جنبش   اين
ايـن جنـبش    . بود كه با روي كار آمدن عباسيان جنبشي بر ضد خلافت به راه انداخت             ) ع(علي

زاده،  الهي(گرايي بود     هاي قوي منجي     حسن دربردارندة انگاره    بن  با تبليغات افرادي چون عبداالله    
ويـژه حـسنيان بـاز     هاي شـيعيان بـه   خورد و راه را براي ديگر جنبش    ، اما شكست    )124 :1385

 گروه شيعه كه به مبـارزة        ترين جريان آن    عنوان شاخص  شكست جنبش نفس زكيه به      . گذاشت
، بسياري از پژوهشگران بـدون        با وجود اين  . مثبت عليه عباسيان پرداخت، اهميت فراواني دارد      

هاي سياسي، اجتماعي و يـا كلامـي بـه             مستقل، برچسب  بندي دقيق متغيرهاي    تحليل و اولويت  
بـن    واكاوي قيام محمد  «توان به مقالات     اند كه مي    عوامل مؤثر در شكست جنبش نفس زكيه زده       

هـاي آن در ميـان       بـاوري و مؤلفـه      مهـدي «و مقالـة    ) 1393وند، بياتي و استهري،       آئينه(» عبداالله
  .اشاره كرد) 1396پور،  برادران و گل (»)145-100(زيديان مقارن با ظهور نفس زكيه 

تـرين   مهـم ) 1385(زاده     نوشتة الهي  جنبش حسنيان، ماهيت فكري و تكاپوي سياسي      كتاب  
 بـه لحـاظ     نويسنده پس از بررسي تفكر حسنيان،     . رود شمار مي   پيشينه در موضوع مورد نظر به     

 ماهيـت حاميـان   يـز بـه   پرداخته و در فصل سوم نآنان هاي جنبش به تشريح  اجتماعي -سياسي
هاي اوليـه در انجـام هـر          از آنجا كه يكي از گام     .  كه داراي اهميت است    جنبش حسني پرداخته  

بندي دقيق متغيرهاي مستقل مؤثر بـر آن          پژوهش بعد از تعيين دغدغة اصلي، ارزيابي و اولويت        
 شكـست   بنـدي در مـورد عوامـل        برده اين تفكيك و اولويـت       است، در هيچ يك از مقالات نام      

اي علمـي     گونـه   است؛ تا با استفاده از آن ماهيت شكست اين جنبش بـه             جنبش صورت نگرفته    
هاي انجام شده در اين مورد بـا نگـاهي از پـيش تعيـين شـده، شكـست                     پژوهش. بررسي شود 
اند؛ حال آنكه با بررسي عوامـل شكـست ايـن      زكيه را به عوامل سياسي پيوند داده    جنبش نفس 

هـا، ميـزان اجتمـاعي يـا سياسـي بـودن عوامـل شكـست قابـل                    حتـواي داده  جنبش و تحليل م   



 89 / 99، تابستان 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هاي يـك پديـده را در         دهد تا داده     اين توانايي را به پژوهشگر مي      ahpروش  . گيري است   اندازه
گيـري و     است بـدون جهـت      در پژوهش حاضر سعي شده      . ابعاد گوناگون بسنجد و تحليل كند     

 زكيـه در دو بعـد كلـي سياسـي و       جنـبش نفـس  ترين عوامل مؤثر در شكست فرض، مهم  پيش
  .همين دليل داراي فرضيه نيست به ؛ اجتماعي ارزيابي و تحليل شود

  
  عوامل تأثيرگذار در جنبش نفس زكيه. 1

هاي مختلف سياسي و مذهبي را برانگيخت كـه           طلبانة گروه   افول قدرت امويان تمايلات قدرت    
هـا،   در ميـان ايـن گـروه   .  خوارج و موالي ايراني بودنـد   ترين آنان علويان، عباسيان، معتزله،      مهم

عباسيان توانستند با جذب بيشتر مردم، جبهة متحدي از مخالفان اموي تشكيل دهند و با مقدس 
خـواهي از     هاي درگير، به بهانه خون      نشان دادن هدف و تحريك احساسات ديني و قومي گروه         

برنـد و     ، انقـلاب خـويش را پـيش         )ص(مبرو احقاق حق اهل بيـت پيـا       ) ع(قاتلان امام حسين  
هاي اجتماعي مخالف اموي ماننـد شـيعيان     در اين بين، برخي گروه    . خلافت را از آن خود كنند     

و بـا هـدف جانـشيني خانـدان         ) 251]: تـا   بي[اصفهاني،  (كه حكومت اموي را خوش نداشتند       
  .خورده دانستند د را فريببا عباسيان همراه شدند، خو»  محمد الرضا من آل«رسالت و با شعار 

اين مسئله باعث رويارويي دو عامل مهم اجتماعي و سياسي در جامعه شد و جو ناآرامي را 
اي  كارانـة او تـا انـدازه        هاي محافظـه    آتش اين ناآرامي در زمان سفاح با سياست       . به وجود آورد  

 ـ     هاي سـركوب    پنهان شد، اما در دوره منصور و با سياست         ويـژه    ر مخالفـان بـه    گرانـة او در براب
هـاي مردمـي و       ثباتي جامعه مانند گـسترش اعتـراض        شرايط بي . حسنيان، اين آتش زبانه كشيد    

تـرين    هاي سياسي مخالف، بـزرگ      ابهام در هنجارهاي فرهنگي و وجود رهبران سياسي از گروه         
 زكيـه     دليل نفـس     همين  فرصت را براي تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي به وجود آورد؛ به            

ويژه شيعيان قـرار گرفـت؛ زيـرا او نـزد آنهـا همـان برگزيـدة                 مورد توجه گروهي از مردم و به      
  . دهنده و مصداق واقعي شعار الرضا من آل محمد بود خاندان رسالت، نجات

علت اصلي اين نگراني ترس     . اين مسئله نگراني زيادي براي خاندان عباسي به وجود آورد         
ان شيعي بود؛ زيرا علويان مشروعيت خود را به دليـل برخـورداري از              از مشروعيت اقتدار علوي   

هاي ويژة رهبر كاريزمايي را        گفتة وبر شاخص    دانستند و به   دو ابزار وراثت و وصايت محرز مي      
داشتند؛ نظير ويژگي شخصيتي؛ پذيرش مـردم؛ ماهيـت نوآورانـه؛ احـساس             ) 379: 1374وبر،  (

 در شـرف، ديانـت،      محمدطقطقي،    ابن ةبه گفت ). 398همان،  وبر،  ) (يا رسالت (داشتن مأموريت   
 ـ  ودانش، دليري، فصاحت، مهتري و كرامت، از سروران و بزرگـان بن            طقطقـي،    ابـن (ود  هاشـم ب

محمـد از شـدت زهـد، عبـادت و     . اند او را جامع فضل و فضيلت معرفي كرده       ). 161: ق1418
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بـود كـه    ) ع(تين كس از خاندان علي    او نخس . اهتمام به تزكية نفس، به نفس زكيه شهرت يافت        
شباهت نام و . دست آوردن خلافت برآمد گيري عباسيان جنبش كرد و درصدد به    پس از قدرت  

، نسب او كه از جانـب پـدر حـسني و از طـرف مـادر حـسيني بـود                     )ص( با نام پيامبر   1كنيه او 
 برخـي   هاي شخصيتي ديگـر موجـب شـد تـا او از سـوي               و ويژگي ) 163: 1418طقطقي،    ابن(

هـاي كاريزمـايي در شخـصيت         وجود اين شاخص  . ها به عنوان مهدي موعود معرفي شود       گروه
  .نفس زكيه، باعث شد تا افراد زيادي دور او گرد آيند

هاي سياسي و مذهبي مختلف براي به دست گرفتن           با كاهش قدرت امويان احزاب و گروه      
نيـز از آشـفتگي قـدرت امويـان پـس از       بن حسن     عبداالله. قدرت به رقابت با يكديگر پرداختند     

سـال    به  اي كه در ابواء       او در جلسه  . وليدبن يزيد استفاده كرد و براي فرزندش محمد تبليغ كرد         
طبري، (تشكيل داد، از بسياري از بنوهاشم و ابوجعفر منصور براي محمد بيعت گرفت              . ق126

تـر او، ابـراهيم امـام و          بـزرگ برخـي حـضور بـرادران       ). 185]: تا  بي[؛ اصفهاني،   4/222: 1408
  ).222]: تا بي[اصفهاني، (اند  ابوالعباس سفاح را هم در اين اجلاس خاطرنشان كرده

تـرين رقيبـان      زدگـي تـلاش كـرد بـا جـذب مهـم            عبداالله در تشكيل شوراي ابواء، با شتاب      
رد و  بب ـ   گيري قدرت از سوي آنان را از بين           فرزندش يعني بنوهاشم، از يك سو خطر به دست        

الحسن در آغاز توانـستند بـا بازتوليـد     بنو. از سويي حمايت آنان و پيروانشان را از آن خود كند       
هاشم و افـرادي ماننـد        خواهانه، از بسياري از بنو      انديشة مهدويت با رويكرد اجتماعي و عدالت      

برقـراري  طرحي كه در قالـب      . امام و ابوالعباس سفاح بيعت بگيرند       منصور و برادارانش ابراهيم   
 دليـل    همين  بسيار كلي بود و به      ) 7/580:  1408طبري،  (عدالت و از بين بردن ستم مطرح شد         

: 1959بـلاذري،   (هاي زيادي از بصره، كوفـه، جزيـره، موصـل، واسـط              در آغاز توانستند گروه   
هـايي كـه      ترين گروه  عمده. ديده با او همراه شدند      هاي آسيب  همة گروه . را جلب كنند  ) 3/113

  .به حمايت از قيام نفس زكيه پرداختند، زيديه، مرجئه، غلات و معتزله بودند
  

  ها  و كاربرد آن در تحليل جنبشAHP چيستي روش. 1
ــارت AHP واژه ــ»Analytical Hierarchy process« مخفــف عب ــه معن ــديفرا« ي ب ــ تحلن  لي

شود و    ري شروع مي  گي  بندي عناصر تصميم     اين مدل با شناسايي و اولويت      . است »يمراتب سلسله
هاي احتمالي، فرايند شناسايي عناصر و ارتباط بين آنها است كـه         شامل اهداف، معيارها و گزينه    

شود و تلفيقي از معيارهاي كمي و كيفي          مراتبي منجر مي    در نهايت به ايجاد يك ساختار سلسله      
گيري متضاد،    ميماين روش در شرايطي كه معيارهاي تص      ). 40: 1391پور،   قدسي(مد نظر است    

                                                 
  ).95-94 :ق1417عنبه،  ابن(اند   را نيز بيان كرده برخي براي نفس زكيه كنيه ابوالقاسم.1
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 گـام اول در هـر پژوهـشي         .كـاربرد دارد  كنـد،     رو مـي    ها را با مـشكل روبـه        انتخاب بين گزينه  
در پژوهش حاضر نيز به منظور      . بندي متغيرهاي مستقلِ تأثيرگذار بر متغير وابسته است         اولويت
ه، از بندي متغيرهاي مستقل سياسي و اجتماعي تأثيرگذار در شكست جنبش نفـس زكي ـ    اولويت
گـام هـر      بـه   پـردازش گـام   مراتـب مناسـب و       با ايجاد سلـسله    استفاده شده است تا      Ahp روش

شاخص، تأثير آن در شكست اين جنبش از لحاظ سياسي و اجتماعي ارزيابي شود و سـرانجام                 
و شود   مقادير ويژة آن محاسبه      ،مراتب  در سطوح مختلف سلسله    هاي تطبيقي   با ساخت ماتريس  
 و ميزان تأثيرات سياسـي و اجتمـاعي بـا         اهميت نسبي هر گزينه     ،   وزني نهايي  در بردار ضرايب  

 -كه تعيين سياسي و اجتماعي بودن شكست جنبش اسـت         - مراتب توجه به هدف رأس سلسله    
 به منظور جلوگيري از گسست مطالـب، در هـر گـام ارتبـاط ايـن روش بـا            .بندي شود   اولويت

  .پژوهش حاضر توضيح داده خواهد شد
  
 AHP بررسي عوامل سياسي و اجتماعي شكست جنبش نفس زكيه با روش .1-1

هـاي خـود بـه نـسبت ديگـر            العباس در بيـان ايـدئولوژي       نهضت نفس زكيه پيش از ظهور بني      
هـاي   گيري عباسيان و استفادة آنها از سياست       هاي گذشته علويان موفق بود، اما با قدرت         جنبش
كيه از فضاي عمومي جامعه، بيشتر همراهان خود را         كارانه و همچنين عدم آگاهي نفس ز        فريب

اين عوامل تحليـل   AHPدر اينجا با روش  . هاي شكست جنبش فراهم شد      از دست داد و زمينه    
و بررسي شده تا ميزان تأثيرات سياسي و اجتماعي آنها در شكست جنبش نفس زكيه مشخص                

  .شود
  

  تماعي در جنبش نفس زكيهمراتبي تأثير عوامل سياسي و اج ساخت سلسه: گام اول
مراتبي را از هدف، معيارها        بايد براي رسيدن به هدف، سلسله      AHPدر گام اول براساس روش      

اي كه سطح يك را هدف، سطح دو را معيارها و سـطح سـه را                 به گونه ها طراحي كرد؛     و گزينه 
 و اجتماعي   ، هدف تأثير عوامل سياسي    1در پژوهش حاضر طبق نمودار      . ها تشكيل دهند   گزينه

عوامل سياسي، همة رفتارهاي سياسي حاكميت به منظـور         . در شكست جنبش نفس زكيه است     
چـه  -هـاي اجتمـاعي       شكست جنبش نفس زكيه است و عوامل اجتماعي، همة رفتارهاي گروه          

هاي اجتماعي در زمينة شكست جنبش        طور مستقيم از طريق مردم و گروه        هايي كه خود به    كنش
هاي اجتماعي كه در پاسخ به رفتارهاي سياسـي حاكميـت انجـام گرفتـه               كنشرخ داده و چه وا    

گيرد؛ زيرا هم كنش سياسي و هم واكنش اجتمـاعي عامـل شكـست جنـبش       را در برمي   -است
  .نفس زكيه بوده است
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 .3سازي خلفاي عباسي؛  مشروعيت. 2عباسيان؛ هاي مخالف توسط  تطميع گروه. 1 :معيارها
سـازماندهي   ضعف در .4هاي جنبش انقلابي نفس زكيه توسط عباسيان؛  ربوده شدن ايدئولوژي 

از دسـت دادن    . 7جلـوگيري از پـشتيباني حـسنيان؛        . 6 همراهي نكـردن حـسينيان؛       .5جنبش؛  
. اي  هـاي قبيلـه     تعصب. 9 ناآگاهي از فضاي فكري جامعه؛       .8پشتيباني شيعيان خراسان و كوفه؛      

ها و اقداماتي است كه دو طرف درگير يعني حاكميت و             ليتترين فعا   اين معيارها با ارزيابي مهم    
هاي مختلف آگاهانه يا ناآگاهانه در جنبش استفاده كردند و به شكست منجر               نفس زكيه و گروه   

  .عوامل سياسي و اجتماعي است» ها گزينه«. شدند
 

  همراتبي تأثير عوامل سياسي و اجتماعي در شكست جنبش نفس زكي ساخت سلسه: 1نمودار 
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  مقايسة زوجي و تعيين وزن معيارها: گام دوم
مراتب معيارها، با مقايسة دو به دوي آنها براسـاس هـدف، بـه               در گام دوم پس از تعيين سلسله      

  .شود  براساس جدول زير داده مي9 تا 1آنها امتيازاتي از 

  بهتركاملاً خيلي بهتر بهتر كمي بهتر كسانيترجيح 

ن اين اعداد بي
هاي  اعداد ارزش

بينابين را نشان 
  .دهند مي

1 3 5 7 9 2،4،6،8 
هـاي    ايم، امتيازدهي معيارها براساس ميـزان داده        هايي در گذشته مواجه     به دليل اينكه با داده    
هـاي تـاريخي متفـاوت از تعـداد           بايد يادآور شـد كـه داده      . گرفته است   گردآوري شده صورت  

كن است يك گزارة تاريخي شـامل دو يـا سـه  داده در زمينـة                 هاي تاريخي است و مم      گزارش
  .عوامل سياسي و اجتماعي باشد

از هـاي بـه دسـت آمـده از شـواهد تـاريخي،               پس از امتيازدهي به هر معيار براسـاس داده        
منظـور   (دست آمده نرماله هاي ب وزنشود و چون  گرفته ميهر سطر ميانگين هندسي امتيازات  

 ـ      ،  نيـستند ) باشد 1  برابر ها  است كه جمع وزن   ن  ، اي از وزن نرمال   ه بنـابراين ميـانگين هندسـي ب
سـتون جديـد    . شود  ميدست آمده در هر سطر بر مجموع عناصر ستون ميانگين هندسي تقسيم             

ي هـر مـاتريس   يوزن نها. گويند  ميويژه بردار،  هر معيار است  ةشدمعيار  وزن  دربردارنده  كه  را  
  ).48-43: 1391پور،  دسيق( ويژه است همان ستون بردار

بر اين اساس، ابتدا معيارهاي شناسايي شده در جنبش نفس زكيـه و شـواهد تـاريخي آنهـا           
 بعد از مقايسة زوجـي هـر يـك از        -ستون بردار ويژه  - 1آورده شده و سپس در جدول شمارة        

  .معيارها وزن نهايي آنها آورده شده است
  

  هاي مخالف توسط عباسيان تطميع گروه. 1-2
اميـه در     ها از ستم بنو     ويژه علويان كه سال     هاي مخالف امويان به     در آغاز پيروزي عباسيان، گروه    

، از هر سو به سوي كوفه و حيره سرازير شدند تا هـم در               )162: 1418طقطقي،    ابن(رنج بودند   
بلعمي، (جشن پيروزي عباسيان شركت كنند و هم از بهرة خود در حكومت جديد آگاهي يابند            

گفته شده است سفاح در     . الحسن خبر دادند    ويژه بني   منابع از اعطاي جوايز به    ). 3/1042: 1378
كـه چـشمة    داد؛ چنـان  داشت و به آنان صله و جايزه مـي          همة دوران خود حسنيان را گرامي مي      

به عبداالله نيـز اقطاعـاتي داد كـه درآمـد           . بن حسن به اقطاع داد      مروان نزديك مدينه را به حسن     
 سـفاح فـدك را نيـز بـه          .)81-80/ 3: 1959بلاذري،  (رسيد    ز آن به صدهزار درهم مي     حاصل ا 



  ...پور و  هدي شعبان/ جنبش نفس زكيه مراتبي عوامل شكست  تحليل سلسله / 94

  ) 1-1). (16/216ق، 1386الحديد  ابي ابن(عبداالله داد 
هـاي    به كـام برخـي گـروه   -ابراهيم و سفاح  -سياست سازشكارانة اولين رهبران بنوالعباس      

بـن   و پـسرش قاسـم  ) ع(بن زيـدبن حـسن   مخالف خوش آمد و گروهي از علويان چون حسن       
را بــا ) 1-1( بــرادر عبــداالله محــض 1و جعفــربن حــسن) 66-65: ق1417عنبــه،  ابــن(حــسن 

 حسن كه گمان كرده بود عباسيان براي دستيابي فرزندش           بن  عبداالله). 1-1(العباس همراه كرد    بنو
  .نشد اند، به دريافت جايزه و انعام راضي  محمد نفس زكيه به قدرت به ميدان آمده

سـفاح او   . همراه ديگر علويان در حيره نزد سفاح رفت       ... بن حسن     عبداالله« گفتة بلاذري    به
را گرامي داشت مبلغ يك ميليون درهم به او بخشيد، ولـي هنگـامي كـه بـه مدينـه برگـشت و           
خويشاوندانش به ديدنش آمده و سفاح را به خاطر اعطاي اين مبلغ دعا كردند، گفـت اي قـوم                   

گوييد كه اندكي از حق ما را داده و بيـشتر آن   ام، مردي را سپاس مي      شما نديده  تر از   هرگز نادان 
سخن او به گوش سفاح رسيد و بسيار        ). 3/166: 1959بلاذري،  ) (1-1(» را صاحب شده است   

همـو،  (» آهن جز با آهن راست نـشود      «تعجب كرد؛ هرچند منصور خشمگينانه پيشنهاد داد كه         
: ق1410؛ دينـوري،    2/337: 1413يعقـوبي (متعرض عبـداالله نـشد      ، ولي سفاح    )جا  همان، همان 

بنابراين سياست تطميع و سازش خلفاي عباسي آنها را از خطر رقباي سرشناس خـود      ). 2/188
كـه نفـس زكيـه در         حفظ كرد و بعدها بسياري از حاميان نفس زكيه را از گرد او پراكند؛ چنـان               

شـما دينـار و     ... اي مردم فـارس   «يان بودند گفت    بن موسي كه از خراسان      مواجهه با سپاه عيسي   
  )1-2). (2/955: 1374مقدسي،(» ...درهم را بر فرزند رسول خدا ترجيح داديد

، معيار تطميع از يـك طـرف بـه علـت كـنش سياسـي حـاكم در                   2براساس جدول شمارة    
 و وزن   2در بين عوامل سياسي داراي امتياز       ) 1-2(و  ) 1-1(پرداخت وجه در دو دادة تاريخي       

هـاي مختلـف در پـذيرش         است و از طرف ديگر، به دليل واكنش اجتماعي مثبت گـروه           ) 0,5(
 و وزن نهـايي     2است تا در بين عوامـل اجتمـاعي نيـز امتيـاز               وجه در اين دو داده، باعث شده        

 ايـن معيـار نـسبت بـه ديگـر          1در مجموع، با توجه به جدول شـمارة         . را به دست آورد   ) 0,5(
 0,0865067 برخوردار است و  وزن نهايي اين معيار نسبت به ديگر معيارها              4امتياز  معيارها از   

  . در اولويت چهارم قرار دارد
                                                 

الحـسن را بـه همـسري         به گفتة بلاذري او دختر خود ام      . ابهاماتي در منابع وجود دارد     در مورد جعفربن حسن      .1
اصـفهاني  ). 3/140: 1959بلاذري،  (بلاذري مرگ او را در مدينه عنوان كرده است          . علي عباسي درآورد    بن    سليمان

نمايد كه خويشاوندي     چنين مي  ).189]: تا  بي[اصفهاني،  (است    او را در شمار زندانيان هاشميه دانسته كه آزاد شده           
و همسويي او با بنوالعباس و رفتار واگرايانة او نسبت به اقدامات عبداالله و پسرش، بـه آزادي او از زنـدان منجـر                        

  . است شده
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  سازي خلفاي عباسي مشروعيت. 2-2
ترين مشكل عباسيان كسب مشروعيت بود و در راه كسب اين مهم با رقيبـي قدرتمنـد بـه                     مهم

رو بودند، اما منصور بـا        ن و بنوالحسين روبه   لحاظ برخورداري از كاريزما چون سادات بنوالحس      
هاي مورد پسند مردم كـه هنـوز خـوي جـاهلي در آنهـا زنـده بـود، توانـست                       توجه به ديدگاه  

مشروعيت لازم را در مقابل حسنيان به دست آورد و پيروان او را از گرد نفـس زكيـه پراكنـده                     
د اسـتدلال متكـي بودنـد كـه بـا           سازي بر چن    عباسيان براي توجيه اقتدارشان و مشروعيت     . كند

  :توان به آن دست يافت تحليل مكاتبات صورت گرفته ميان نفس زكيه و منصور مي
: 1408طبـري،    (هاي آخر مبـارزه     عبداالله كه در سال     بن     علي  وصيت ابوهاشم به محمدبن   . 1

باس به توانست تا حدودي راه را براي عباسيان باز كند، اما همين تمسك بنوع         مي )4/276-288
نبود، خود مشخص كنندة وقوف آنان نسبت به        ) س(كه مادرش فاطمه  ) ع(يكي از نوادگان علي   

عباسيان با همراه كردن برخي علويان يعني كيسانيه با خـود توانـستند             . حساسيت موضوع است  
  )2-1). (168: 1380ولوي، (هاي تضعيف رقيب را فراهم آورند  كم زمينه دست
لماتي چون اهل بيت و وارد كردن خود زير چتر اين كلمه نيز اقدامي              تأكيد عباسيان بر ك   . 2

:  1408؛ طبـري،    3/256: 1409مسعودي،  (داد  بود كه ابوالعباس سفاح در اولين نطق خود انجام          
7/431) .(2-2(  

كه منـصور در      بن عبدالمطلب در جاهليت؛ چنان      بزرگ جلوه دادن شأن و موقعيت عباس      . 3
عبداالله بر اين موضوع كه منصب سقايت برعهده عباس بود، تأكيد كـرده             نامة خود به محمدبن     

  )2-3). (7/571: 1408طبري، (بود 
مطـرح  ) س(كوشش براي نفي مفاخراتي كه علويان فاطمي در رابطه با جدة خود فاطمه            . 4
توانست بـسيار بـه    هاي عرب جاهلي درباره زن مي       براي اين منظور، بازسازي ديدگاه    . كردند  مي
) س(از فاطمه ) ص(؛ به همين دليل منصور انتساب به پيامبر       )168 :1380ولوي  (ها كمك كند    آن

يك از مردان شما نيست، بلكه او فرسـتادة خـدا و    را به استناد اين آيه قرآن كه محمد پدر هيچ    
  ) 3/101 :1959 بـلاذري،    ؛7/570 :1408طبـري،   (داد    اهميـت جلـوه       خاتم پيامبران اسـت، كـم     

)4-2 .(  
عباس بزرگ  ) ص( منصور در همين نامه بر اين نكته تأكيد كرد كه در زمان رحلت پيامبر              .5

او فاطمه را هـم     . تر بود   بنوعبدالمطلب بود و از هر كس ديگري براي تصاحب ميراث او برحق           
بـر امامـت      دانست، اما چون امامت كار زنان نيست؛ بنابراين ميراث          مي) ص(وارث ميراث پيامبر  

راساس سنت عرب عمو از پـسرعمو نـسبت بـه تـصرف ميـراث، برتـر اسـت                   عباس است و ب   
  )2-5). (66-8/65: 1368جوزي،  ؛ ابن7/571: 1408طبري، (
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نظرهاي علماي اهـل      هاي شيعي به نقطه     چرخش سريع خلفاي عباسي از تكيه بر ديدگاه       . 6
ه كه خلافت هاي اصيل شيع  اگر آنان بر ديدگاه)2-6(). 7/570 :1408طبري، (سنت و جماعت  

ماندند، ناگزير به پذيرش حقانيت رقيبان خود         داند، پايدار مي   مي) ع(و وصايت را متعلق به علي     
؛ بـه همـين دليـل منـصور بـا بـه       )168: 1380ولوي، (از سادات بنوالحسن و بنوالحسين بودند    

بـه  هاي مورد قبول جامعه توانـست مـشروعيت لازم را در مقابـل بنوالحـسن                 كارگيري ديدگاه   
  .دست آورد

هاي اجتماعي اكثريت جامعـه رابطـة          مورد با سنت   2 مورد كنش سياسي،     6در اين معيار از     
هـاي مـذهبي اكثريـت       بري اعمام و ديگري توجه بـه ديـدگاه         تنگاتنگي دارد؛ يكي سنت ميراث    

 اين معيـار در بـين       3با توجه به جدول شمارة      . جامعه يعني علماي اهل سنت و جماعت است       
هاي متني بر اقدامات سياسي حاكميت به منظور مشروعيت           سياسي به دليل وجود گزاره    عوامل  

است و در بـين عوامـل        0,633975 و وزن نهايي     6با امتياز   ) 2- 6( تا  ) 2-1(سازي در موارد    
كه بر سنت اجتماعي عرب و نظر يك گروه ) 2-6( و ) 2-5(اجتماعي به دليل وجود دو گزارة      

 از اهميت برخوردار    0,366025 و وزن نهايي     2كند، با امتياز      نت تكيه مي  اجتماعي چون اهل س   
 0,1601887 و وزن نهـايي      8 بـا امتيـاز      1در مجموع، اين معيار براساس جدول شـمارة         . است

  .نسبت به ديگر معيارها در  اولويت دوم قرار دارد
  
  نهاي جنبش انقلابي نفس زكيه توسط عباسيا ربوده شدن ايدئولوژي. 3-2

 حـسن    بن  زكيه و بيعت فراگير مردم با او، عبداالله         هاي كاريزمايي نفس      با توجه به برخي ويژگي    
هـاي ديگـر رقبـا دور كـرد           نيز به امارت فرزندش مطمئن شد و همين اطمينـان او را از نقـشه              

. ديـد   و خود را در ميدان بلامنازع مـي       ) 163: 1418طقطقي،    ؛ ابن 385: 1391مجهول المؤلف،   (
موجب شد كـه حتـي بـا     انگاري   سادههمين  . تر كرده بود   ته بيعت ابواء نيز اين توهم را جدي       الب

اي  گونـه بـه  هاي شكست جنبش نفس زكيه فراهم شود؛       زمينه) ع(وجود هشدارهاي امام صادق   
كه حضور عباسيان در ابواء تنها براي بيعت با محمد نفس زكيه نبـوده، بلكـه بـراي آگـاهي از                     

از جمله اين ايدئولوژي اصلي جنبش كه آشـكارا  . و ربودن آنها صورت گرفته بود  ها    ايدئولوژي
گرايـي و     منجـي . 1در جلسات مختلف توسط شخص محمد و پدرش عبداالله مطرح شده بود؛             

ايـن مـوارد توسـط    ). س(و فاطمـه ) ع(اختصاص حق خلافت به فرزندان علي     . 2تفاخر به آن؛    
گرايـي   هاي اصلي جنبش يعني منجي در توضيح ايدئولوژي. بنوالعباس مورد استفاده قرار گرفت  

كه دقيقـاً همزمـان بـا    . ق126و تفاخر به آن، منصور با ناميدن فرزند خود به نام محمد در سال       
  )3-1). (301-300، ]تا بي[اصفهاني (نشست ابواء بود، سعي در ربودن اين انديشه كرد 
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صداق بارز مهدي در انجمن ابواء كه تـا آن          بنوالحسن با معرفي محمدبن عبداالله به عنوان م       
هاي سياسي و مذهبي را بـه         اي و رقابت    زمان در ابهام بود، خطر برانگيخته شدن تعصبات قبيله        

برگـزار شـد،    . ق129كه ابراهيم امام در جلسة دوم ابواء كه در سـال              كردند؛ چنان   خود معطوف 
 محـض در ايـن بـاره خـرده گرفـت            سنگ محمد دانست و بر عبـداالله        خود و ديگر رقبا را هم     

هاي مختلف را كـه بـا         از طرفي قداست و همراهي گروه     ). 3-2) (388-318/ 4: 1408طبري،  (
شد، تا حد زيادي كاهش داد و اين اجازه به رقيـب             پنهان داشتن عنوان مهدي نصيب محمد مي      

دينـوري،  (ق شـوند    موف ـفرقه كيـسانيه    عباسي آنها داده شد تا با استفاده از انديشة مهدويت در            
1380 :337) .(2-3(  

اين مسئله  . بود) س(و فاطمه ) ع(دومين ايدئولوژي، اختصاص خلافت تنها به فرزندان علي       
بن حـسن     در نشست ابواء عبداالله   . با افتخار عبداالله و نفس زكيه به نسب خالص مشخص است          

 سخن هيچ كس را مانند      با بيان اينكه توجه مردم به نفس زكيه بيش از توجه به ديگران است و              
پذيرند و با اشاره به اصالت نسب، فرزند خـود را مهـدي موعـود و شايـستة ايـن مقـام             او نمي 

بر اين اساس بنوالعباس با بيان شـعاري مـبهم يعنـي            ). 207-4/206: 1408طبري،  (معرفي كرد   
أويـل  بيـان ايـن شـعار موجـب ت    . سعي در ربودن اين ايدئولوژي كردنـد   » الرضا من آل محمد   «

. العبـاس را از پيـروان خـود دانـستند           الحسن از آن شد؛ به همين دليل مبارزان بني          نادرست بني 
بن حسن از نامة ابوسلمه، پذيرش دعوت ابوسلمه و متهم كردن امام صادق به  خوشحالي عبداالله

 ـ       اين تصور را در ذهن او پديد آورد كه بني          )186]: تا  بي[اصفهاني،  (حسادت   ه العبـاس هنـوز ب
توان به نامة نفس زكيه به منصور استناد     در اين مورد مي   ). 3-3(هاي جنبش وفادارند      ايدئولوژي

او بـه منـصور     . نفس زكيه همان برداشت پدرش را از شعار الرضا مـن آل محمـد داشـت               . كرد
كنيد و به كمك شـيعيان مـا          حق با ماست و شما به نام ما دربارة خلافت دعوي مي           «نوشت كه   
  ) 3-4). (7/567: 1408طبري، (» ...ايد ه و به بركت ما پيروز شدهجنبش كرد

انگـاري نـه تنهـا اقـدامات          ترس عبداالله از ربوده شدن ايدئولوژي موجب شد تـا بـا سـاده             
بعـد از   ) 3-4. (الحـسن بدانـد     عباسيان، بلكه حركت شيعيان در شهرهاي مختلف را به نفع بني          

 او در نشستي جداگانه با ابراهيم و خاندانش به آنها     دريافت خبر به خروش درآمدن خراسانيان،     
الحسن اسـت و آنهـا را بـه بيعـت دوبـاره               يادآور شد كه خروش خراسانيان در حمايت از بني        

قحطبه اموالي از خراسان براي ابـراهيم  . ق129در حج سال ) 4/318: 1408طبري، (دعوت كند  
طبـري،  (اعطاي قسمتي از امـوال بـه او      . به كرد عبداالله از آن مطلع شد و آن اموال را مطال         . آورد

تصور نادرست عبداالله نسبت به وفاداري عباسيان و شيعيان خراساني به محمـد             ) 4/318 :1408
برگزار شد، ابراهيم پس از دريافـت       . ق129اي  كه در سال        ، اما در جلسه   )3-4(را تقويت كرد    
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عت با محمد جلسه را ترك كرد؛ به همين         العباس، بدون بي    خبر قطعي همراهي خراسانيان با بني     
). 389-4/388 :1408طبـري،   (هاي مخفيانة او را به مروان گـزارش داد            دليل عبداالله نيز فعاليت   

چـون  -هاي مختلف     نتيجة عبداالله براي بازگرداندن حمايت گروه       اين موارد نشان از اقدامات بي     
نفـس زكيـه نيـز در       ). 3-4(دارد  . ق126ل   بعد از سا   -...عباسيان، طالبيان و شيعيان ديگرمناطق    

 و شيعيان خراساني بـه سـوي خـود          -طور كه قبلاً گفته شد      همان-بازگرداندن حمايت طالبيان    
تـا  شـد؛    از مردم خراسان نسبت بـه منـصور          اي  دهعاقداماتي انجام داد كه منجر به تغيير عقيدة         

امـا ايـن اقـدامات نيـز        ) 285: 1423المحلـي،    (آنجا كه تصميم گرفتند واليانش را بيرون كننـد        
  .نتيجه ماند بي

، در بين عوامل سياسـي اسـتفاده از نـام مهـدي توسـط               4اين معيار براساس جدول شمارة      
، اقــدامات )3-2(اســتفاده عباســيان از شــعار الرضــا مــن آل محمــد ) 3-1(منــصور در مــورد 

 و وزن   3بـا امتيـاز     ) 3-3(د  كارانه و مبهم عباسيان به منظور همراه كردن بنوالحسن با خو            فريب
هاي   هايي چون برانگيختن رقابت      است و در بين عوامل اجتماعي به دليل گزاره         0,55051نهايي  

برداشت نادرسـت بنوالحـسن از حركـت شـيعيان خراسـان و      ) 3-2(مختلف اجتماعي در دادة  
ن حمايـت  نتيجـة حـسنيان بـراي بازگردانـد      العباس به نفع خـود و در نتيجـه اقـدامات بـي              بني

 و وزن نهـايي     2امتيـاز   )  3-4(در جلـسات متعـدد      . ق126هـاي مختلـف بعـد از سـال            گروه
 اين معيار در مقايسه با ديگر معيارها بـا  1در مجموع با توجه به جدول شمارة    .  است 0,44949

  . در اولويت سوم قرار دارد0,1054853 و وزن نهايي 5امتياز 
  
  سازماندهي جنبشضعف در . 4-2

عباسـيان بـا    . هاي شكست جنبش نفس زكيه ضعف در سازماندهي جنـبش بـود             مله زمينه از ج 
هايي كـه بـا سـپاه امويـان           تشكيل حكومت از لحاظ نظامي توانايي و برتري خود را طي جنگ           

  .داشتند، به اثبات رسانيدند
منصور براي رويـارويي بـا نفـس زكيـه از مـشورت             : توانايي منصور در مديريت جنبش    . 1
بن يحيي، جعفربن حنظله بهرانـي، بزرگـي از اهـل شـام               بن علي، بديل    ني چون با عبداالله   بزرگا

ــري، ( ــحاق )466-4/465: 1408طب ــرد    و اس ــره ب ــي به ــسلم عقيل ــن م ــسعودي، (ب : 1409م
هاي ورودي مدينه را قرنطينه كـرد؛ ماننـد جلـوگيري از              منصور براي كنترل جنبش راه    .)3/306

راه مكه به مدينـه بـا ارسـال سـپاه           )3/267 :1959بلاذري،  (ه مصر   ورود خواربار به حجاز از را     
 :1959بـلاذري،   (و قطع راه كوفه به مدينه بـا اسـتقرار سـپاه در كوفـه                ) 6/208: 1408طبري،  (
3/267.() 2-4() 1-4(  
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بن مسلم براي     ةعقبمنصور از جاسوساني مانند     : وجود جاسوسان در بين نيروهاي محمد     . 2
در زمان  ). 3/314 :1959بلاذري،  (ختفاي نفس زكيه و زمان قيام او بهره برد          پي بردن به محل ا    

اين افـراد باعـث لـو    . اند جنگ نيز منابع از وجود جاسوسان و منافقان در سپاه محمد  خبر داده     
طـوري كـه فرمانـده كـل نيروهـاي منـصور بـه يكـي از                   شدند؛ به   هاي نظامي او مي     رفتن نقشه 

اكنون ] محمد[اند كه اين مرد  جاسوسان به من گزارش داده«: ن نوشتفرماندهان سپاه خود چني
  )4-2(). 6/208: 1408طبري، (» گرفتار ضعف شده است

عباسيان براي پيدا كردن محل اختفاي نفس زكيه، از سياست تهديد        : فشار رواني بر مردم   . 3
ن بزرگـان بنوهاشـم،     آنها با همـراه كـرد     ). 7/537: 1408طبري،  (و ارعاب مردم استفاده كردند      

بـن زيـد و     حـسن  بـن  بن حسين، قاسم همچون محمدبن ابوالعباس سفاح، محمدبن زيدبن علي 
و اعلام اينكه آنها نيز     ) 267]: تا  بي[اصفهاني،  (محمدبن عبداالله جعفري با سپاه اعزامي به مدينه         

  )4-3. (اب كردنداند، مردم را دچار سردرگمي و اضطر فرزندان پيامبرند ولي با حاكميت همراه
پيروان محمـد از قبايـل مختلـف بودنـد كـه بـا              : توانايي محمد در مديريت جنبش      عدم  . 4

بود، به همين دليـل       اهداف مختلف با او همراه شدند و ايدئولوژي جنبش در آنها نهادينه نشده              
سـليم   كه بـين رهبـر دو قبيلـة بنـي           تبعيت از رهبر جنبش براي آنها معناي واقعي نداشت؛ چنان         

). 4/427: 1408طبـري،   (و مردي از بنوشجاع بر سر حفر خندق اختلاف افتـاد            ) جابربن أنس (
عبدالحميدبن جعفر از ياران محمد، به سبب اينكه محمد پاسخ سلام فردي از انصار را آهـسته                 

محمد به عنـوان رهبـر جنـبش بايـد از           ). 4/427: 1408طبري،  (داد، او را متهم به تعصب كرد        
او براي دفاع از شهر پيـشنهاد      . كرد  كرد و از اقدام هيجاني پرهيز مي        يگران استفاده مي  مشورت د 

جنگ در خارج از شهر را نپذيرفت و براي جنگ در داخل، بر گـرد شـهر خنـدقي حفـر كـرد                       
با اين كار مـانعي بـراي بازرگانـان مـواد غـذايي ايجـاد كـرد و آنهـا                    ). 268]: تا  بي[اصفهاني،  (

هنگـام حملـة    ). 247: 1385زاده،    الهـي (لاهاي غذايي را به داخـل شـهر ببرنـد           توانستند كا   نمي
عباسيان نيز محمد در اقـدامي هيجـاني بـسياري از پيـروانش را در ادامـه همراهـي خـود آزاد                      

: 1408طبري، (گذاشت و بعد از اين كار پشيمان شد و ديگر نتوانست آنها را به جبهه برگرداند   
؛ 7/564: 1408طبـري،   (ي سرانجام به نااميدي و ترس او منجـر شـد            رفتارهاي هيجان ). 4/439

: 1408طبـري،   (و جنـبش زودهنگـامي را بـر او تحميـل كـرد              ) 4-1) (5/514: 1965اثيـر،     ابن
4/422) (4-4  . (  

محمد با وجود توصية ديگران ايـن شـهر را          : نامناسب بودن حجاز براي مركزيت جنبش     . 5
كه از لحاظ نظامي، سياسي و اقتصادي براي جنبش           رد؛ درحالي به عنوان مركز جنبش انتخاب ك     

خالد قسري به محمد گوشزد كرده بودند كه مدينه شهر            عبدالحميدبن جعفر و ابن   . مناسب نبود 
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  )4-5). (4/429: 1408طبري، (نيرو و سلاح نيست، اما او نپذيرفت 
و ) 4-1(هـاي     جه بـه داده    اين معيار در بين عوامل سياسي با تو        5با توجه به جدول شمارة      

- 3(هاي   دارد و در بين عوامل اجتماعي با  توجه به داده0,44949 و وزن نهايي 2امتياز ) 2-4(
در مجمـوع، بـا توجـه بـه جـدول           .   دارد  0,55051 و وزن نهايي     3امتياز  ) 4-5(و  ) 4-4(،  )4

يگر معيارها در اولويـت      در مقايسه با د    0,1054853 و وزن نهايي     5 اين معيار با امتياز      1شمارة  
  .سوم قرار دارد

  
  همراهي نكردن حسينيان. 5-2

عبـداالله تـلاش در جلـب امـام         . بـود ) ع(تنها رقيب سرشناس محمدبن عبـداالله، جعفـر صـادق         
كه از سياست و سـازماندهي  ) ع(امام باقر. داشت و در شوراي ابواء از او دعوت كرد    ) ع(صادق

عمـش را از جنـبش پرهيـز داد           هاي ديگر ابن    واء و به مناسبت   العباس آگاه بود، در اب     پنهاني بني 
، اما عبداالله كه فريفتة دعـوت عباسـيان شـده بـود             )78 :1959؛ بلاذري،   186]: تا  بي[اصفهاني،  (
كرد عباسيان دعوت خود را به نام پسرش خواهند كـرد             ، تصور مي  )28: 1393حسينيان مقدم،   (

بعد از نامة   ) 5-1). (3/255: 1409مسعودي،( پسر اوست    اند كه همان    و آنها هم به دنبال مهدي     
در دوري از ) ع( حـسن، بـا وجـود تـذكرات خيرخواهانـه امـام صـادق             بـن   ابوسلمه به عبـداالله   

) 5-2). (186]: تـا  بـي [اصـفهاني،  (عباس، با متهم كردن امام به حسادت از آنها كناره گرفت          بنو
 شد تا برخي از پيـروان امـام نيـز از حمايـت           زكيه موجب   با نفس   ) ع(عدم همراهي امام صادق   

گيـري    در اين راه شدت عمل برخي زيديان دليل ديگري براي كناره          . نفس زكيه خودداري كنند   
بن حـسين     وجود دو پسر زيدبن علي    . برخي از حسينيان و طالبيان از همراهي با نفس زكيه شد          

گيري از طالبيان، شاهدي       بر بيعت  بن زيد   و عيسي در قيام نفس زكيه و رفتارهاي افراطي عيسي         
 زكيه خواست تا آن دسته از فرزندان ابوطالب را كه            كه عيسي از نفس     بر اين مسئله است؛ چنان    

او تا بـه  ) 5-3). (296، 283]: تا بي[اصفهاني، (اند، به او بسپارد تا گردنشان را بزند     بيعت نكرده 
). 304]: تا  بي[اصفهاني،  (ندان تهديد كرد    آنجا پيش رفت كه امام صادق را به ضرب و شتم و ز            

آميز با مخالفـان      باور زيديان به لزوم اقدام مسلحانه عليه حاكم باعث رفتارهاي خشونت          ) 4-5(
  ). 108: 1391نجفيان رضوي، (شده بود  

وزن نهـايي    و   1 در بـين عوامـل سياسـي از امتيـاز            2اين معيار با توجه به جـدول شـمارة          
در بين عوامل اجتماعي، بـه دليـل        . ير يكسان و عدم برتري برخوردار است       يعني تأث  0,414214

و ) 5-3(،  )5-2(گزيني امام صادق از اقدامات نفس زكيه و نپيوستن به جنبش در مـوارد                 دوري
 اين معيار در مقايـسه      1در مجموع، با توجه به جدول شمارة        .  را دارد  3اين معيار امتياز    ) 4-5(
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  . در اولويت چهارم است0,0865067 و وزن نهايي 4متياز با ديگر معيارها با ا
  
  جلوگيري از ادامة پشتيباني حسنيان. 6-2

برايمن تأكيد كرده است كه يكي از خطيرترين مراحل دستيابي به كاريزما توسط رهبران، وجود               
ند و  كن  آنها احساس رسالت او را در ميان مردم تقويت مي         «. اي از حاميان فعال است      هستة اوليه 

اهميت هستة حاميان اولية رهبـران كاريزمـايي بـالقوه، در           ... آماده انجام تبليغات براي او هستند     
هاي جنـبش يـا پيـروان گـسترده عمـل            اين مرحله آن است كه به عنوان پلي ميان رهبر و توده           

اگر آنها در گسترش رسالت يا جذب اعضاي جديد مـوفقيتي كـسب نكننـد، در ايـن                  . كنند  مي
   .)Alan Bryman, 1992: 57(» رهبر كاريزمايي موفق نخواهد شدصورت 

هستة اولية حاميان فعال نفس زكيه كه حمايتشان با توجه به بعد عـاطفي، انگيـزه قـوي در                   
منـصور كـه از خـشم بنوالحـسن        . كرد، خاندان او بنوالحسن بودند      محمد براي مبارزه ايجاد مي    

 داشت، بعد از به قدرت رسيدن، در طلـب محمـد و      نسبت به روي كار آمدن بنوالعباس آگاهي      
با محمد ) ق129 و 126در سال (كه پيش از بنياد دولت عباسي دوباره    -ابراهيم فرزندان عبداالله    

 برآمد، اما چون نتوانست به آنها دست يابد، ابتدا به           -)259]: تا  بي[اصفهاني،  (بيعت كرده بودند    
بـن   رياحاو  . ه دستگيري نفس زكيه هر اقدامي انجام دهند       واليان خود در مدينه دستور داد در را       

بـراي تـسليم كـردن    حـسن    بن  عبداالله رياح به تهديد  . بن حيان المرى را بدين كار گمارد       عثمان
بعـد از آن بـه دسـتور منـصور همـة            . دستگير شـد  . ق140عبداالله در سال    . نفس زكيه پرداخت  
و با خواري به حيره يا ربذه تبعيد شدند         ) 6-1 ()2/295 : 1408خلدون،    ابن(بنوالحسن دستگير   

ايــن مــسئله نفــس زكيــه را دچــار ). 6-2() 10/81: 1407كثيــر،  ؛ ابــن2/370 :1413يعقــوبي،(
طوري كه با پوشيدن لباس مبدل اعراب بدوي، خود را در راه تبعيـد بـه پـدر                    اضطراب كرد؛ به  

). 6-3) (2/296: 1408خلـدون،    ابـن (رساند و براي خروج زودهنگام خود كسب اجـازه كـرد            
هبيـره   فرزندان حسن را به كوفه آورد و آنان را در قصر ابنبه منظور ارعاب نفس زكيه،    منصور  

  ) 6-4 (.)212-211]: تا بي[؛ اصفهاني، 7/546:  1408طبري، (زنداني و شكنجه كرد 
 كـشتار  حاكميـت بـا دسـتگيري، شـكنجه و     ) 6-4(و  ) 6-3( ،  )6-1(هـاي     با توجه به داده   

الحسن تنش عاطفي شديدي را براي نفس زكيه ايجاد و  او را دچـار سـردرگمي كـرد و از                       بني
 نفـس زكيـه شـد        اين مسئله باعث خروج زودهنگـام     . حمايت هستة اصلي پيروانش باز داشت     

 در بـين    2؛ به همين دليل امتياز اين معيار با توجـه بـه جـدول شـماره                 )3/90 :1959بلاذري،  (
 است و در بين عوامل سياسي با توجـه بـه            0,55051 و وزن نهايي آن      3اعي امتياز   عوامل اجتم 

مبني بر دستگيري و قتل بنوالحسن، داراي امتيـاز        ) 6-4(و  ) 6-1(كنش سياسي حاكم در موارد      
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 امتياز اين معيـار در مقايـسه بـا          1در مجموع، براساس جدول     .  است 0,44949 و وزن نهايي     2
  . در اولويت سوم است0,1054853 نهايي آن  و وزن5ديگر معيارها 

  
  از دست دادن حمايت شيعيان خراسان و كوفه. 7-2

آخرين عاملي كه به پيروزي منصور كمك كرد، اين بود كه وي ارتباط محمد نفس زكيـه را بـا                    
اي براي محمد بـود تـا يـاران و پيروانـي در آن               خراسان منطقه آماده  . خراسان و كوفه قطع كرد    

؛ زيرا بسياري از خراسانيان در اواخر حكومت بنواميه         )5/534: 1965ابن اثير،   (رد آورد   منطقه گ 
كردنـد بـا خانـدان        به عنوان پشتيباني از آل محمد با عباسيان بيعت كـرده بودنـد و خيـال مـي                 

اند، ولي پس از روي كار آمدن بنوالعباس و ايجاد فشار نسبت به علويان به         ابوطالب بيعت كرده  
 رو، بسياري از آنـان آمـادگي كامـل بـراي             از اين .  خود پي بردند و خود را كنار كشيدند        اشتباه

پيوستن به محمد را داشتند و به همين دليل منصور تصميم گرفت جلوي حمايت خراسانيان از                
) 9/275: 1413بـي،   ذه(همچنين منصور با پخش شايعة قتـل نفـس زكيـه            . نفس زكيه را بگيرد   

ز ورود مبلغّان محمد به خراسان و ورود خراسانيان بـه مدينـه، مـوجي از                و جلوگيري ا  ) 1-7(
) 7-2). (3/238 :1408خلدون،    ابن(خبري در دل پيروان خراساني محمد انداخت          نااميدي و بي  

از طرف ديگر، منصور ارتباط محمد و ابراهيم را با كوفه قطع كرد و در بيرون كوفـه اردو زد و                     
). 7-3) (388]: تـا   بي[؛ اصفهاني،   7/565: 1408طبري،  (ير نظر گرفت    رفت و آمد به كوفه را ز      

  .بدين ترتيب، منصور مانع از جذب خراسانيان و كوفيان به جنبش نفس زكيه شد
هـاي ارتبـاطي كوفـه و خراسـان و           قطـع راه  ) 7-3(،  )7-1(هـاي    اين معيار با توجه به داده     

 در بـين عوامـل      8با توجه به جدول     همچنين پخش شايعة كشتن نفس زكيه از سوي حاكميت          
اين معيار در عوامل اجتماعي كه در واكـنش بـه           .  است 0,55051 و وزن نهايي     2سياسي امتياز   

يعني پشتيباني پيروان ) 7-3(، )7-2(، )7-1(هاي  كنش سياسي حاكم ايجاد شد، با توجه به داده 
اي اجتمـاعي در شكـست      ه ـ خبري از ايـن گـروه      كوفي و خراساني نفس زكيه و نااميدي و بي        

 است و در مجموع، اين معيار با توجه  0,55051 و وزن نهايي     3جنبش نفس زكيه، داراي امتياز      
 در اولويـت    0,1054853 و وزن نهايي     5در مقايسه با ديگر معيارها با امتياز         1به جدول شماره    

  .سوم است
  
  ناآگاهي از فضاي فكري جامعه. 8-2

رواج . گيري رسمي مذاهب كلامي در عالم اسلام بـود          رن با شكل  به قدرت رسيدن عباسيان مقا    
گيري از مذهب اهل سـنت        هاي كلامي در جامعه موجب بيداري فكري مردم و كناره           اين بحث 
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و جماعت شد كه دنبالة تفكرات مرجئه بود و حتي حاكميت عباسي تثبيت قدرت خـود را در                  
  .نزديكي به اين مذاهب فكري كلامي ديد

ها دوري نفس زكيه از شهر، او را از اين فضاي فكري جامعه دور                تبليغاتي و سال  فشارهاي  
هـاي مـذهبي را بپـذيرد و ديـدگاهي            شد او دست يـاري همـة جريـان          همين امر باعث      كرد و   

فقهـا و محـدثان از      . هاي اهل سـنت     سازشكارانه در پيش بگيرد؛ مانند پذيرش برخي از ديدگاه        
هـاي فقهـا از جنـبش         اگـر حمايـت     و ميان جنبش حـسنيان بودنـد     حا ترين اسييترين و س   قوي

وند، بياتي و     آئينه (گرفت حسنيان نبود، اقبال عمومي مردم به حسنيان به اين شكل صورت نمي           
   ).48: 1393استهري، 

 و اقـدامات فقهـاي حجـاز ماننـد     انس فقيه مدينه و ابوحنيفه فقيـه عـراق    بن فتواهاي مالك 
بـن دينـان و غيـره         بـن ابـراهيم     مي، عبـدالعزيزبن محمـد دراوردي، اسـحاق       بن عامر أسل    عبداالله

؛ 7/559: 1408طبري،  (حضور فرزندان عمربن خطاب و زبير       و  ) 8-1) (292: 1423المحلي،  (
 نقـش اساسـي در گـرايش مـردم          در حمايـت از جنـبش،     ) 8-2() 254،  251]: تا  بي[اصفهاني،  

توجه بـه اهـل سـنت       ). 8-3) (2/298 :1409 عودي،مس ( داشت زكيه  به نفس ها   شهرها و باديه  
حضور ده نفر از    . ويژه زيديان از جنبش بود      ها به   عواقبي نيز داشت و آن دور شدن ديگر جريان        

بن موسي به منظور تـضعيف محمـد در مدينـه و           بن علي در سپاه عيسي      خاندان ابوطالب و زيد   
محمـدبن زيـد در پراكنـده كـردن         و تـلاش    ) 8-4) (441-4/440: 1408طبـري،   (تسليم مردم   

از جملـة  ) 267 ]:تـا  بي[،  ، اصفهاني 4/441: 1408طبري،  (پيروان نفس زكيه پيش از آغاز جنگ        
  )8-5. (آنها بود

هاي رقيب از ديگر اقـدامات نفـس           جلوگيري از تندروي پيروان خود در مقابل ديگر گروه        
بـن زيـد هنگـام       شـدت عمـل عيـسي   توان در مخالفت نفس زكيه با       اين مسئله را مي   . زكيه بود 

گفتني است رفتار سازشكارانة    ). 8-6) (296-294 ]:تا  بي [اصفهاني،(گيري از طالبيان ديد       بيعت
هـاي مختلـف و همچنـين         نفس زكيه كوششي بود براي جلب حمايت و همراهي علمـا گـروه            

داده است كه     شان  مردمي كه چشم به دهان اين دسته از علما دوخته بودند، اما تجربة تاريخي ن              
كه با وجود  شوند؛ چنان رو نمي گونه عقايد ميانجي در نهايت با موفقيت چنداني روبه معمولاً اين

 سوي خود، اين امر مـوفقيتي را         هاي اميدبخش محمد در بازگرداندن شيعيان خراساني به         تلاش
دگي آنهـا شـدند     در پي نداشت و خراسانيان مردم را به شدت تيرباران كردنـد و باعـث پراكن ـ               

برخي طالبيان و زيديان عليه محمـد سـخناني         ) 3/107 :1959بلاذري،  ؛  4/269:  1408طبري،  (
  )8-7(). 267]: تا بي[اصفهاني، (را به زبان راندند و سعي در پراكنده كردن يارانش داشتند 

هـاي فكـري و كلامـي روز تجهيـز            كه رقباي سياسي نفس زكيه خود را بـه سـلاح            درحالي
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كردند، دوري او از اين فـضا بـه عـدم توانـايي در دفـاع از حقانيـت خـود و تبيـين دقيـق                           مي
دهي بـه    عدم توانايي محمد در پاسخ    . هاي كلامي منجر شد     هايش با استفاده از بحث      ايدئولوژي

زكيـه شـد    هـزار معتزلـي از قيـام نفـس      مسئلة امامت سبب واگرايي عمروبن عبيد به همراه سه       
 تغيير موضع عمرو دربـارة  عـدم همراهـي بـا عقايـد محمـد                 )8-9).(187 ]: ات  بي [اصفهاني،(

شود كه او در پاسخ به منصور به او اطمينان خاطر داد كه قيـام بالـسيف را          هنگامي آشكارتر مي  
  ).5/85]: تا بي[عبدربه،  ابن(داند  جايز نمي

. تـأثير نبـود      بـي  هاي مطرود مانند غلات به جنـبش نيـز           اين مسئله در نزديك شدن جريان     
بن سمعان نهدي از غـلات عـراق بـراي مهـدويت محمـد          بن سعيد عجلي و بيان      ةمغیرتبليغات  

كه با مغيره نيز ارتبـاط      -بن خنيس در جنبش       و حضور معلي  ) 8-10) (483]: تا  بي[حبيب،    ابن(
  ). 233: 1385زاده،  الهي( يك نمونه است -داشت

 2ن معيار، در بين عوامل اجتماعي با توجه بـه جـدول   هاي به دست آمده اي با توجه به داده   
بـه  ) 8-8(تـا   ) 8-1(هاي    هاي مختلف اجتماعي در جنبش كه در داده         به دليل عدم جذب گروه    

و در بين عوامل سياسي با توجـه بـه           را دارد    0,679623 و وزن نهايي     9آن پرداخته شد، امتياز     
 و 2امتيـاز  ) 8-10(و ) 8-2(هـاي    در دادهعملكرد حاكميت درباره علماي اهل سنت و معتزلي      

 است و بـراي امتيـازدهي       9ها بيشتر از      از آنجا كه مجموع اين داده     .  دارد 0,320377وزن نهايي   
پس بـا توجـه بـه     -9 تا   1يعني از   -شود     از مقياس نه درجه ساعتي استفاده مي       AHPدر روش   

معيارها به اين معيـار داده شـده و وزن     در مقايسه با ديگر      9 بيشترين امتياز يعني عدد      1جدول  
  . در اولويت اول  است0,1778692نهايي آن 

  
  اي هاي قبيله تعصب. 9-2

اي از   هنگام جنبش محمد نفس زكيه و برادرش ابراهيم، جامعة حجاز و عراق دستخوش گونـه              
بـا  . آشكار و فراگير بود و همين امر در شكست قيام نفس زكيه نقش مـؤثري داشـت                » تعصب«

. بكـر، اسـلم و غفـار بـه محمـد پيوسـتند       سـليم، بنـي   شروع جنبش بسياري از قبايل مانند بنـي   
). 4/438: 1408طبـري،   (دادنـد     شجاع از جهينه بيشترين سپاهيان نفس زكيه را تشكيل مـي            بني

را بر ساير قبايل مقدم داشت و همين امر خشم و كينة قبايل مزبور را نسبت بـه                 » جهينه«محمد  
ها در چند مورد ديگـر نيـز          ورزي  اين تعصب ) 9-1). (7/581: 1408طبري،  (گيخت  محمد بران 

با نزديك شدن سپاه منصور به مدينه، موضـوع حفـر      . خودنمايي و جبهة محمد را تضعيف كرد      
در اين هنگام   . يك خندق در اطراف مدينه مطرح شد تا مانع از نفوذ دشمن به داخل شهر شود               

با اين طرح مخالفت ورزيدند و اشكالات آن را عنـوان كردنـد،             » سليم بني«يكي از قبايل به نام      
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-7/582: 1408طبـري،   (اصرار داشتند اين طرح اجرا شود       » شجاع  بني«ولي قبيله ديگري به نام      
هاي تشتت فكري را در بـين نيروهـاي نفـس زكيـه رقـم                 اي زمينه   تعصبات قبيله ) 1-9). (582
ان در اعتراض يكي از ياران محمد در تفاوت سـلام دادن او             تو كه اين مسئله را مي      زد؛ چنان   مي

. مـشاهده كـرد   ) 9-2) (4/427: 1408طبـري،   (به يكي از انصار در برابر يـك جـوان قريـشي             
شد و آنها به نيروهاي عباسي  منجرغفار به محمد      اي به خيانت قبيلة بني      سرانجام تعصبات قبيله  

  ).4/445: 1408طبري، (ه شوند هاي آنها وارد مدين اجازه دادند از محله
شناخت او نـسبت بـه فـضاي        . هاي نفس زكيه پاسخگوي نياز مخالفان نبود       بنابراين انديشه 

هاي زيركانـة منـصور       هاي پشتيبان و سياست     هاي گروه   فكري جامعه و نداشتن آگاهي از انگيزه      
ش را رهبري كند و بـه  در پراكندن پشتيبانان او، سبب شد تا او تنها با سيصد تن از يارانش جنب             

بـا  . و جنبش او نهادينه نشود    ) 5/547: ق1385اثير،    ابن(بن موسي كشته شود       دست سپاه عيسي  
 ايـن معيـار در بـين عوامـل          10، براسـاس جـدول شـمارة        )9-2(و  ) 9-1(هـاي    توجه به داده  

 0,585786 و وزن نهـايي      2اجتماعي به دليل واگرايي و اختلاف باورهاي قبايـل داراي امتيـاز             
 يعنـي تـأثير يكـسان و عـدم     0,414214 و وزن نهايي 1است و در بين عوامل سياسي از امتياز   

 در مقايسه با ديگـر معيارهـا      1برتري برخوردار است و در مجموع، اين معيار در جدول شماره            
  .در اولويت پنجم است 0,0669874 و وزن نهايي 5با امتياز 
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  ين وزن معيارهامقايسة زوجي و تعي: 1جدول شمارة 
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تطميع 
هاي  گروه

مخالف توسط 
  )4(عباسيان

1  4 4 4 4 4 4 4 4 3,428976  0,0865067 

سازي  مشروعيت
خلفاي 
  )2(عباسي
  

8  
 

1 8 8 8 8 8 8 8 6,349604  0,1601887  

ربوده شدن 
هاي  انديشه

جنبش نفس 
زكيه توسط 

  )3(عباسيان
  

5 5 1 5 5 5 5 5 5 4,181255  0,1054853  

ضعف در 
سازماندهي 

  )3(جنبش
5 5 5 1 5 5 5 5 5 4,181255 0,1054853 

عدم همراهي 
  0,0865067  3,428976 4 4 4 4 1 4 4 4 4  )4(حسينيان

جلوگيري از 
حمايت 
  )3(حسنيان

5 5 5 5 5 1 5 5 5 4,181255 0,1054853 

از دست دادن 
حمايت شيعيان 

 خراسان و
  )3(كوفه

5 5 5 5 5 5 1 5 5 4,181255 0,1054853 

ناآگاهي از 
فضاي فكري 

  )1(جامعه
9 9 9 9 9 9 9 1 9 7,050429  0,1778692 

هاي  تعصب
  0,0669874 2,655264 1 3 3 3 3 3 3 3 3  )5(اي قبيله
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  ها براساس هر معيار  مقايسة زوجي گزينه: گام سوم
هـا صـورت      گزينـه  تعيـين اولويـت    براساس هـر معيـار و        ها  مقايسة زوجي گزينه   در گام سوم  

شود تـا وزن هـر گزينـه در هـر             استفاده مي  سازي نرمال  از مفهوم  ، براي تعيين اولويت   .گيرد مي
ضربدر ،  ضرب اولويت آن گزينه براساس معيار       مجموع حاصل  سرانجام با . معيار مشخص شود  

عوامل سياسي و عوامل    در اين پژوهش    . مد، امتياز هر گزينه به دست خواهد آ       اولويت آن معيار  
هـاي تعيـين شـده در        اي هستند و با توجه به هدف، در ارتباط بـا شـاخص             اجتماعي دو گزينه  

هاي زير مقايسه و ارزيابي خواهند شد كه به منظور جلوگيري از گسست كـلام در گـام                   جدول
  .دوم به آن پرداخته شده است
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  ها براساس هر معيار مقايسة زوجي گزينه 11جدول شماره 
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 0,414214 0,320377 0,44949 0,44949 0,36603 0,44949 0,55051  0,633975  0,5 عوامل سياسي

 0,55786 0,679623 0,55051 0,55051  0,633975 0,55051 0,44949 0,366025 0,5 عوامل اجتماعي
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 در -با توجـه بـه وزن معيارهـا   -، گزينه عوامل اجتماعي هاي بالا بنابراين با توجه به جدول   
از دسـت دادن حمايـت      «در اولويـت اول، در معيـار        » ناآگاهي از فضاي فكـري جامعـه      «معيار  

از «در اولويـت سـوم، در معيارهـاي         » اي  هاي قبيله   تعصب«در اولويت دوم، در معيار      » حسينيان
ضـعف در   «،  »شـيعيان خراسـان و كوفـه      از دست دادن حمايت     «،  »دست دادن حمايت حسنيان   

 در  »هاي مخالف توسط عباسـيان      تطميع گروه « در اولويت چهارم، در معيار       »سازماندهي جنبش 
در اولويـت   » هاي جنبش نفس زكيه توسط عباسيان       ربوده شدن انديشه  «اولويت پنجم، در معيار     

  .دارد در اولويت هفتم قرار »سازي خلفاي عباسي  مشروعيتدر معيار«ششم و 
در اولويت اول، در معيـار      » مشروعيت سازي خلفاي عباسي   «گزينة عوامل سياسي در معيار      

تطميع « در اولويت دوم، در معيار       »هاي جنبش نفس زكيه به دست عباسيان        ربوده شدن انديشه  «
ضـعف در سـازماندهي     «معيارهـاي    در اولويـت سـوم، در        »هاي مخالف توسط عباسـيان      گروه
» از دست دادن حمايت شيعيان خراسـان و كوفـه         «و  » دادن حمايت حسنيان  از دست   «،  »جنبش

از دسـت دادن    «در اولويـت پـنجم، در معيـار         » اي  تعصبات قبيلـه  «در اولويت چهارم، در معيار      
 در اولويـت  »ناآگاهي از فضاي فكـري جامعـه    «در معيار   در اولويت ششم و     » حمايت حسينيان 

 .هفتم بود

  
 ت نهايي گام چهارم محاسبة اولوي

عوامـل  (هـا    در اين قسمت وزن نهايي هر يك از معيارها بـا وزن نهـايي هـر معيـار در گزينـه                    
مجموع وزن كل هر يك از اين ضرايب، وزن نهـايي           . شود ضرب مي ) سياسي، عوامل اجتماعي  

در جدول زير در هر ستون ابتدا وزن نهايي هر معيار بـا وزن نهـايي                . كند هر گزينه را تعيين مي    
گزينه براساس هر معيار در هم ضرب شده است و در سـتون آخـر مجمـوع ايـن ضـرايب                     هر  

محاسبه شد و عوامل اجتماعي با بيشترين وزن نسبت به عوامل سياسـي در اولويـت اول قـرار                   
 بنابراين جنبش نفس زكيه در پرتو عوامل سياسي و اجتماعي مختلف رخ داد و جامعـه                 .گرفت

تدريج بـا كـاهش    وجود آورد، اما به رهبري كاريزما را در خود به توان مناسب براي پديد آمدن      
هاي اجتماعي و نااميدي سياسي، جامعه از حالت كاريزمايي دور و جنـبش بـا شكـست                   هيجان
  .رو شد روبه
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   محاسبة اولويت نهايي12جدول شمارة 
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0,043297 0,101659 0,088275 0,047463 0,031664 0,047463 0,047463 0,057043 0,027355 0,49894 

عي
تما

 اج
مل
عوا

 

0,043297 0,058693 0,047463 0,05813 0,054843 0,05813 0,05813 0,121007 0,038685 0,538378 
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  گيري نتيجه
 و اجتمـاعي    هاي سياسي  جنبش نفس زكيه نخستين جنبش علوي دورة عباسي، به دنبال چالش          

هاي موعودگرايي، نگرش    اين جنبش با انديشه   . دوره امويان و پس از برآمدن عباسيان پديد آمد        
گيـري    گيري عباسيان در دورة منصور و بهره       در ادامه، با قدرت   .  خود كشاند   همگاني مردم را به   

گام از روند    به  سازي و ربودن انديشة جنبش نفس زكيه گام        هاي سياسي مانند مشروعيت    از شيوه 
در اين زمينه براي ارزيابي كيفي و كمي     . رشد آن كاسته شد و جنبش نفس زكيه شكست خورد         

تـوان در پـيش      هاي گونـاگوني را مـي      عوامل سياسي و اجتماعي در شكست اين جنبش، روش        
ها براي ارزيابي اين مـسئله شـناخته شـده             از بهترين روش   Ahpها با روش     تحليل داده . گرفت
  .است
هـاي   ستاورد اين پژوهش و روش چنين شد كـه گرچـه عوامـل سياسـي در آغـاز زمينـه                   د

شكست جنبش را فراهم كردند، اما در روند جنبش با دور شدن نفس زكيـه از فـضاي فكـري                    
ها و كوفيان، فضاي نااميدانه  جامعه و پراكندگي پيروان او مانند بنوالحسن، بنوالحسين، خراساني    

اه نفس زكيه چيره شد كه ضعف سازماندهي جنبش را در پي داشت؛             سياسي و اجتماعي بر سپ    
هـاي اجتمـاعي      به همين دليل جامعه نيز توان پذيرش رهبري كاريزما را از دسـت داد و زمينـه                

 مشخص شد كه ميزان تأثير عوامل اجتمـاعي در شكـست جنـبش              بنابراين. شكست فراهم شد  
  .نفس زكيه بيش از عوامل سياسي بوده است

  
 ع و مĤخذمناب

نفـس  (واكاوي قيام محمدبن عبداالله     «،  )1393زمستان  (وند، صادق، هادي بياتي و هادي استهري           آئينه -
 .226-203، صص 48، شماره 12، دورة شناسي شيعه مجله، »و نتايج و پيامدهاي آن) زكيه

، 16فضل ابراهيم، ج  ، تحقيق محمد ابوال   البلاغه  شرح نهج ،  )م1966/ق1386(الحميد    الحديد، عبد أبى ابن -
  . الثانيهةאلطبعدار إحياء التراث العربى، : بيروت

 .  دار بيروت-دار صادر: ، بيروت5 جالكامل في التاريخ،، )م1965/ق1385(اثير، عزالدين علي   ابن-

مركـز نـشر    : ، تهران 8 ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، ج       تلبيس ابليس، ،  )1368(جوزي، ابوالفرج      ابن -
  .يدانشگاه

 تحقيـق   ، אلاسـلامیة   و الـدول    אلـسلطانیة  الفخرى فـى الآداب   ،  )1418/1997(طقطقى، محمدبن علي       ابن -
 . دار القلم العربى: عبدالقادر محمد مايو، بيروت

 .دار التراث العربي: ، بيروت5 حققه و علق عليه علي شيري، جالعقد الفريد،، ]تا بي[عبدربه، احمد   ابن-

 .انصاريان:  قمطالب،  الطالب في انساب آل أبيعمدۀ، )ق1417(علي عنبه، احمدبن   ابن-

 . دار الآفاق الجديده: ، تصحيح  اليزه ليختن شتيتر، بيروتالمحبر، ]تا بي[حبيب، محمد   ابن-
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 . אلثانیهةאلطبع، بيروت، دار الفكر، 3، 2 تحقيق خليل شحاده، ج،...................
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 .138-117، صص 26شمارة 
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 .2دار الكتب العلميه، چ: ، بيروت7، 4 ج تاريخ الطبري،، )1408(محمدبن جرير  طبري، -
انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه    :  تهران مراتبي،  فرايند تحليل سلسله  ،  )1391(پور، سيد حسن      قدسي -

 .صنعتي اميركبير
قيق عبدالعزيز الدوري و     تح  العباسيه و فيه اخبار العباس و ولده،       ة אلدول اخبار،  )1391( مجهول المؤلف    -

  .دار العلميه: عبدالجبار المطلبي، بيروت
: ، قـم  3،  2 تحقيق اسـعد داغـر، ج      مروج الذهب و معادن الجوهر،    ،  )1409(بن الحسين      مسعودي، على  -

 .دار الهجرة، چدوم
 .آگاه: ، تهران2 ترجمه محمدرضا شفيعى كدكنى، جآفرينش و تاريخ،، )1374( مقدسى، مطهربن طاهر -
، تحقيـق    الزيديـه  ةאلائم ـالحـدائق الورديـه فـي مناقـب         ،  )ق1423( المحلي، حميدبن احمدبن محمـد       -

 .مطبوعات مكتبه مركز بدر: بن زيد المحطوري الحسني، صنعا مرتضي
واكاوي دلايـل حمايـت، همراهـي و همگرايـي فكـري اصـحاب             «،  )1391بهار  ( نجفيان رضوي، ليلا     -

، » هجـري  145مرجئه با نخستين قيـام هـاي سـادات حـسني تـا سـال                مذاهب اسلامي زيديه، معتزله و      
 .124-97، صص11، سال سوم، شمارة نامة انجمن ايراني تاريخ پژوهش مطالعات تاريخ فرهنگي،
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Abstract 
After the Abbasids come to power, they faced the challenge of divergence of 
Alavids, Shi'as, and social legitimacy, among which The Nafs Zakie's Movement 
was the most important with the widespread social and political reflection amid 
people, although it did not institutionalize and got failed. 
In this essay, for evaluating the rate of the impact of each of the social and political 
factors and comparing the library data, indicators of these factors were identified, 
and a quantitative method (AHP) was used in four steps to hierarchically analyze 
The Nafs Zakie's Movement to determine the social and political factors of its 
failure. The findings show that although this movement was emerged because of the 
social and political factors in its beginning, and the society became ready to accept 
the charismatic leadership of Mohammad, but on one hand the social challenge 
which he faced, made him far away from the society, and on the other hand Caliph’s 
plans pave the ground to loss of his charismatic position. So in the assessment of 
The Nafs Zakie's Movement’s failure, social factors exceed the political ones. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  117- 141صفحات / 1399 تابستان، 136، پياپي 46، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  سالاري  بررسي دو خوانش از مردم
  1هاي انديشة ديني معاصر ايراندر جريان

  
  2آبادي فمحسن شفيعي سي
  3آبادي علي باقري دولت

  20/12/98: تاريخ دريافت
  12/04/99:تاريخ پذيرش

  چكيده
 عنوان يكـي از نوگرايـان        در اين مقاله تأثير رويكرد تفسيري محمد مجتهد شبستري به         

عنوان يكي از نمايندگان جريان اسلام سياسي فقـاهتي          االله مصباح يزدي به       ديني و آيت   
 .ه الگوي نظم سياسي دموكراتيك مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت              بر نوع نگاه آنها ب    

بـا   ديني استفاده كـرده و      جديد براي تفسير متون       هايمحمد مجتهد شبستري از روش    
اي تفسير كرده است كه قابليـت پـذيرش يـك           روش هرمنوتيك، دين را به گونه     اتخاذ  

روز حفـظ    ناسب با شرايط    نظام دموكراتيك را دارد؛ تا به زعم خودش ايمان مؤمنان مت          
 همزمـان بـا     .ارزشي است  انديشمند ديني پذيرش دموكراسي      حاصل نگرش اين    . شود

سياسـيِ    فكـري اسـلام       يزدي نمايندة برجـسته جريـان      محمدتقي مصباح   االله    وي، آيت 
و اجتماعي بـه     دين در حوزه سياسي    فقاهتي، با تأكيد بر روش فقهي، به حفظ جايگاه           

انديـشد؛ بـه همـين دليـل وي           سعادت دنيـوي و اخـروي مـسلمانان مـي          منظور تأمين 
ي و تبيين آن براساس اصول اسلامي مورد فهـم گفتمـان            سالار مردمپرداختن به مفهوم    

ي ليبرال، از امتناع دين و اين نـوع  سالار مردمداند و  ضمن رد  محور را ضروري مي  فقه
در ايـن  . پـذيرد الاري روشـي را مـي  س ـ البته وي مـردم . گويدسالاري سخن مي  از مردم 

در تحليـل فهـم ايـن دو انديـشمند از الگـوي             » كوئنتين اسكينر «نوشتار، از متدولوژي    
  . سالاري بهره گرفته شده است مردم
ارزشـي، مجتهـد شبـستري،       سالاري     روشي، مردم   يسالار مردم دين،   :هاي كليدي   واژه
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  مقدمه
مختلـف تفكـر سياسـي ايـران       ديني، در رويكردهـاي   ا  دين و تلقيسالاري و ارتباط آن ب    مردم

ي، اس ـي تفكر سيكردهايروپردازان هر يك از  نظريه. معاصر، همواره اهميت خاصي داشته است  
ديـن و    هـاي نظـري خـود، بـه موضـوع رابطـة              فهـم  متناسب با نوع آمـوزش و فراخـور پـيش         

بلافاصله پس از پيروزي انقـلاب اسـلامي در سـال           اين اتفاق   .  اند سالاري ورود پيدا كرده     مردم
توضيح آنكه در اين زمان، هـر دو رويكـرد فكـري    . طور كلي وارد عرصة جديدي شد  به 1357
گرايان ديني و نوانديشان سعي در پرداختن به مفهوم دموكراسي و تقابل با نظريات رقيب                سنت

اي از  فكري، مجموعـه  ان هر دو جريان بر همين اساس، نمايندگ  . اند درباره كم و كيف آن داشته     
خـود را بـه عنـوان        بنـدي كـرده و نظـام فكـري         معاني را در درون گفتمان اصلي خـود مفـصل         

اي كه با وجود گذشت چندين سـال از          اند؛ به گونه    ه  رويكردي معتبر و در دسترس تعريف كرد      
هنـوز هـم شـاهد    سالاري ديني بـه عرصـه ادبيـات سياسـي مـسلمانان،              وارد شدن مفهوم مردم   

  ). 94: 1382تاجيك، (پارادايمي واحد در ارتباط با آن نيستيم 
 در -كه روشي مرسوم در استنباط احكـام بـوده  -فقاهتي را  گرايان روش    در اين ميان، سنت   

نوانديشان ديني در مقابل ضمن تأكيد بر ناكارآمـدي رويكـرد واحـد در تفـسير                  پيش گرفته و  
روش فقـاهتي قـرآن،     . انـد   جديد در تفسير متـون دينـي روي آورده        متون ديني، به رويكردهاي     

بـر پايـة منـابع يـاد        . كنـد  شناسي خود معرفي مي     سنت، اجماع و عقل را به عنوان منابع معرفت        
شده، دين و برداشت فقهي از منابع و متون ديني، تنظيم كنندة اصـلي قواعـد زنـدگي سياسـي                    

سئله كه دين تمام ابعاد زندگي را دربرگرفته و بـراي  مطابق با اين روش، با پذيرش اين م      . است
 كنـوني و تحـولات آن بـه نـص و             ، جهان  خود را دارد    امور بشري برنامه و احكام خاص      همة  

 عمليِ انديشمندان و عقل، شكاف  بـه وجـود           -شود و با پشتوانة اجماع فكري      سنت عرضه مي  
سنتزي درواقع  فقاهتي    اسلام سياسي  كار،   با اين  .شود پر مي » نص و سنت  «و  » تاريخ«آمده ميان   

دهد تا وراي هر دو، بـه حيـات بـشري در دنيـاي نـوين                 را ارائه مي  جديد از سنت و مدرنيسم      
تفسيري جديد كه بـين       البته رويكردهاي    .)288: 1386زاده،    حسيني(مسير درست را نشان دهد      

كليـف تحـولات تـاريخي را       فرض كه نص و سنت ت      شده، با اين پيش    روشنفكران ديني مطرح    
گويند و نقش منبـع      هاي مختلف متن سخن مي     مشخص نكرده است، از امكان تأويل و خوانش       

رويكـرد مـورد توجـه ايـن        . كنند مستقل برجسته مي  شناختي    عقل را به عنوان يك منبع معرفت      
دانـش  . هـايي تفـسيري از جملـه هرمنوتيـك اسـت           دسته از انديشمندان دينـي معاصـر، روش       

» ها، علايق و انتظـارات مفـسر اسـت         فهم  استناد تفسير و فهم متون بر پيش      «نوتيك به معني    هرم
در . متفاوت اسـت » متن«و با رويكردهاي فقه سنتي از زاوية نگاه به         ) 187: 1386نوچه فلاح،   (
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تـن از    يزدي و محمد مجتهـد شبـستري بـه عنـوان دو     توان از محمدتقي مصباح راستا مي اين 
بندي رويكردهـاي تفـسيري ايـن دو           ديني معاصر ايران سخن گفت كه در صورت        انديشمندان

هاي آنها به تثبيـت معنـاي مفـاهيم مـدرني كـه هـر دو                 اند و ديدگاه   گفتمان نقش مؤثري داشته   
 دينـي از دو      آنها در زمينة تفسير متـون     . اند، كمك فراواني كرده است     گفتمان با آنها مواجه بوده    

از جملـه مباحـث مـورد مطالعـة ايـن دو            . اند  و هرمنوتيكي كمك گرفته    متفاوت فقاهتي روش  
اي   اجتمـاعي آنهـا بـه گونـه        -است كه در آراي سياسي    »  يسالار مردم«انديشمند ديني، مفهوم    

رويكـرد تفـسيري   «سؤال اصلي ايـن مقالـه ايـن اسـت كـه      . متمايز از يكديگر تلقي شده است  
 در  شـود؟  ي  منجـر مـي     سـالار  مردمانش از مفهوم    مصباح يزدي و مجتهد شبستري به كدام خو       

تفـسير متفـاوت از ديـن توسـط     «شود كـه    پاسخ به اين سؤال، اين فرضيه به آزمون گذاشته مي         
  االله مـصباح  سالاري روشي در انديشة آيـت  يزدي و مجتهد شبستري، باعث نگاه به مردم      مصباح  

در ايـن راسـتا،     . »شود شبستري مي ارزشي در انديشة محمد مجتهد       يزدي و پذيرش دموكراسي     
اسكينر، ابتدا به بررسي تأثير شرايط ايـدئولوژيكي         سعي بر آن بود تا با كمك روش هرمنوتيك          

يزدي و مجتهد شبستري به مـتن ديـن پرداختـه     گيري ديدگاه مصباح     مكاني در شكل   -و زماني 
ي مورد بررسـي  سالار مردمينه شود و در ادامه تأثير اين نوع نگاه بر انديشة سياسي آن دو در زم       

  . قرار گرفته است
  

  پيشينة تحقيق
تـرين مقـالات بـا         حاضر مقالات متعددي وجود دارد كه نزديـك         در ارتباط با موضوع پژوهش    

 و ي استاد مطهردگاهي از دينيد  باوريشناس معرفت«مقاله  :موضوع اين پژوهش عبارت است از
 در  ي آزاد ةمسئل«؛  )1395(ي   محمد تراب  ي و رضا جلال  نوشتة» استي و س  نيد   آن بر نسبت   ريثأت

 يمحمـدعل  دي س ـ  و زاده يني حـس  ابوالفـضل  ديس ـ، نوشـتة    »طلب گرا و اصلاح   دو گفتمان اصول  
 ـ د ؛يدئولوژي و ا  نينسبت د «؛  )1393 (زاده ينيحس  ـا  ني  ـ ا ك،يدئولوژي نوشـتة  » ين ـي د يدئولوژي

» )ره(ين ـي امـام خم   شهي در اند  يآزاد  م آن بر مفهو   ري و تأث  ينيد معرفت«؛  )1394(محمد فولادي   
 تي و هو  ني د ي تعامل نيتكو«؛ و   )1394(ي  آباد في س يعيشف  و محسن     ي حمداالله اكوان  ديساثر  

 ـ     ي گفتمان يبند ؛ از صورت  )ره(يني امام خم  ةشيدر اند  نوشـتة رضـا خليلـي      » ي تـا تحـول انقلاب
)1385.(  

انـد    و سياست به صورت كلي پرداخته     اي خاص به مقولة دين       برده شده از زاويه     مقالات نام 
براي مثال نويسندگان ايـن مقـالات   . رسد از چند منظر نقدهايي بر آنها وارد است        كه به نظر مي   

همچنين در تحليل آنها روش هرمنوتيـك قـصدگرا         . اند كمتر وارد جزئيات انديشة سياسي شده     
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علاوه بر اين، به صورت     . هاي سياسي است، به كار گرفته نشده است         كه مخصوص فهم انديشه   
هـاي متـضاد كمتـر بـه       مشخص به تأثير تفسير دين در انديشة سياسي پرداخته نشده و انديـشه            

 -همچنـين در ايـن آثـار شـرايط محيطـي          . انـد   صورت تطبيقي روياروي يكديگر قـرار گرفتـه       
 .ها به كلي ناديده گرفته شده است گيري انديشه ايدئولوژيكي و تأثير آن بر شكل

روش به كار رفتـه در      . 1: مقالة حاضر را با مقالات ديگر متمايز كرده، عبارت است از          آنچه  
 اسكينر كوئنتين   شناسي  يا به عبارتي روش    محور مقاله حاضر روش هرمنوتيك قصدگرا و مؤلف      

هـاي كـاملاً متفـاوت نـسبت بـه مقولـة             در اين مقالـه دو متفكـر معاصـر بـا ديـدگاه            . 2است؛  
قـصد و نيـت      در خوانش   . 3اند؛     به صورت تطبيقي مورد مطالعه قرار گرفته       ديني، سالاري    مردم

هر دو انديشمند، ابتدا تأثير زمينه و زمانه و سپس تأثير متن و اثر نويسندگان مورد توجـه قـرار                    
علاوه بر اين، تأثير تلقي و تفسير ديني هر دو انديشمند بر نـوع نگـاه آنهـا بـه                    . 4گرفته است؛   

  .ديني نيز مورد بررسي قرار گرفته است سالاري  مردم
  

  چارچوب مفهومي و نظري 
غرب و اسـلام مفهـومي مـورد منازعـه           سياسي نوين     اخير در انديشة      سالاري در يك قرن     مردم

بوده و به همين دليل رويكردهاي مختلفي در مورد تعريف و تحديـد ايـن مفهـوم و الگوهـاي                    
  را الگـويي   سـالاري  برخي از انديشمندان مـردم    . ستگرفته ا  حكومتي مشتق از آن شكل       عملي  
 كردن اين الگو در ساحت زمانـه   تقليل و رقيق شمول تعريف كرده و از عدم امكان  جهان عام و

گروهـي ديگـر از انديـشمندان بـا رد فراروايتـي بـه نـام           . انـد  هاي مختلف سخن گفتـه     و زمينه 
دموكراسـي بـه عنـوان يـك روش ادارة           بـين   تمايز  . اند ها سخن گفته   دموكراسي، از دموكراسي  

سياسـي و اجتمـاعي      هـاي مبتنـي بـر فلـسفة           اي از ارزش   جامعه و دموكراسي به مثابه مجموعه      
و » رهيافـت اول  «كلاير با تكيـه بـر چنـين نگرشـي از            . خاص، مبتني بر چنين رويكردي است      

به نوعي از   «و رهيافت اول    از نظر ا  . سالاري سخن گفته است     هاي مردم   در نظريه » رهيافت دوم «
كلايـر،  (» زندگي سياسي مـردم معطـوف اسـت        نظام سياسي و طرز تلقي دربارة روش و شيوة          

از زاويه فلسفة اجتماعي    «سالاري     دوم نيز مردم    بندي كلاير، در رهيافت     در تقسيم ). 108: 1351
كـوهن  ). 108 همـان، (» باشد كند، معطوف مي   هاي خاص كه آن ايدئولوژي ايجاب مي       و ارزش 

بنـدي     روشي از دموكراسي ارزشي، روايتي از دمو كراسـي را صـورت             نيز با تفكيك دموكراسي   
كـوهن،  (كنـد   هاي فرهنگي و ارزشي دفاع مـي  سالاري و بافت   نشيني مردم   كرده كه از امكان هم    

سـالاري و     توان رويكردهـاي نظـري بـه مـردم         بندي كلاير و كوهن مي     با تكه بر تقسيم   ). 1373
منازعـه حـول دو     سياسي معاصر ايران را نيـز ذيـل    هاي فكري  نسبت آن با دين در ميان جريان      
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  .  روشي و ارزشي مورد بحث قرار داد مفهوم دموكراسي
  
   مثابه روش سالاري به  مردم. 1

سالاري ديني سخن گفت؛ زيرا  توان از مردم كند كه نمي اين رويكرد نظري بر اين نكته تأكيد مي    
سالاري را فقط بـه       نما هستند؛ مگر آنكه مردم     متناقض» دين«و  » سالاري  مردم«ظ مفهومي   به لحا 
كرد كه شكل آن ثابت است، اما محتواي آن به تناسـب سـاخت     روشي از حكومت تلقي    عنوان

چنـين رويكـردي بـا تفـسير ديـن بـه مثابـه              .  شـود  اجتماعي و فرهنگي جوامع دچار تغيير مي      
اي از ديـن     كند كه بخـش عمـده      داراي تفسير واحد و مشخص، تأكيد مي      اي از احكام     مجموعه

سالاري اساساً بحث از  تغييـر مـداوم          كه در مردم   يا به تعبير ديگر ثابتات است؛ درحالي      » حكم«
تـرين    مهـم . كـرد  سـالاري تلقـي       توان رويكرد ديني بـه مـردم       طرفدارن اين ديدگاه را مي    . است

كه  داند؛ درحالي  اين است كه دين حاكميت را از آن خداوند مي      استدلال طرفدران رويكرد ديني   
  ) 42: 1382آبادي،  م طاهري خر(داند  سالاري حاكميت مردم را اصل مي مردم

سـالاري    مـردم «بر اين اساس    . چنين ديدگاهي با رويكرد روشي در تلقي كوهن قرابت دارد         
اند و آن نظام      ديني را پذيرفته    ظامديني به معناي روش و شيوه زندگي سياسي مردمي است كه ن           

 -حداقل تضمين كنندة آزادي، استقلال، رضايتمندي، مشاركت سياسي، اجراي عدالت اجتماعي          
ميراحمـدي،  (» سياسي مردم و در نهايت احساس حاكميت روح شريعت در زندگي مردم است            

رفـداران رويكـرد    با ايـن وصـف، از منظـر ط        . شود تلقي مي ) 1384، به نقل از پورفرد،      9:1388
سالاري به مثابه يك روش و         ديني بايد در نظر گرفت كه مردم        سالاري  در بحث مردم  «گرا   روش

  ).  227: 1382برزگر، (» نه يك محتوا، يا نه ايدئولوژي و فرهنگ، در كانون توجه است
  
   سالاري به مثابه ارزش  مردم.2

 ارزشي نزديـك      كارل كوهن از دموكراسي    بندي نگرش اين دسته از انديشمندان ديني، به تقسيم       
طرفداران اين رويكرد معتقدند كه اساساً دين الگوي نظام سياسي         ). 6: 1388ميراحمدي،  (است  

اگـر بـه سـراغ      . سياسي را بايد به عقل جمعي دوران سپرد        ارائه نداده است و انتخاب نوع نظام        
سالاري ديني را اسـتخراج كنـيم و          مردمتوانيم   نمي) قرآن و سنت  (دين برويم، در منابع اسلامي      

اين رويكرد با تكيه بر رويكردهاي تفسيري جديد بـر          . سالاري ساكت است    دين نسبت به مردم   
هـا نيـز      ايـم و يكـي از قرائـت         هاي مختلفي از دين مواجه      كند كه ما با قرائت     اين نكته تأكيد مي   

 دموكراتيك از دين تمايـل    به خوانشي داران    دين از اين رو، اگر جامعة      . قرائت دموكراتيك است  
دموكراسـي را خـواه     «روايت    در سپهر اين خرده   . داران را داشت    سالاري دين   توان مردم  يابد، مي 
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 و خـواه    -براي تحديد قدرت و تحـصيل عـدالت و تـأمين حقـوق بـشر              -روشي موفق بدانيم    
بيق دهد، نه او خود را با       ديني بايد خود را با آن تط        آنها، در هر دو صورت فهم         ارزشي متضمن 

  ). 302: 1386سروش، (» ...دين
مـصباح   االله محمدتقي     هاي آيت  بندي نظري، ديدگاه   در اين نوشتار ضمن تكيه بر اين تقسيم       

گرايـي و نوانديـشي دينـي         يزدي و محمد مجتهد شبستري به عنوان نمايندگان دو جريان سنت          
 هر يك از اين دو انديشمند ديني به تفاوت          بررسي و استدلال شده كه چگونه رويكرد تفسيري       

 ديني و رد يكي از اين دو گونه دمو كراسي انجاميده             سالاري  نگرش آنها به امكان يا امتناع مردم      
 .  است

  
  متدولوژي اسكينر الگوي روشي بحث؛ 

هـاي   اسكينر در انجام پـژوهش     سياسي، روشي است كه كوئنتين       هاي فهم انديشة     يكي از روش  
 نيـت و قـصد      سياسي در كـشف    ها و آراي     به باور او، كليد فهم انديشه     .  به كار برده است    خود

اي رفته و    شناسي دو رويكرد قرائت متني و زمينه        رو، ابتدا به سراغ آسيب      از همين . مؤلف است 
از منظر كوئنتين اسكينر، براي فهم معاني متـون         . سپس به معرفي متدولوژي خود پرداخته است      

. )Skinner, 1988c: 56(  را بـه خـوبي بـشناسيم    2و ايـدئولوژيكي  1هاي عملي ست زمينهباي مي
اي  هـاي جامعـه     اجتماعي همـراه بـا ويژگـي       -هاي عملي، در واقع كنش سياسي      منظور از زمينه  

 وضعيت دهد و اثر نويسنده جوابي به آن است كه نويسنده يا متفكر آن را مورد خطاب قرار مي
 اجتمـاعي   -گر، انديشمند سياسي نسبت بـه مـشكلات و اتفاقـات سياسـي            به عبارت دي  . است

بنابراين نظريات سياسـي و اجتمـاعي،   . )Skinner,1988a: 40-52( دهد جامعه واكنش نشان مي
هـا، نتيجـه رفتـار       گيرند و مفاهيم بـسط يافتـه در نظريـه          ذيل عرصة گسترده سياست شكل مي     

هايي اسـت    امر، در برگيرندة همه متن     ي نيز در واقعيت     ايدئولوژيكي يا زبان    زمينه. سياسي است 
از همين رو، براي دستيابي بـه       . كه در آن زمان و در ارتباط با آن موضوعات نگارش شده است            

دليل . ايدئولوژيكي مسلط در آن زمان آگاهي يابيم نيت مؤلف، بايد با فضاي فكري، ايستاري و
 :Skinner,1988b(نجارهاي اجتماعي درآميخته اسـت  ها و ه آن نيز اين است كه زبان با ارزش

 3»گفتاري قصد شـده   عمل  «از منظر اسكينر براي فهم يك        طبق آنچه كه تاكنون بيان شد،      ).104
ها، مـضامين و     متن به تأليف رسيده يا منتشر شده است، بايد مفاهيم، كليدواژه           كه در قالب يك     

زمانـه و در نهايـت مجموعـة         اجتمـاعي    -ياسـي  س ها، فضاي ها، جواب  خاص، سؤال  هاي تلقي
                                                 

1. practical context 
2. Ideologic Context 
3. Illocationary act 
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 كلامي صادر شده را در متن اشـتراكات          معاني در دسترس نويسنده را به خوبي دانست و كنش          
بر ايـن مبنـا، بـا درك         .و قراردادهاي زباني و اجتماعي آن اجتماع خاص شناخت و تأويل كرد           

توان با اطمنان بيشتري به       وي، مي  نگارنده و تصور دقيق مؤلف در بستر اجتماعي و زباني         قصد  
اش، شـوخي، انتقـاد و ايـراد         اين مسئله اشاره كرد كه آيا قصد و نيت مؤلف از سخن يا نوشـته              

 . )Skinner,1972: 400-408(اي بوده است  اجتماعي يا خلق ايده و انديشه يا نظريه

  
 فقـاهتي و نوانديـشي       تفسيري اسلام   هاي  گفتمان  بندي خرده   زمينه، زمانه و مفصل     تحولات

  ديني 
فقاهتي و اسلام سياسي ليبرال كه تا         سياسيِ     اسلام   پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جريان      

تقريبـي   هاي فكري غيراسلامي بـه ثبـات    قبل از آن به حاشيه رانده شده بودند، با حذف جريان  
هـا ريـشه     اين گفتمان . بديل شدند تدريج  به دو گفتمان مسلط و البته رقيب ت           رسيده بودند و به   

اند، اما از نظر سياسي و اجتماعي در شرايطي نضج گرفتند كه             اسلامي داشته  در پيش از انقلاب     
گفتمـاني كـه همـة       در ايـن دوره، كـلان     ). 219: 1385جهـانبخش،   (با گذشته تفـاوت داشـت       

بل گفتمان حاكم پهلوي    گرا تحت لواي آن به عنوان گفتمان متفاوت مقا         هاي اسلام  گفتمان  خرده
البتـه تحـولات    . به خود انسجام بخشيده بودند، اكنون خود به گفتماني حاكم تبديل شـده بـود              

بنـدي شـده بودنـد، بـار         هاي اساسي كه حول دال اسلام مفصل       تدريج دال   مختلفي باعث شد به   
 تأكيـد   اسـلامي  جريان اسلام سياسيِ فقاهتي براي تـشكيل دولـت          . ديگر معنادهي مجدد شوند   

. دين اسلام در همة ابعاد حيات اجتماعي بشر محقق شود هاي  داشت كه بايد دستورات و آموزه
عـدالت قلمـداد    فقـه و گـسترش    سياسي مورد نظر اسلام را مرجعيـت       اين رويكرد مبناي نظام     

از همين رو، در برابر جدايي دين از سياسـت، تـساوي ديانـت و سياسـت، در مقابـل                    . كرد مي
بشر اسـلامي تأكيـد      يافته در غرب بر حقوق        بشر رواج   يسم، خدامحوري و در برابر حقوق     اومان

 فقـه   با دستورات و منويـات     مطابق ايران   جديد ةجامعساخت   اين گفتمان    اصلي  هدف. داشتند
 گرايـان   اسـلام  البته گفتني است كه   . كرد  مي قد ن  به شدت   را گرايي ؛ از همين رو غرب    اسلام بود 

، سـالاري  مـردم  جمهوريـت،    ، حقـوق بـشر    مفاهيمي چون از  همان ابتداي دهة پنجاه     از  فقاهتي  
 به آنها در چارچوب گفتماني خـويش معنـا      ندكوشيد  و مي  گرفتند گرايي بهره مي     قانون  و آزادي

   ).288: 1386زاده،  حسيني (دنده
ي و اسـلام  دين ـ فقاهتي يعنـي نوانديـشان    سياسي  اسلام  زمان، رقيب اصلي جريان     در همان   

هـا و دسـتورات اسـلامي بـا          تـر تركيـب و تلفيـق آمـوزه         سياسي ليبرال نيز با روشـي متفـاوت       
بــر آزادي، «ايــن جريــان . هــاي سياســي و اجتمــاعي دنيــاي غــرب را مطــرح كردنــد انديــشه
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كرد، ضرورتي در اجراي احكام  ي و حقوق سياسي مردم و مدارا با مخالفان تأكيد مي        سالار مردم
ديد، با اجباري شدن حجـاب مخـالف بـود و در برابـر              هاي اسلامي نمي   يژه مجازات و  فقهي، به 

و چندان تمايلي به صدور     ... كرد  ي و شورا تأكيد مي    سالار مردمولايت فقيه و نظارت فقيهان بر       
  ). 277: 1386زاده،  حسيني(» انقلاب و گسترش ابعاد جهاني انقلاب ايران نداشت

گفتمـان اسـلامي     اسـلامي، كـلان    و حاكميت يـافتن ايـدئولوژي       اسلامي   با پيروزي انقلاب    
سياسـي و    در راستاي پاسخ به اين مقولات و مـسائل          . تدريج با مقولات جديدي رويارو شد       به

 دينـي راه حـل        صورت كـه برخـي از انديـشمندان         بدين. گرفت هايي صورت    اجتماعي، تلاش 
كردند، اما برخي ديگـر بـه ايـن     وجو مي تاصيل اسلامي جس مشكلات را در بازگشت به منابع      

سياسي، صرفاً در تأليفات فقهاي قبـل         نوين    مسائل و مشكلات   وجوي    نتيجه رسيدند كه جست   
خصوص از اواسط دهـة شـصت، مقـولاتي چـون             تدريج و به    از همين رو، به   . قابل قبول نيست  

زوال دولـت نيـز ماننـد       امروز مسئله تأسـيس، دوام و       «. لزوم برداشت جديد از دين مطرح شد      
باشد و به همين دليل در  سابقه در گذشته مي بيمه، پيوند اعضاء و حيات نباتي امري جديد و بي        

باشـد، مطـرح نگرديـده     هيچ يك از آثار فقهي گذشته تحت عناويني كه امروز مـورد ابـتلا مـي          
ي بـا چنـين     فقـاهت   سياسـي     اين مسئله از سـوي اسـلام      ). 8/130: 1383عميد زنجاني،   (» است

دانستند و  شد؛ زيرا در اين رويكرد قرائت سنتي را تنها قرائت اصيل از اسلام مي       برداشتي رد مي  
ساله علماي شيعه و سني را معتبر       1400ما از جمله كساني هستيم كه قرائت        «: كردند كه   بيان مي 

مي قرائـت    قـرن علمـاي اسـلا      14زنيم، اسلامي اسـت كـه        اسلامي كه ما دم از آن مي      . دانيممي
سـوم   تدريج در دهـة       داشت تا اينكه به     اين روند ادامه     .)1/170: 1378يزدي،   مصباح  (» اند كرده

بحـث حكومـت اصـلاً بحـث        «  ديني اين نكتـه را مطـرح كردنـد كـه            انقلاب برخي نوانديشان  
يعنـي  (هاي غيرديني و غيرفقهـي ديـن         فرافقهي و فراديني است و تكليف آن را بايد در عرصه          

بـديهي اسـت ايـن طـرز تلقـي بـا            ). 354: 1377سـروش،   (» روشن كرد ) شناسي لام و انسان  ك
  . فقاهتي از دين كاملاً متفاوت بود  سياسي  ديني و جريان اسلام برداشت عالمان

شـصت در   ديني كـه از ميانـه دهـة          هاي ياد شده به دين از سوي جريان نوگراي            نوع نگاه 
 سـروش   هايي چون مجتهد شبستري و عبـدالكريم       شخصيتمذهبي توسط   محافل روشنفكران   

 سياسـي   شد و ظهور اسـلام  سياسي به حاشيه رانده نمود يافت، در پيوند با نيروها و گفتماهاي       
هـاي   هاي فكري كـه در سـال       ها و جريان   از اين رهگذر، گروه   . طلبي را به همراه داشت    اصلاح

 پايـه، در كنـار      بـر ايـن   .  دوبـاره فعـال شـدند      ، شـده بودنـد    جنگ و بعد از آن به حاشيه رانده       
به شكل و ساختار حكومت را بايد از شريعت          فكري كه معتقد بودند مسائل مربوط        هاي  جريان

فقيه مطلوب اسلامي فقط در قالب ساختار امامت و ولايت          اسلامي أخذ كنند و شكل حكومت       
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وين ظهـور يافتنـد كـه عقيـده داشـتند           هاي ن  قابل قبول است، گروه ديگري با تفكرات و نوشته        
از همـين رو،    .  مقدس و سنت قابل مشاهده نيست      مقولات شكلي و ظاهري حكومت در متون      

  ).124: 1380مير،(جديدي به وجود آورد  بشريت بايد متناسب با مدنيت هر عصر، حكومت 
  

  وانديشي ديني هاي اسلام فقاهتي و ن فهم نوين و تفسير ديني متفاوت نمايندگان مهم جريان
هاي جدي در رويكرد اسلام فقاهتي شد؛        هاي ياد شده از دين، از منظري باعث پاسخ         طرز تلقي 

ديني، سعي در بر هـم ريخـتن   هاي گفتمان   دال ديني با معنادهي متفاوتزيرا گفتمان نوانديشي 
همـان اواخـر   آمـده از  در پاسخ به وضعيت پـيش    . فقاهتي داشت   اسلام هاي گفتمان  زنجيرة دال 

بـاور بودنـد كـه تغييـرات جديـد      فقاهتي بـر ايـن     سياسي   پرداز جريان اسلام    پنجاه، نظريه دهه  
روي و   ايران، كـج  غرب و تجويز آن با شرايط فعلي        فرهنگي دنياي    فلسفي و دگرگوني     -فكري

لات تحودر اين گفتمان، اين     . اسلامي است شدن از طريق درست سنت، تفكر و حيات         منحرف
بنـابراين  .  منحـرف كـرده اسـت   شد كه انسان را از صراط مستقيم     به مثابه رويدادهايي توصيف     

گرا براي پاسخ     اسلام مفاهيم و مقولات و تفاسير سنتي و توانايي گفتمان           پاسخ آنها بازگشت به   
 نماينـدة بـارز ايـن گـرايش       . اسـلامي اسـت   شناختي  به مسائل مستحدثه در پرتو منابع معرفت        

شناسان، همـة     انديشه بعضي از جامعه   بر مبناي     از منظر او،   .يزدي است امروزه در ايران مصباح     
ايـن  . گيري ابتدا سير صعود و سپس انحراف را در خود خواهد ديد            بشري پس از شكل   جوامع  

رود تـا اينكـه دوبـاره وضـعيت جديـدي در آن اجتمـاع شـكل                   رويكرد تا انحطاط به پيش مي     
 يزدي، مـشابه ايـن فراينـد در اواسـط دهـة هفتـاد، فـضاي سياسـي،                   ه اعتقاد مصباح  ب. گيرد مي

حال ايـن نظريـه از نظـر علمـي          «. الشعاع خود قرار داده بود      فرهنگي و اجتماعي ايران را تحت     
جوامـع چنـين     ولي تجربه تاريخي كـم و بـيش در همـه             -خودشبه جاي -صحيح است يا نه     

تكـاملي در جامعـه پديـد     معنوي و حركـت       وقتي يك حركت   دهد؛ يعني  چيزهايي را نشان مي   
رسد و پـس از مـدتي رو بـه     كند و به اوج خودش مي كند و زود ترقي مي  آيد، اول رشد مي    مي

). 6: 1384مصباح يـزدي،  (» شود رود، بعد سرنگون مي اي كه بالا مي رود؛ مثل فواره مي انحطاط
ألََـم  «:  قرآن كريم نيز مطلبي شبيه اين معنا وجود دارد         كند كه در    يزدي تأكيد مي   االله مصباح آيت

                   تَـابينَ أُوتُوا الْككُونُوا كَالَّذلَا ي قِّ ونَ الْحا نزََلَ مم و كرْاِللَّهذل مهقُلوُب َنُوا أَن تَخْشعينَ آملَّذأْنِ لي
هقُلوُب تفقََس دَالْأم ِهمَليلُ فَطَالَ عَن قبيرٌمَكثو قُونَ مفَاس منْهبر همـين  ). 16سورة حديد، آية (» م

كند كه  گويا يك منحني را ترسيم مي     . شبيه همان معناست  ] آيه[اين  «كند كه    اساس، استدلال مي  
اينها اول رشد كردند و به كمالي رسيدند و بعد زمان كه طولاني شـد، آرام آرام دوبـاره رو بـه                      

  ). 7-6: 1384اح يزدي، مصب(» انحطاط برگشتند
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خـصوص در دهـة هفتـاد، در تقابـل بـا            يـزدي بـه    االله مصباح   بر مبناي همين استدلال، آيت    
اسـلامي را   اصالت گفتمان    -دانست  آنها را مقلدان تفكرات غربي مي      كه البته - ديني   روشنفكران
طلب بيان كرده   اصلاحنوانديش و   وي در نقد جريان     . هاي فقهي مورد تأكيد قرار داد      با استدلال 
مطلوب داشته باشيم تا حركت تـدريجي يـا جهـشي بـه سـوي آن را                 بايد يك هدف    است كه   

به بيان او، اگر بخـواهيم چيـزي را اصـلاح كنـيم و همـه پـذيراي آن باشـند،                     . بناميم» اصلاح«
ي در  گرايي را مطلقاً حت ـ     مطلق باشيم و نسبي    ها قائل به ارزش    ما در ارزش  فرضش آن است كه     

اين اصلاح است و هر حركتي كه در جهت رسيدن بـه آن باشـد نيـز                 . ها نفي كنيم  زمينه ارزش 
هـا معـصوم     عملاً چون همه انسان   «وي سپس بيان كرده است كه       . شودناميده مي » طلبياصلاح«

 دارنـد كـه     افرادي در اجتماع وجود   ...). أَتَجعلُ فيها منْ يفْسد     (هاي منفي دارند     نيستند، گرايش 
اهل افساد هستند و غالباً هم اكثريت با اين افراد است و كساني نيز هستند كه بايـد عليـه اينهـا                   

و » صالح«شوند  ، خودشان مي»مصلح«شوند  آنها مي. حركت كنند و جلوي افساد اينها را بگيرند
  ).16: 1380 يزدي، محمدي و آوند، مصباح(» خوانند مي» طلبانه  اصلاح حركت«حركتشان را 
فقاهتي معنايي ديگر را در عرصة      اسلام  معنايي با گفتمان    ديني در منازعة     نوانديشي    جريان

هـاي فلـسفي، فرهنگـي و        پيروان اين گفتمان، تحولات و دگرگـوني      . عمومي منتشر كرده است   
نسان به  دانند و معتقدند اينها واقعياتي است كه در روش تفكر ا           سياسي را انحراف از مسير نمي     

آنها بر اين باورند كـه طـرح مـسائل جديـد فلـسفي و تحـول در مباحـث                   . وقوع پيوسته است  
بنـابراين  . شناختي، مسائل و مشكلات عميقي را براي فلسفه اولي به وجود آورده اسـت   معرفت

ديني سخن گفت و تغييراتـي را در روش فهـم و تفـسير              بايد از مفاهيم ديگري در موضوعات       
از نظر آنها آنچه در كلام جديد مطرح است اين است كه در مسئلة تفـسير                .  آورد دين به وجود  
بر اين پايه، خدا و فيض خدا را بايـد يـك         . ديني سخن بگوييم    خدا از يك تجربة      دين و اثبات  

ها استفاده كنيم كه  مسئلة تجربه دروني و نه حسي تلقي كنيم و درباره اين تجربه از همان روش
توان به مجتهد شبـستري       از نمايندگان اين گروه مي    ). 145: 1362باربور،  (ل است   در علم متداو  

 سـنتي    دريافته است كه قالـب تفكـر فقهـيِ         1359شبستري مدعي است كه از سال       . اشاره كرد 
امـروزين   ايران راهگشا نيست و حيات اجتماعي همگام با فرهنگ دنياي           سياسيبراي مسئولان   

سنتي حاكم در عرصـة تئـوري، در        عا دارد كه در تقابل با اين چالش، فقهاي          او اد . تابدرا برنمي 
اند كه حتي برخـي فتـاواي فقهـي را           اند و در نتيجه پذيرفته      بست رسيده   بسياري از مواقع به بن    

از اين شرايط، مجتهـد شبـستري   . شود كنار بگذارند، اما در عرصة عمل، اين تصميم محقق نمي    
 سياسي است و مجريان امر      -رويكرد رقيب، از درون دچار گسست فكري      اين تلقي را دارد كه      

رويه را تعارض در كنش و      وي اين   . باشند  نظري مي اجتماعي بدون پشتوانة    درگير نوعي كنش    



 127 / 99 تابستان، 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

مجتهـد شبـستري،    (آمـده اسـت      گفتار يا تفكر و عمل قلمداد كرده و در پي بررسي منشأ آن بر             
رسيده است كـه مـشكل اصـلي          فقاهتي به اين باور      دد روش  مج در ادامه با بررسي   ). 7: 1386

براي حل ايـن مـشكل، وي بـه         . هاي آنها است   فرض ها و پيش   فهم گفتمان فقاهتي، روش، پيش   
  .يافت فلسفي آورد و چارة كار را در هرمنوتيك  علوم جديد روي 

زبـانِ ديـن را بـه       اين رويكرد، بحث    » هاي جدي  گزاره«يزدي به منظور رد     االله مصباح     آيت
وي چنـين   .  به دين، به بوته نقد كشيد      نوانديشانهگيري هرمنوتيك و نوع نگاه       عنوان منشأ شكل  

گرايان اين بود كه پـس از         كند كه انگيزة بحث در زبان دين، علاوه بر گرايش اثبات           استدلال مي 
كليسا به عنـوان    رنسانس كه مسئلة تعارض علم و دين مطرح شد و بسياري از مباحثي كه قبلاً                

هايي كه بـراي حـل ايـن مـشكل           كرد، نقض شد، يكي از راه حل       مطالب يقيني ديني مطرح مي    
بينـيم   پيشنهاد شد اين بود كه دين زبان خاصي دارد و تنها وقتي ما بين علم و دين تعارض مـي           

 وي بـا رد چنـين     ). 11: 1375مـصباح يـزدي و لگنهاوسـن،        (كه هر دو را با يك زبان بسنجيم         
تعـارض علـم و ديـن، تعـارض علـم بـا آن              «تعارضي در مورد دين اسلام بيان كرده است كه          

چيزهايي است كه به عنوان مسيحيت پذيرفته بودند؛ زيرا اين نظرات در بستر مسيحيت مطـرح                
لذا منظور آنها از تعارض علم و دين تعارض علم با مسيحيت بود، آن هـم مـسيحيتي كـه                    . شد

هاي مختلف مطرح شد و در نهايت به ساير          اين نظريه به گونه   ). 12همان،   (»كرد كليسا بيان مي  
روشنفكران مسلمان نيز به تبعيت از آنها بيـان         . مناطق و اديان از جمله كشورهاي اسلامي رسيد       
از نظر وي تئوري قبض و بسط شريعت يكي         . داشتند ما نيز بايد فهممان را از دين عوض كنيم         

هـاي   تـدريج تفـسيرهاي متفـاوت و قرائـت          ر اين زمينه انجام شـد و بـه        از اقداماتي است كه د    
گونـه    اين در حالي است كه اسلام دين حيات است و بـا هـيچ             . گوناگوني از دين به وجود آمد     
  ).12-6: 1376مصباح يزدي، (مباحث علمي در تضاد نيست 

ها  فرض  پيش  تأثير هرمنوتيك، كتاب و سنت   مجتهد شبستري در كتاب خود با عنوان        محمد  
در همين راسـتا، هـدف      . هاي فقها بر تفسير ديني آنها را بسيار برجسته دانسته است           فهم و پيش 

اصلي او از نگارش اين كتاب اين است كه فراتر رفتن از ظواهر يك متن و كشف نيت مـتكلم،       
ن از همـي  . فقط در علم هرمنوتيك كه خود در برگيرندة نظريات متعدد است، امكانپـذير اسـت              

رو، اين سؤل را مطرح كرده است كه چرا فقيهان و عالمان ديني اين روش علمي را به آزمـون                    
شناسـي و در صـورت        نبايـد آسـيب   » توقف در ظـاهر كـلام     «گذارند؟ به كدام دليل روش       نمي

خـصوص مـصباح     محور و به    شود؟ از نظر مجتهد شبستري، جريان فقه      صلاحديد كنار گذاشته    
گويند اين كار امكانپـذير نيـست؛ زيـرا پيـشينيان            شوند، مي  رو مي   ؤال روبه يزدي وقتي با اين س    

البته اين پاسخ بـراي     . اند كه از اين نظريه پيروي كنيم       ديني با نظر و عمل خود به ما تأكيد كرده         
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شبستري قانع كننده نيست؛ زيرا براي وي اين مسئله مطرح است كه اگر در ارتباط بـا حكمـت      
اند و در نهايـت حكـم شـرعي     ها را تأييد كرده ي گذشته اصول اخلاقي انسانعملي، عالمان دين 

از . احكام مبين درك و تفسيري از مصاديق آن اصول در زمانة خودشان بوده است             اند، اين    داده
محور اذعـان دارنـد،   رو، آنها را قانونگذار احكام فراتاريخي به آن صورت كه گفتمان فقه      همين  

جديد با علم به اين وضعيت، شرايط و امكان لازم براي استفاده از هرمنوتيك              . نخواهيم دانست 
تـوان   نمـي « رو، به باور مجتهد شبستري       از اين ). 8: 1386مجتهد شبستري،   (فراهم خواهد شد    

تواند متفاوت    ديني در اعصار مختلف مي     هاي نگاه... نگاه ثابت ديني وجود دارد    گفت فقط يك    
هاي ديني در اعصار مختلف اين اسـت كـه           تري شايد وجه مشترك همة نگاه     به نظر شبس  . باشد

هـاي متعـالي    هاي واقعيت يا واقعيـت     كند و مايل است به تجربه      انسان از خود و جهان فرار مي      
 يـزدي معتقـد اسـت ايـن نـوع           مـصباح االله    آيـت ). 195: 1386نوچه فلاح،   (» ...دست پيدا كند  

هـاي فرهنـگ     اين هم يكي از ميـوه     «. است» مارتين لوترها «ت  تفكرات، غربي و دستاورد تفكرا    
مـصباح  (» كننـد  هاي مختلفي را تجويز مـي      ها و برداشت   غربي است كه براي متون ديني قرائت      

آياتنا فأعرض عـنهم حتـي      و إن رأيت الذين يخضون في       «او با بيان آية     ). 1/205: 1378يزدي،  
دهد  گفته است اسلام به هر كسي اجازه نمي       ) 68آية  سورة انعام،   (» ...حديث غيره   يخوضوا في 

 140وي با ذبيان آية     . اي را بخواند و هر چه خواست بگويد        به هر جايي سر بكشد و هر نوشته       
زنند، اما با دشمنان اسلام رابطـه برقـرار          كساني كه دم از اسلام مي     «سورة نساء بيان كرده است      

هـستند كـه جايگاهـشان       كنند، همان منافقيني     رويج مي اسلام را ت    هاي دشمنان    كنند و حرف   مي
  ).207-206 :1378 ،يزديمصباح (» است كافران، جهنم  همچون

سياسـي و دو    اسـلام   اي گفتـه شـده، دو جريـان          بنابراين با تحولات ايـدئولوژيك و زمانـه       
 اصـلي  ؤالاينـك س ـ . نمايندة اصلي آن به دو نوع متفاوت از شيوه فهم و تلقي ديني نائل آمدند          

 بر تعريف آنها از ييزدي چه تأثيراين است كه تفاسير متفاوت ديني مجتهد شبستري و مصباح     
كنند؟ در ادامـه بـه تحليـل ايـن           سالاري دارد و اين دو چه قصد و نيتي را دنبال مي             مقولة مردم 

  .مسئله پرداخته شده است
  

  مندسالاري از منظر دو انديش نسبت تفسير ديني و مفهوم مردم
 سـال اخيـر در      150 است كه در      رسد شبستري طرفدار آن نوع تعريف و فهم از دين          به نظر مي  

 چون محمد عبده، اقبال لاهوري، ابوالكلام         كنندگان آن افرادي    اسلام مطرح شد و مطرح     جهان  
 اين تعريف عبـارت   . الخولي، يعني جريان اصلاحگراي اسلامي بودند       نبي و امين      بن آزاد، مالك 

ديني جديد،    است از بازگشت به مادة خام اسلام يعني كتاب و سنت براي تحقق تفكر و ايمان                 
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. انساني درون ايـن دنيـا دارد       همگام با ذهنيتي كه بشر امروزي از دنياي پيرامون خود و اجتماع             
هاي هفتاد و هـشتاد شمـسي در ايـران و ظهـور گفتمـان                دين، با تحولات دهه    اين نوع نگاه به     

در اين تعريف از ديـن،      . شد طلبي تقويت شد و با عنوان تفسير حداقلي از دين شناخته             صلاحا
 جديـد بـراي      شوند و ضرورتاً از يك زاويـه       هاي كتاب و سنت تنقيح مي      فهم مفروضات و پيش  

از اين رو، وي با توجـه       ). 160: 1379مجتهد شبستري،   (گيرند    فهم وحي مورد استفاده قرار مي     
سياسي هماهنگ با فهم   هشتاد، به دنبال اثبات درستي مقولات   اجتماعي دهه-سياسيبه شرايط 

، »امامـت «،  »امـت «بر همين اساس بيان كرده است كه مباحث سياسي مانند           . خود از دين است    
و شـرايط امامـت، تعليمـات كلامـي         »  في امـور الـدين و الـدنيا        ةאلعام  ةאلریاس«تعريف امامت به    

سالاري بـه     اجتماعي و مردم   -هاي سياسي  توان گفت كه آزادي    ي است، اما نمي   سياسي و يا فقه   
 زيـرا   شـود؛  هم يافت مي  آن معنا كه در دنياي امروز مطرح است، در نظريات كلامي و يا فقهي               

نبـوده اسـت كـه انـواع حقـوق افـراد جامعـه               هايي مطرح    براي متكلمان و فقيهان چنين مسئله     
  . )40: 1377ري، مجتهد شبست(مسلمين چيست؟ 

هـاي   ارزش«شـده از     اي پذيرفتـه     سـالاري بـر مبنـاي مجموعـه         مقولة مـردم  او معتقد است    
 عامـة مـردم در قامـت منبـع           اسـت كـه عبـارت از رضـايت          شـده     بنـا نهـاده   »  ضمني -توافقي

قرارداد و قانون، برابري اجتمـاعي، آزادي و اختيـار افـراد در حيـات                بخش، اصالت     مشروعيت
مجتهـد  (شهروندان و پذيرش هر فرد به عنوان يك شهروند است       اجتماعي، احترام به     -سياسي 

 حكومـت مـورد      هاي پيشين، شيوة   فرض به پيش  رسد با توجه     به نظر مي  ). 17: 1381شبستري،  
نظـام  «: كـه بـه صـراحت گفتـه اسـت           ارزشـي اسـت؛ چنـان      سـالاري از گونـة        قبول وي مردم  

آن، دو حقيقـت      حاضر تنها نظامي است كه در سـايه           چون در عصر  پذيريم،   سالاري را مي    مردم
ها در قلمـرو   نسبي پيدا كند و انسان    تواند تحقق    انساني مي  بزرگ يعني عدالت و آزادي شايستة        

اگر آزادي و عدالت شايستة انساني قلمرو       (خود را تحقق ببخشند      توانند انسانيت    اين تحقق مي  
و از عهدة مـسئوليت خـود   )  خود را تحقق ببخشند توانند انسانيت  نميها  نگسترده باشند، انسان  

سـالاري، در     از نظر وي اين نوع مردم     ). 147: 1383مجهتد شبستري،   (» در برابر خداوند برآيند   
سلـسله   آنهـا يـك      بنـابراين هويـت     . كنـد   و محتوا پيدا مي     صورت توافق همگاني با آنها، شكل     

  . است» توافقي هويت «
 متفاوت تعريف و تـصريح       اي دين را به گونه   يزدي   االله مصباح    ف نظر شبستري، آيت   برخلا

 صـورت     كـه در قـرآن بـه        از منظر او هر چـه     .  است  اش نيز در قرآن بيان شده      كند كه نمونه   مي
داري، عقايـد، دسـتورات الهـي و احكـام و غيـره              وحي نازل شده است، درباره شيوه حكومت      

  از اين ). 82: الف1382مصباح يزدي،   (راين دين گسترة بسيار زيادي دارد       بناب.  دين است   همگي
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دينـي   كند، بـا تفـسير و تعبيرهـاي نوانديـشان     رو، تفسيري كه وي از دين دارد و از آن دفاع مي   
شامل اسـت و فقـط       بر اساس اعتقاد ما، دين مفهومي       «گويد   وي به صراحت مي   . متفاوت است 

قتصاد، سياست و حكومـت دارد و بـا ورود در مـسائل حكـومتي،        دين ا . اخلاقي نيست  مسائل  
مـوارد تعـارض بـين مـسائل فـرد و اجتمـاع،             . شود طبعاً اختيارات و شئون حكومتي مطرح مي      

ديـن مربـوط      ديگر كه به حكومت و حاكميـت          ها مسئله  نظامي مثل جنگ و صلح و ده       مسائل  
  ).  23: 1374يزدي،  مصباح (.»شود است، در آن مطرح مي

گونـه كـه       متداول در عـصر كنـوني و آن        سالاري  مردم نوع برداشت از دين، وي ابتدا        با اين 
سـالاري در عـصر حاضـر        داند؛ زيرا از نظر او مردم     فهمد را فاقد مباني اسلامي مي     شبستري مي 

كنند كـه در آن ديـن        سالار تلقي مي    اي كه نظامي را مردم     معناي خاصي پيدا كرده است؛ به گونه      
گويند فـلان حكومـت دموكراتيـك اسـت و كـشوري بـه شـيوه                 وقتي مي «. باشد نقشي نداشته   

.  است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقـشي داشـته باشـد               شود، منظور اين   دموكراتيك اداره مي  
مـصباح يـزدي،    (» دهنـد   را دخالـت      اي نبايد ديـن    قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه      مجريان  

سالاري در قانونگذاري اين است كه ما هر          متفكر، اگر معناي مردم    به تعبير اين    ). 1/293: 1378
قرآن باشد و به آن       گرفت، واجب الاتباع بدانيم ولو خلاف نص          چه را رأي اكثريت به آن تعلق      

سـالاري را   از نظر وي اسلام چنين دموكراسي و مـردم   . ايم رسميت دهيم، اسلام را ناديده گرفته     
سازگاري اين شيوه دموكراسي در قانونگذاري با اسـلام،         عدم  «يزدي   مصباح    به زعم    .پذيرد نمي

  ). 296همان، (» توتولوژي است؛ يعني بديهي است و احتياج به استدلال ندارد يك قضية 
دانـد، بلكـه بيـان       اسلام نمـي    شبستري در نقطة مقابل، نه تنها اين نوع حكومت را مخالف            

فرمايد انا هديناه السبيل امـا شـاكراً و امـا كفـورا، بـا انتخـاب                   خداوند مي طور كه    كند همان  مي
آدمي در نهان قلبش    «نوع نظام    يابد؛ زيرا در اين      داري واقعي تحقق مي     سالار دين   حكومت مردم 

رسد؛ آنجاست كه انسان در برابـر خداونـد قـرار دارد و              تشخيص و تصميم و اتخاذ نظر مي       به  
تـوان بـه     سالارانه است كه مي     در عصر حاضر تنها در سايه حكومت مردم       .. .گويد الهم لبيك   مي

سـالاري    هاي مـردم   اگر كساني نخواهند ارزش   . هاي ديگر كمك كرد    رشد مادي و معنوي انسان    
سـالارانه    هاي مردم   را در سيستم ارزشي جامعه جذب كنند و همچنان بر طبل مخالفت با ارزش             

: 1383مجتهـد شبـستري،     (» ديني سـخن بگوينـد     سالاري    از مردم توانند   بكوبند، اين كسان نمي   
148 .(  

سـالاري   مـردم خ ويش و بعـد از اينكـه          يزدي بعد از تعريف دين مورد فهم       االله مصباح    آيت
سـالاري يـا     كند كه مـردم    سالاري بيان مي   مورد نظر نوانديشان ديني را رد كرد، در تعريف مردم         

 ـماه« به اعتقـاد وي   . داند  او خود را حامي نوع اول مي      . ستديني يا ضد ديني يا غير ديني ا        تي 
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در ايـن   . گونه تضاد و تفـاوتي نـدارد       اشكال آن هيچ   گريد با ،سالاري  شكل از مردم   نيا »يجنس
سالاري كـه يـك مفهـوم واقعـي           مردمبر كليدواژه    »بودن ي  نيد«سالاري، فقط قيد      شكل از مردم  

   ).19: ب1382مصباح يزدي، ( اضافه شده است است،
سالاري به مثابـه يـك روش     مصباح از مردم االله فوق به روشني نشان دهندة تلقي آيت     موارد  

هاي ارزشي و    شكل از حكومت در زمينه و زمانه       اين  . در چارچوب قدرت حاكم اسلامي است     
لاري سا  به بيان ديگر، در اين نگرش مردم      . تواند معاني مختلفي داشته باشد     فرهنگي متفاوت مي  

هايي چون دين،    اي از دال   شود كه استعداد قرار گرفتن در زنجيره       به مثابه يك دال تهي ديده مي      
فـرا  «و يـك    »  متعالي  دال«سالاري يك     بنابراين مردم . ها، حكومت اسلامي و غيره را دارد       ارزش
ر آن توان داشت و در سپه هاي متفاوت مي نيست، بلكه مفهومي است كه از آن برداشت» روايت
  . گيرد هاي مختلفي شكل مي روايت خرده

ي دارد، تركيـب    سـالار  مـردم است كه شبستري مطابق با تعريفي كه از دين و            اين در حالي    
 دينـي بـرخلاف      هـاي  پذيرد؛ زيرا ماهيـت هنجارهـا و ارزش          هيچ وجه نمي    اين دو با هم را به     

نتيجـه   نيست كه برخي از مردم به ايـن          گونه   به عبارتي، اين  . توافقي نيست  ي  سالار مردم  ماهيت
دينـي يكـي    هـاي    منشأ ديـن و هنجـار     . معرفي كنند » ديني هاي   ارزش«امور را    برسند كه بعضي    

دينـي نيـز نـه       هاي   ديني است، منشأ ارزش     عام يك تجربة      است؛ يعني اگر منشأ دين در معناي      
 دينـي   سالاري  مردم اسلامي يا    از نظر شبستري دموكراسي    . ديني است   يك توافق كه يك تجربه    

هـا و اديـان متفـاوت را     بيني ها، جهان شود فلسفه كند كه اين خود باعث مي   را دولت هدايت مي   
كه به باور وي، اصولاً  درحالي. غير ببيند و فضاي لازم براي ابراز وجود را براي آنها فراهم نكند     

بـر ايـن پايـه      . كند ه توليت را رد مي    به معناي رهيافت به حضور خداوند، هرگون      » دين طبيعت  «
تواند باشد؛ زيرا    ي اسلامي نمي  سالار مردم اي از حكومت     ي، شيوه سالار مردمكند كه    استدلال مي 

تواند  مسلمانان مي ي سالار مردمحا آنكه . شود بر آن حاكم مي فضايي اقتدارگرايانه توأم با آزادي
توانند در فتاواي گذشته كه از  كنم كه مسلمانان مي  يدر اينجا مجدداً تأكيد م    «. وجود داشته باشد  

نگاه امروزي مبتني بر تبعيض است، تجديد نظر كنند و آزادي و مساوات را به صورت يكـسان     
ميان همه شهروندان تقسيم كنند و اين كار فقط تغيير آرا و فتاوي است و نه مخالفت با قوانين                   

.  است و اجتهـاد درسـت و حـسابي هـم همـين اسـت      راه تئوريك براي اين تغييرات باز    . الهي 
آنهـا  . فهمنـد  هـاي مختلـف مـي      را در اعصار مختلف به گونـه      » الهي  مفروض    قوانين«مجتهدان  

تواننـد واقعـاً    در اين صورت مـسلمانان مـي  ... توانند و بايد امروز فتاواي خود را تغيير دهند   مي
: 1381مجتهد شبستري،   (» ي نخواهد داشت   پسوند  اين دموكراسي هيچ  . باشند دموكراسي داشته   

66-67 .(  
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دينـي   ي  سالار مردمشرح و بسط     يزدي در زمينة     االله مصباح     در نقطة مقابل با شبستري، آيت     
ضـروريات و ملزومـات      ءجـز  كه وجود دارد  يقطع  نيقوان مجموعه اسلام در كند كه  تبيين مي 

 و قالـب  نيا در يعني ؛ينيد حكومت شود گفته مي  و هنگامي كه است قرآن و اسلام  مقدس  متن
 نيقـوان  به آن از صرفاً قسمتي  كه وجود دارد  ييفضاشرايط و    ات،يضرور نيا در نظر گرفتن   با
با صـلاحديد   ،يكانم-يزمان و اقتضاي   با در نظر گرفتن شرايط     هم  آن   كهشود   مربوط مي  يعاد 

 يمـال  ة م ـيجر آن براسـاس  و دي ـكن وضع قانون ديخواه يم شما يوقت«. بايد تغيير كند فقيه ولي  
 دارد، مالـك  و خـدا  شخص هر است؟ يحقّ چه به نهايا د،يكن اعدام اي و ديببر زندان اي ديريبگ
 بالأخره).  59يونس، آيه    سورة (»تفترون االله يعلَ أم  لكم اذن االله قل«... بدهد اجازه مالكش ديبا

 ـآ يم ذهن به يپرسش نجايا در د؟يكن يم اهدخو يم دلتانكه   چه هر اي ؟است كار در خدا اذن  دي
براسـاس  ). 84-82: الف1382مصباح يزدي،   (» م؟يبشناس كجا از را هيفق ي  ول كه است نيا  آن و

 كس بدون اذن خداوند مجاز به دخالـت در امـور مـسلمانان           بينش وي، در جامعه اسلامي هيچ     
خـصوص در مـورد       ، به )ره( خميني  ماما او براساس برخي آيات قرآن و برخي از بيانات          . نيست

 مقام   داشتند من براساس ولايتي كه دارم شما را به اين          تنفيذ حكم رياست جمهوري كه بيان مي      
دخالت در امور مردم    [بايد اجازه   ] مردم[خدا و صاحب آنان     «كند   كنم، استدلال مي   منصوب مي 

 از طرف خداست بايـد اجـرا        بدهد و حتي همان قانون خدا را هم شخص معيني كه مأذون           ] را
، حال اين اذن يا به صورت خاص در مورد شخص خاصي )1/290: 1378مصباح يزدي،  (» كند

اي كـه در اينجـا متوجـه         نكتـه . الـشرايط اسـت    است يا به صورت عام در مورد فقهـاي جـامع          
چه كـسي بايـستي حكومـت    «وي به دنبال جواب به اين سؤال است كه شويم اين است كه      مي
وي در پاسخ به سؤال چه كسي بايد حكومت كنـد؟           . » نه اينكه چگونه بايد حكومت كرد؟      كند

كـه  ) ع(و ائمـه اطهـار    ) ص(داند كه او اين منصب را به پيـامبر اسـلام           حكومت را حق خدا مي    
 از   فقيه   حال، به بيان او ولي      البته در زمان  . اند، عطا فرموده است     جانشينان و نائبان خدا در زمين     

 در .انتصاب از طرف خدا و با كشف و نه انتخاب خبرگان ديني، رهبر امت اسلامي استطريق 
چگونـه بايـد حكومـت      «رسد شبستري به دنبال جواب به اين سؤال است كه             مقابل، به نظر مي   

محـوري    ؛ زيرا وي به كيفيت يك حكومت بـراي حفـظ ايمـان، حاكميـت مـردم و مـردم                   »كرد
زدي به شمول گستردة ديـن بـاور نـدارد و اعتقـاد نـدارد كـه                 او برخلاف مصباح ي   . انديشد مي

 تئوريك   هيم جديدي كه در دنيا پيدا شده و احتمالاً اركان         احقوق اساسي افراد يك جامعه با مف      
: 1383مجتهد شبستري،   (ي بر آن مبتني است، در سنت گذشته ما وجود داشته است             سالار مردم
139 .(  

اي را تجـويز نكـرده اسـت و          ر مورد نوع حكومت مـسئله     گاه د  هيچ  اسلام نظر شبستري از  
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هـاي    به خدا، روز قيامت و عمل صالح بود و نبوت خود را ادامة نبوت               پيام پيامبر اسلام ايمان   «
 وي با بيان سـوره عـصر      ). 155: 1383مجتهد شبستري،   (» دانست و نه تافتة جدا بافته      ديگر مي 

 انسان از خسران و مختص زنـدگي معنـوي           نجاتبراي  ) ص(كند كه دعوت پيامبر    استدلال مي 
 خـدا    زمين در صـدر اسـلام و نبـوت رسـول           ها بوده و قدرت تجسم يافتة خدا در روي            انسان

 را سـالار  مردم حكومت )ص(در زمان پيامبر اسلام  نيدوي ضمن رد اينكه  .وجود نداشته است  
 -بـشري ( عرفـاني  - قدرت زمينـي طور كه در آن عصر، قرآن     همان«كند   ، بيان مي  كرد يم هيتوص

كرد كه تنها با آن  هايي عرضه مي آن عصر را به رسميت شناخته بود و خود را به انسان          ) عقلايي
ما را داخل قلمرو همين قدرت      ... كردند، در عصر حاضر نيز همين طور است        قدرت زندگي مي  

خواست؛ يعني ايمـان و      ميخواهد كه از پيشينيان      دهد و از ما همان را مي        مورد خطاب قرار مي   
  ).158: 1383 ،يمجتهد شبستر(» عمل صالح

  
  يسالار مردماهداف و نيت مجتهد شبستري و مصباح يزدي از طرح مقولة 

دو وجـه سـلبي و    يدارا شناسي اسكينر قابل برداشت اسـت، ايـن روش      طور كه از روش     همان
ما  كه است يا نهيزم و يمتن تقرائ روش دو نقد در برگيرندة  وجه سلبي  .ايجابي متفاوت است  

آشكارسازي نقاط ضعف هر دو رويكرد و بيان اين مهم است كه هر دو رويكرد بـه                  آن حاصل
امـا   ،)Skinner, 2002a: 17(هـاي سياسـي را ندارنـد     تنهايي توان تحليل و درك و فهم انديشه

 -ياسيس هاي نديشها درك به منظور  آن، مبناي بر كه است نرياسك ي مبين متدولوژي  جابيا وجه
 فهـم  و آنهـا بررسـي تأليفـات      در كنـار   ،يخيتـار  هـاي متفـاوت    دوره در شمندانياند اجتماعي

ــهيزم ــدئولوژيكي آن زمــان يهــا ن ــبا ،محيطــي اي ــنمقــصود و  دي ــز درك كــرد  را آنهــا تي   ني
)Skinner, 2002b: 88 .(  

رسـد كـه    ي، به نظر ميزمينه و زمانة مجتهد شبستر با توجه به متدولوژي اسكينر و واكاوي   
ي مسلمانان، اثبات ايـن نكتـه اسـت كـه           سالار مردمقصد وي از بيان مباحث مذكور و تأكيد بر          

سالاري به شدت مـورد نيـاز فـضاي كنـوني جامعـه               هاي عقلاني دربارة مردم    پرداختن به بحث  
از ايـن  . كنـد  سالاري دينـي نگـاه مـي      مردم  اي خاص به مقولة    است؛ به همين دليل وي از زاويه      

كـدام يـك از اشـكال       «انـد كـه        مذهبي با اين سؤال اصلي مواجـه        زاويه، مؤمنان در يك جامعة    
 ،يمجتهـد شبـستر   (» سالاري و استبدادي با زندگي معنوي آنها سازگارتر است؟         حكومت مردم 

سالاري مردم را به ايمـان حقيقـي نزديـك           از منظر شبستري در دنياي جديد، مردم      ). 68: 1383
هـاي   سـالاري و مقايـسة آن بـا ارزش         هاي مـردم   بر همين اساس، وي با معرفي ويژگي      . دكن  مي

ديني، در تلاش است رويكردي عقلاني نسبت به دين ارائه دهد تا بتواند زمينه را بـراي نـوعي                   
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دموكراتيك به وجود آورد كه مسلمانان در ذيل آن با سهولت بيشتري ايمان بورزند و                حكومت  
  .اكميت استبدادي نيز نشونددچار مخاطرات ح

يزدي در آثارش، بيانگر اين مسئلة مهم اسـت كـه او             از طرفي، مطالعة سير تفكرات مصباح       
سالار و نفي   مردم حكومت«و » مردم  الهي و نفي حقوق  حكومت«قصد دارد در برابر دو ديدگاه 

سـالاري دينـي       و مـردم   سالاري امر جدا از دين نيست       به اثبات برساند كه مردم    »  ديني  حاكميت
مفهومي است كه با توجه به شرايط دوران پس از انقلاب زمينة اجرا و عملياتي شدن را يافـت                   

اسلامي ايـران و حفاظـت از كيـان اسـلام و نظـام               جمهوري    صورت ضمن تأييد نظام       تا بدين 
ي نائـل شـوند؛     اخـرو   فقيه به سعادت      اسلامي، مردم نيز در اين نظام با استمداد از هدايت ولي          

انقـلاب بـيش از پـيش        رسد اين انديشمند ديني در اين زمـان بـرخلاف اوايـل              زيرا به نظر مي   
منـصورنژاد،  (دغدغة حفظ دين و حراست از اسلام در مقابل مخالفان تفسير رايج ديني را دارد                

 نگـرش سـالاري     رسد مجتهد شبستري بـه مفهـوم مـردم         علاوه بر اين، به نظر مي     ). 275: 1382
 يدئولوژيا  مثابه سالاري به   مردم به اعتقاد شبستري،   .ددار يروش نگرش مصباح يزدي  و يارزش

 جهـان  و انـسان  به را يخاص نگاه ينياديبن صورت به و شود يم ظاهر يعمل و يفكر مكتب و
 و حـق  ييشناسا ي  اساس اريمع ت،ياكثراز منظر او و البته بر پاية دموكراسي ارزشي،          . كند يم القا
 ـا هـر  و برحق شود، مواجه تياكثر اقبال با كه يا  دهيا هر بنابراين. رود يم شمار به اطلب  يا  دهي

 ـا. است باطل ،كند امتناع آن رشيپذ از تياكثر كه  و هـا   ارزش نيـي تع بـارة در يحت ـ قاعـده  ني
 ـجر زي ـن ياخلاق ـ يها  ضدارزش يـزدي معتقـد اسـت        البتـه از طـرف ديگـر مـصباح           .دارد اني

 ـ سـالاري   مردم  ـ هن  ـا كي  ـنظر بلكـه  ،يعمل ـ و يفكـر  مكتـب  و يدئولوژي  روش دربـارة  يا  هي
 ،يفـرد  يها  حكومت همانند ،يحكومت ي  ها  روش گريد قبال در كه يروش؛  است يدار  حكومت

 ـاكثر بـر  گريد عبارت به اي عموم بر ،ياشراف و يحزب  ـا در. اسـت  اسـتوار  مـردم  تي  ،يتلق ـ ني
 ـد با هم به عبارتي، . ندارد را يمانيا و دهيقع گونه چيه ينف اي ليتحم قصد سالاري مردم  يدار  ني

 نيا قصدش سالاري بنابراين مردم . ينيد يب و سميسكولار با هم و ي سازگاري دارد  محور  نيد و
 ـ يمناسب ونديپ و برهاند ييخودرأ و استبداد از را ياسيس  نظام كه است  حكومـت  و مـردم  نيب

  . كند جاديا
 سـالاري ارزشـي    يـزدي، مـردم    از نگـاه مـصباح       كه است شنرو شده، ادي  يتلقدو   انيم از

 ياضـطرار  طيشـرا  در يحت ـ اسلام،  جانب از را يدييتأ  گونه چيه و دارد اسلام با يذات  تعارض
 ينف و ديتوح بر اسلام و است شده بنا سميسكولار و تيفرد برزيرا   ؛ميابيب ميتوان ينم آن يبرا

 باطل و حق ييشناسا اريمع مردم ادبار و اقبال ارزشي سي  علاوه بر اين، در دموكرا    . سميسكولار
 .اسـت  تي ـواقع بـر  يمبتن ـ حـق  اسـلام  نظـر  ازيزدي،   كه به باور مصباح       درحالي. رديگ مي قرار



 135 / 99 تابستان، 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 مـردم  رشيپـذ  عدم نيست و  نظام و دهيعق كي بودن حق يمعنا به لزوماً مردم رشيپذ بنابراين
سـالاري روشـي بـا ايـن          امـا مـردم    نيـست،  ياسيس  نظام اي دهيعق كي بودن باطل يمعنا بهنيز  

 حركـت    استدلال كه مردم در مسائل سياسي و اجتماعي مشاركت داشته باشند و محتـواي ايـن               
  . ها و ايمان مؤمنان استوار باشد، قابل قبول است نيز بر ارزش

  
  گيري نتيجه

  ثير آن بـر مفهـوم      دينـي و تـأ      االله مصباح يزدي و مجتهـد شبـستري از متـون            بررسي تلقي آيت  
هاي فكـري    سالاري بر مبناي رويكرد قصدگراي كوئنتين اسكينر، روشن ساخت كه چالش            مردم
دينـي اسـت كـه     گفتمان نوانديشان  گيري خرده اساسي در شكل  عاملي  1380 تا   1365هاي   سال

راسـتا، شبـستري     در همـين    .  داشـت   سعي در طراحي شرايط فكري جديد و معطوف به آينـده          
او ديـن را    . آورد ير خود درباره عرصة ديـن را بـا رويكـردي حـداقلي بـه نگـارش درمـي                  تفس

توانـد خـدا را      طـور مـستقل مـي       كند كه هر فردي با غور در آن، بـه          فردي تعريف مي   اي   تجربه
بر همين اساس بيان كرد كه براي حفظ گوهر ايمان نياز بـه آزادي اسـت و امـروزه     . كند  تجربه  

در اين ارتباط،   . ترين نوع نظام براي انتخاب آزادانه و حفظ ايمان است          مطلوبسالار    نظام مردم 
داند كه اين     اصلي پيامبر را دعوت انسان به سلوك معنوي و تقرب به خدا مي             شبستري رسالت   

. يافت  هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي آن روزگار تحقق مي          بايستي در متن واقعيت     رسالت مي 
االله مـصباح     فقاهتي و نمايندة برجسته آن آيـت       ستري، جريان اسلام سياسي     شب در مقابل ديدگاه    

دانـد كـه تمـام       اي از دستورات، قوانين و احكام مـي        كامل و مجموعه   يزدي، دين را يك برنامه       
ديـن بـرخلاف ديـدگاه      تفـسير وي از     بنـابراين   . گيـرد  انسان را در برمـي     ابعاد زندگي و حيات     

 دين بـسيار انـدك       هاي هاي انسان و ناگفته    رو، محدودة آزادي   ز اين   ا. شبستري حداكثري است   
داند و به همين دليل      و تنظيم و اداره امور اجتماعي مي      »  كشورداري  آيين«وي سياست را    . است

بـه زعـم او،     . كند كه سياست نه تنها با دين در تضاد نيست كـه جزئـي از ديـن اسـت                   بيان مي 
اي از   كند تا مسلمانان خواهان گونه     الهي ايجاب مي   ن به قرب    اخروي و دنيوي و رسيد     سعادت  
سياسي و اجتماعي، بافت قدرت، نوع حكومت و رهبري باشند كه متناسب بـا اصـول         واقعيات  

در همين راستا، وي خود را موظف به پـردازش مقـولاتي            .  فقهاي دين است    اسلامي مورد فهم  
او . دانـد  وانديشان ديني را در اين زمينه نادرسـت مـي         هاي ن  داند و تحليل   سالاري مي   مانند مردم 

هاي فكري مدرن را تـا آن حـد كـه بـا تفـسير رايـج و                   ها و علقه   فرض برخلاف شبستري پيش  
  هاي جديـد، تحـت     طور كلي دموكراسي و ديگر مقوله       به. پذيرد فقاهتي از دين همسان باشد مي     

ها باشـند    انسان شوند كه در خدمت سعادت       يزدي از دين تا آنجا مطرح مي       تأثير تفسير مصباح    
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 و نه يك هدف هستند؛ زيرا انسان در نگـاه او اصـولاً مكلّـف و مـأمور بـه                      و بيشتر يك وسيله   
منـد    بنابراين اگرچه هر دو در ارتباط با دين و نوع فهـم آن دغدغـه              . اطاعت از اوامر الهي است    

هـاي    وتي دارنـد و در راه فهـم آن از روش          هاي متفا   دين برداشت   هستند، اما از آنجا كه از متن      
 بـه بـاور   كننـد،  سـالاري را بررسـي مـي       مـردم كنند، وقتي مفهومي همچون      متمايزي استفاده مي  

و » روشـي  دموكراسـي   «يابند كه يكي حاصل رويكـرد پـذيرش          متفاوتي نسبت به آن دست مي     
 . است» ارزشي سالاري  مردم« شيوه و تأكيد بر  ديگري رد اين
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Abstract 
This article has studied the impact of the interpretive approach of Mohammad 
Mojtahed Shabestari, as one of the religious modernists, and Ayatollah Mesbah 
Yazdi, as one of the representatives of the school of political and jurisprudential 
Islam, on their views of the model of a democratic political order. Mohammad 
Mojtahed Shabestari has used new methods for the interpretation of religious texts 
and by adopting a hermeneutic method, he has interpreted religion in such a way 
that it can accept a democratic system; to maintain the faith of believers according to 
the time conditions. The result of the attitude of this religious thinker is the 
acceptance of value democracy. At the same time, Ayatollah Mohammad Taghi 
Mesbah Yazdi, a prominent representative of the school of political and 
jurisprudential Islam, seeks to maintain the position of religion in the political and 
social spheres to ensure the euphoria of Muslims in this world and the hereafter; 
That's why, he considers it necessary to pay attention to the concept of democracy 
and  its explaining based on Islamic principles - the understanding of jurisprudential 
discourse - and while rejecting liberal democracy, he speaks of the incompatibility 
of religion with this type of democracy. Of course, he accepts methodical 
democracy. In this paper, Quentin Skinner's methodology is used to analyze the 
understanding of these two thinkers from the model of democracy. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  1سالة اول خوانشي نو از علل تعليق برنامة هفت
  

 2علي شهوند
  3نيا االله سعيدي حبيب

  28/07/1398: تاريخ دريافت
 19/04/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
اجازه اجراي مقررات   «ساله اول و اجراي آن با تصويب قانون          تهيه برنامة عمراني هفت   
ش، آغـازي بـراي     1327 بهمـن    26مجلس شـوراي ملـي در       » گزارش كميسيون برنامه  

نخستين روزهاي اجراي برنامه عمرانـي اول       . ريزي اقتصادي در ايران بود     كاربرد برنامه 
هاي سياسي و اقتصادي را در كشور به         ن صنعت نفت كه بحران    همزمان شد با ملي شد    

سالة اول، هـدايت عايـدات نفـت در          از آنجا كه هدف اصلي برنامه هفت      . دنبال داشت 
ساله اول داشت و يكـي از         هاي عمراني كشور بود، تأثير مستقيمي بر برنامة هفت         برنامه
لاوه بـر ارزيـابي موفقيـت       ع ـ. شد ترين علل ركود برنامه عمراني اول محسوب مي        مهم

 از منابع هزينـه     درصد14/37برنامه اقتصاد بدون نفت دولت مصدق، عايدات نفت تنها          
بـدين ترتيـب، تحقـق سـاير منـابع هزينـه برنامـه اول               . داد برنامه اول را تـشكيل مـي      

شـود كـه     بر همين اساس، اين سؤال مطرح مـي       . توانست مانع ركود اين برنامه شود       مي
ران ملي شدن صـنعت نفـت، چـه عوامـل ديگـري در ركـود برنامـه اول                   علاوه بر بح  

 - است؟ در پژوهش حاضـر بـه روش تـاريخي و بـا رويكـرد تحليلـي                  تأثيرگذار بوده 
ريزي در ايران و دخالت عوامل       تبييني، اين فرضيه كه قطع همكاري مبتكر اصلي برنامه        

مة اول شد، مورد تحليـل و       ريزي موجب ركود برنا    سياسي در سازمان متوليِ امر برنامه     
هاي پژوهش حاكي از آن است كه همكـاري ابوالحـسن     يافته. ارزيابي قرار گرفته است   
ريزي طي   اش در نظام برنامه     مرداد و عدول از نقش سازنده      28ابتهاج با عوامل كودتاي     

ريـزي در ايـران و    هاي استقرار نظـام برنامـه   وزيري مصدق همچون سال دوران نخست 
ريزي، از عوامل مغفـول مانـدة ركـود          هاي سياسي در امر برنامه     دخالت مؤلفه همچنين  

  .برنامه عمراني اول است
 برنامه،   سالة اول، ملي شدن صنعت نفت، ابتهاج، سازمان        برنامه هفت : هاي كليدي   واژه

  دولت پهلوي
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  مقدمه
برد نظـام   سـالة اول نتيجـة تـلاش بـراي اسـتفاده و كـار               تهيه و تصويب برنامة عمرانـي هفـت       

ريزي اقتصادي در ساختار ديوانسالاري ايران بود كه پس از جنگ جهاني دوم با تلاش و                 برنامه
ريـزي توسـعه در ايـران،        نخستين سابقه برنامـه   . پيگيري ابوالحسن ابتهاج به منصه ظهور رسيد      

 روگـرام لـزوم پ ساله بود كه علي زاهدي آن را در كتابي با عنوان       تنظيم يك برنامه عمراني هفت    
. ش1316چندي بعـد در سـال       ). 55: 1342زاهدي،  (طرح كرده بود    . ش1311 در سال    صنعتي

هاي اقتصادي و ارائة طريق در اجـراي آن، نخـستين    تأسيس شوراي اقتصاد با هدف طرح نقشه   
ريزي با تلاش ابوالحسن ابتهاج بـود كـه بـه علـت عـدم         اقدام جدي و عملي در راستاي برنامه      

بـه دنبـال    . توفيق چنداني نيافت  ) 304: 1371ابتهاج،  ( به تمركز كارهاي عمراني      اعتقاد رضاشاه 
تحولات سياسي و اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم، تكاپو و اهتمام در راستاي استقرار نظـام                 

وزيري  وزيري ساعد از سر گرفته شده بود، با نخست         ريزي در ايران كه طي دورة نخست       برنامه
ها در اين راستا پس از سه سال به تهيه  كوشش. جديتي دوچندان يافت  . ش1324  قوام در بهمن  

چنـدي پـس از اجرايـي       . منجر شد . ش1327و تصويب نخستين برنامة عمراني كشور در سال         
شدن اين برنامه، بحران ملي شدن صنعت نفت و قطع عايدات نفتي، مشكلات اقتصادي دولت               

قيقات جديد مشكلات اقتصادي متعاقـب ملـي شـدن          بسياري از منابع و تح    . را به دنبال داشت   
محمدرضا پهلوي ضمن توجه به     . اند سالة اول دانسته   صنعت نفت را عامل شكست برنامه هفت      

 برنامه طي برنامة عمراني اول، عدم موفقيت ايـن برنامـه را بـه دليـل                  ضعف تشكيلاتي سازمان  
 ـ سياست مصدق دربارة نفت و به صفر رسيدن درآمد آن مـي            -264]: تـا  بـي [پهلـوي،   (ست  دان

پـولي ناشـي از بحـران        خداداد فرمانفرمائيان نيز وابستگي برنامه اول به درآمد نفت و بي          ). 265
: 1382فرمانفرمائيـان،   (ملي شدن صنعت نفت را دليل علمي نشدن ايـن برنامـه دانـسته اسـت                 

تـصادي ايـران را   در همين راستا برخي تحقيقات جديد نيز قطع درآمد نفت و تحـريم اق   ). 190
هاي موفـق   حال آنكه نظر به ارزيابي    ). 227 :1389افشاري،  (اند   علت وقفة برنامه اول بيان كرده     

عـلاوه  . شـد   برنامة اقتصاد بدون نفت دولت مصدق، برنامه اول نيز نبايد دچار وقفه و ركود مي              
آن را عايـدات نفـت      اي    منـابع هزينـه    %14/37ساله اول تنها     بر اين، براساس قانون برنامة هفت     

توانـست مـانع شكـست شـود، بلكـه       تنهـا مـي   داد و تحقق ساير منابع اين برنامه نه     تشكيل مي 
بنـابراين ركـود برنامـه عمرانـي اول، عـلاوه بـر         . توانست اين برنامه را از ركود هم باز دارد         مي

كـه ايـن    بحران ناشي از ملي شدن صنعت نفت، بايد از عوامل ديگري نيـز متـأثر شـده باشـد                    
  .پژوهش درصدد تبيين آن عوامل است

 تبييني و با تكيه بر اسناد و -نگارندگان پژوهش حاضر به روش تاريخي، با رويكرد تحليلي
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اي برنامـه اول،     منابع دست اول، با نظر به برنامة اقتصاد بدون نفت دولت مصدق و منابع هزينه              
فت چه عوامل ديگري در ركود برنامه       با طرح اين سؤال كه علاوه بر بحران ملي شدن صنعت ن           

 است؟ به دنبال بررسي و تحليل دلايلي ديگـر بـراي ركـود و نـه شكـست                    اول تأثيرگذار بوده  
ريـزي در    در همين راستا فرضية قطع همكاري مبتكر اصـلي برنامـه          . اند  برنامة عمراني اول بوده   

 سـازمان متـولي امـر       ايران به دليل همكـاري بـا عوامـل كودتـا و دخالـت عوامـل سياسـي در                  
  . اند ريزي را كه موجب ركود برنامه اول شده است، مورد تحليل و ارزيابي قرار داده برنامه

هـاي عمرانـي دوره پهلـوي را بررسـي           ريـزي و برنامـه     هايي كه نظام برنامـه     بيشتر پژوهش 
سـت اقتـصاد    سالة اول و بـدون ارزيـابي سيا        اي برنامه هفت   اند، بدون توجه به منابع هزينه      كرده

بدون نفت دولت مصدق، بحران ملي شدن صنعت نفت و مشكلات اقتصادي پيامد آن را علت                
در اين پژوهش   . اند كه به برخي از آنها اشاره شد        ساله اول دانسته   ناكامي و شكست برنامه هفت    

ن ساله اول، علاوه بر توجه به قطع عايـدات نفـت و بحـرا              اي برنامه هفت   با بررسي منابع هزينه   
اقتصادي دوران مورد بحث، دلايل ديگري براي ركود اين برنامه معرفي شده كه تاكنون در هيچ  

  .پژوهشي به صورت مستقل يا تلويحي مورد بررسي قرار نگرفته است
  

  ساله اول  برنامه هفت
اجازه اجراي مقررات گزارش كميـسيون برنامـه        «ساله اول با تصويب قانون       اجراي برنامه هفت  

مجموعـه قـوانين موضـوعه و مـصوبات دوره          . (ش1327 بهمـن    26در  » راي ملـي  مجلس شو 
» ساله اجازه اجراي موقت برنامه هفت«و سپس تصويب قانون ) 23: 1329پانزدهم قانونگذاري، 

بينـي    ميليارد ريال پيش   62هزينة برنامه اول در آغاز      . آغاز شد ) 34همان،  (ش  1328 تير   13در  
منـابع  .  ميليارد ريال كاهش يافـت     21 مورد بازنگري قرار گرفته و به        شده بود كه از همان ابتدا     

 درصد و شش سال بعد تمام عوايد 40مالي برنامة اول، نخست درآمد نفت بود كه در سال اول 
سـاله معـين      برنامه هفت  5 ماده   موجب  به ؛ كه ساله برسد  بايست به مصرف برنامة هفت     نفت مي 
يون برنامه استقراض از منابع مختلـف را در راسـتاي تـأمين             ماده ششم گزارش كميس   . شده بود 

توانست در اول هر سال  بر اين اساس، اگر دولت نمي     . بيني كرده بود   ساله پيش  مالي برنامه هفت  
وجوهي را كه براي اجراي برنامه ضرورت دارد از وجوهي كه در اختيار خود خواهـد داشـت                  

انصد ميليون ريال در مدت هفت سال با بهـرة صـدي دو        تأمين كند، اولاً تا ميزان چهارهزار و پ       
هـاي   مبلغ قرضه از بانك ملي در هـيچ يـك از سـال            . در سال از بانك ملي ايران استقراض كند       

اين ماده از گزارش، دومين گزينة استقراض       .  ميليون ريال تجاوز كند    750اجراي برنامه نبايد از     
المللـي در نظـر گرفتـه بـود و دولـت را              از بانك بـين    منظور تأمين مالي برنامه اول را قرضه          به
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المللي وارد مذاكره شود و به منظور انجام عملياتي كه بـه صـورت       مكلف كرده بود با بانك بين     
مستقيم مولد درآمد باشد، حداكثر دويـست و پنجـاه ميليـون دلار بـا اقـساط و شـرايط مـورد                      

ارداد در اين باره منوط به تصويب مجلـس      البته قطعيت قر  . موافقت دو طرف وام دريافت نمايد     
ساله اول ايران موفق به أخذ  ، اما با وجود اين طي برنامه هفت)29همان، (شوراي ملي شده بود 

  .المللي نشد گونه وامي از بانك بين هيچ
المللي از سال سوم اجراي برنامه يعني از سـال           مقرر شده بود استفاده از اعتبارات بانك بين       

شـد، از محـل درآمـد ايـران از           هايي كه براي اجراي برنامه دريافت مي       وام. ز شود ش آغا 1329
كـرد، مـسترد      ساله خود توليد مـي     شركت نفت ايران و انگليس و فوايدي كه اجراي نقشه هفت          

سومين گزينه استقراض براي تـأمين      ). 1، ص 6626، شماره   22روزنامه اطلاعات، سال    (شد     مي
بار از مؤسسات داخلي غيردولتي يا مؤسـسات تجـارتي خـارجي بـود              مالي برنامه، تحصيل اعت   

برنامـه اول در    ). 29: 1329گـذاري،     قوانين موضوعه و مصوبات دوره پانزدهم قانون       مجموعه(
سه سال نخست قرار بود كه با استفاده از درآمـدهاي داخلـي از قبيـل عايـدات ايـران از نفـت            

، 6607، شـماره  22روزنامه اطلاعات، سـال  (ه شود جنوب و قرضه از بانك ملي به اجرا گذاشت 
  ). 1ص

روزنامه اطلاعات به نقل از خبرگزاري رويتر، بنا به اظهار نماينده بانـك             . ش1328در سال   
سـاله خـود دريافـت وامـي را از بانـك             ايران براي اجراي برنامـه هفـت      «: المللي نوشته بود   بين
»  اين كـشور بـراي اجـراي ايـن برنامـه كـافي اسـت               داند زيرا منابع طبيعي    المللي لازم نمي   بين

در همين تاريخ ابوالحسن ابتهاج مـدير كـل         ). 1، ص 6893، شماره   23، سال   روزنامه اطلاعات (
الامتياز حاصله از شركت نفت      بانك ملي ايران به جريان انداختن ميزان بيشتري اسكناس و حق          

البتـه سـجادي مـدير      ). همـان ( دانسته بود     اي كافي  انگليس و ايران را براي اجراي چنين برنامه       
هنوز از اسـتقراض داخلـي و       . ش1329برنامه، يادآور شده بود كه تا مرداد         عامل وقت سازمان    

وي گفته بود كه اگر موفق نشويم از خارج كمك بگيـريم، نتيجـه              . خارجي استفاده نشده است   
ستقراض داخلي و خارجي نيز     او اظهار اميدواري كرده بود كه از ا       . مطلوب حاصل نخواهد شد   

البته سجادي نياز به منابع داخلي را بيشتر به صورت ريالي و نيازهاي خـارجي را                . استفاده شود 
). 5، ص 7293، شماره   25روزنامه اطلاعات، سال    (آلات دانسته بود     به صورت دستگاه و ماشين    

ن نـه بـر توسـعه و تحـول          ريزي در ايـرا     برخي تحقيقات جديد، از آنجا كه تفكر برنامه        زعم  به
زا، ناشي از تقسيم كار جهاني جديد شكل يافته پس از جنگ             زا، بلكه بر پايه توسعه برون      درون

ريزي  ها و برنامه  بودجهصيدر تخصسونگري لازم    دهد، از جامعيت و همه     جهاني دوم روي مي   
  ). 87: 1394اميري، (كشور برخوردار نبود 
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  برنامه اقتصاد بدون نفت مصدق
ملي شدن صنعت نفت ايران و تلاش دولت بريتانيا براي حفظ منافع استعماري خود از صنعت                

هاي سياسي، به صورت مستقيم اوضـاع اقتـصادي كـشور را متـأثر               نفت ايران، علاوه بر بحران    
دوازدهم   هاي دولت با تصويب يك     اي تصويب نشد و پرداخت      بودجه 1330براي سال   . ساخت

اي كـه در ابتـدا دولـت مـصدق براسـاس آن       ، اما برنامه  )1/423]: تا بي[،  مدني(گرفت   انجام مي 
يك ميليارد ريال عايدي نفـت      . ش1330در سال   .  برنامة اقتصاد با نفت بود     درواقعتشكيل شد،   

؛ به همين دليل در اواخر      )205]: تا بي[رواساني،  (كه در سال قبل جزو بودجه بود، حاصل نشد          
ي تدوين بودجة كـشور     در پ و   حصيل درآمد از منبع نفت مأيوس شد      اين سال دولت عملاً از ت     
اران  د  و سـرمايه   داران  نيزمدولت ملي دكتر مصدق با وجود مخالفت        . بدون عايدات نفت برآمد   

بزرگ كوشيد با اجراي برنامه اقتصاد بدون نفت گـامي اساسـي در بـه دسـت آوردن اسـتقلال                    
جويي كامل در تمام  تصاد بدون نفت اهدافي چون صرفه برنامه اق ). 205همان،  (اقتصادي بردارد   

اقلام هزينة دولت؛ خودكفايي صنعتي و تهية اجنـاس مـورد نيـاز در داخـل كـشور؛ و توسـعه                     
انـصاري،  (كـرد   صادرات و پيدا كردن بازارهاي جديد براي فروش محصولات ايرانيرا دنبال مي          

ق عمدتاً سياسي بود و آنان حتي بـدون          بسياري اصلاحات دوره مصد    زعم   بهالبته  ). 72: 1393
زاده،  شـيخ (دانستند   توجه به ابعاد اقتصادي ملي شدن صنعت نفت، آن را يك مسئلة سياسي مي             

منظور اجراي سياست اقتصاد بدون نفت، براي تعديل و         ، اما در اين دوره مصدق به        )78: 1385
 افـزايش درآمـد دولـت       منظـور   بـه را  نظر كرد، قوانين مالياتي      توازن بودجه در اقلام آن تجديد     

 كـاهش هزينـه در      منظـور   بـه بازنگري كرد، اعتبارات كافي به كارهاي توليدي اختـصاص داد،           
هـاي اقتـصادي افـراد       وجود آورد، مقرراتي را كه مانع از فعاليت        هاي اداري تغييراتي به      سازمان

 و وسايل شـركت ملـي نفـت در          اي براي استفادة بخشي از نيروي انساني       بود لغو كرد و برنامه    
  ).388: 1352روحاني، (امور توليدي تنظيم كرد 

در خلال اين دوران، دولت كه به لحاظ تأمين منابع ارزي در تنگنا قرار گرفته بود، كـسري                  
 1330 مرداد   6در مورخه   . ارزي و ريالي خود را نخست با كاهش پشتوانة اسكناس جبران كرد           

ة اسكناس اجازه داد معـادل چهـارده ميليـون ليـره از ارزهـاي               مجلس به هيئت نظارت اندوخت    
دولـت  . حساب پشتوانه را براي احتياجات عمومي و ضروري كشور در اختيار دولت قرار دهد             

نيز موظف بود حداكثر طي مدت يك سال از محل درآمدهاي ارزي و شركت ملي نفت ايـران،           
مجموعـه قـوانين موضـوعه و مـصوبات         (اين مبلغ را به حساب اندوختة اسكناس مسترد دارد          

 به. ش1330 مرداد   21نقصان اين مبلغ به موجب قانون        ).8: 1333دوره شانزدهم قانونگذاري،    
 ـ). 382: 1352روحـاني،  ( تعهد ارزي دولت در ترازنامه بانـك ملـي قيـد شـد             عنوان   ا وجـود  ب
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، دولت  )1/424]: تا يب[مدني،  (ممانعت انگليس از تبديل اين بخش از موجودي كشور به ريال            
دولـت ايـن    ). 236]: تـا  بي[مصدق،  ( تومان از بانك ملي دريافت كرد        420/126.../از اين محل    

بـا  .  برنامه مورد استفاده قرار داد      مبلغ را براي وارد كردن كالاهاي ضروري و احتياجات سازمان         
حل را از طريق     ميليون ريال از اين م     كصدوجود مصارف بسيار ضروري ديگر، دولت مصدق ي       

هاي كشاورزي اختصاص داد و پانصد ميليـون ريـال           بانك كشاورزي منحصراً براي مصرف وام     
برنامه پرداخت كه بخشي از آن  ها به سازمان  ساله در شهرستان ديگر را براي اجراي برنامه هفت   

  ).988: 1372اي،  خامه(صرف كارهاي عمراني در روستاها شد 
بـه موجـب لـوايح      . ش1331كناس بدون پشتوانه بود كه در سال        همچنين از طريق نشر اس    

 ميليون ريال بالغ شد و بر تعهد سابق         10920قانوني در دو نوبت حجم اسكناس منتشر شده به          
دولت كه از چند سال قبل به وثيقه جواهرات سلطنتي در ترازنامـه بانـك ملـي ايـران مـنعكس       

 منظـور جلـوگيري از       بته مصدق اين اقـدام را بـه       ال). 383: 1352روحاني،  (شد، افزوده شد     مي
آرا، پنهـان    وزيـري رزم   تورم و همچنين سابقة مخالفت مجلس با چنين اقدامي در زمان نخست           

 منظور جبران كسري بودجه دولـت، در         مصدق همچنين به  ). 443: 1372عظيمي،  (نگاه داشت   
ريال اوراق قرضـه را بـراي مـدت    از مجلس اجازه انتشار دو ميليارد  . ش1330 مرداد   13تاريخ  

دو سال دريافت كرد كه مقرر شده بـود در چهـار رديـف پانـصد ميليـون ريـالي منتـشر شـود                      
كـه فقـط رديـف      ) 9: 1333قوانين موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاري،         مجموعه(

: 23891/296؛ همان، سند شناسـه     1برگ  : 40826/240ساكما، سند شناسه     ( اول آن در اول دي    
و تحريم خريـد ايـن      ) 383: 1372عظيمي،  (منتشر و با وجود عدم استقبال ثروتمندان        ) 1برگ  

، با اعلام آمادگي بسياري     )100: 1369اي،   خامه(اوراق از سوي حزب توده براي هوادارن خود         
، قسمت عمـده آن بـه فـروش         )2برگ  : 1232/293/97ساكما،  (از مردم براي خريد اين اوراق       

  ). 391: 1352حاني، رو(رفت 
خـصوص از سـوي       ترين انتقاد وارده بـه مـصدق بـه         با وجود آنكه بحران اقتصادي اساسي     

اي معتقدند كـه واقعيـت كـاملاً      ، برخي مانند انور خامه    )971: 1372اي،   خامه(مخالفان وي بود    
دي كه  وضع اقتصادي ايران بدتر نشد و بحران اقتصا    تنها   نهخلاف اين است و در زمان مصدق        

تر نشد، بلكه برعكس اقتصاد ايران بـر پايـه             ايران شده بود وخيم    ريگ  دامنپس از جنگ جهاني     
هـاي    صورت چشمگيري كاهش يافت، ميان بخش بهتري استوار شد، وابستگي به خارج     محكم

مختلف اقتصاد تعادل به وجود آمد، هزينة زندگي مردم افزايش غيرطبيعي نداشت و نرخ تـورم               
ت به قبل از حكومـت مـصدق و حتـي بعـد از آن كمتـر بـود و در صـورت اسـتمرار                         نيز نسب 

  ).972همان، (شد  تر نمايان مي حكومت مصدق، اثرات اين تحول خيلي بيشتر و عميق
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احمد آرامش نيز از طرفداران بهتر شدن اوضاع اقتصادي كشور طي دوران حكومت مصدق  
ن هفتاد هزار تُن پنبه توسط بازرگانان ايرانـي و         وي يادآور شده است كه در اين زما       . بوده است 

صادر شـد كـه در صـورت تـداوم حكومـت مـصدق، ايـن                 1به وسيلة شركت لوانت اكسپرس    
توانست به چند برابر افزايش يابد و ارز حاصل از كالاهاي صادراتي ايران را از ارز      صادرات مي 

مش به مبناي صحيح تز اقتـصاد بـدون         با اين تحليل، احمد آرا    . نياز كند  ناشي از درآمد نفت بي    
توانست بحران مصنوعي را كه  كه مي نفت كه توسط مهندس حسيبي ارائه شده بود، اشاره كرده        

قطع موقتي جريان نفت در دوران خلع يد به وجود آورده و يا ضمن حوادث آينده بـه وجـود                    
اش پـس از     كمـه مـصدق نيـز در اواخـر محا       ). 226-225: 1369آرامش،  (آمد، برطرف كند     مي

 مرداد، يكي از دلايل سقوط دولتش را بهبودي وضع اقتصادي ايران و توانايي اداره               28كودتاي  
كاتوزيان، (دولت بدون درآمد نفت دانسته بود كه موجب اقدام مخالفان عليه دولت او شده بود                

تاوردهاي او  آمد، دس  اي كه بر دولت مصدق وارد مي       العاده با وجود فشارهاي فوق   ). 274: 1375
هـايي بـراي     هاي آبياري در سراسر كـشور، برنامـه        طرح. كرد در سال آخر حكومتش نمود پيدا       
هايي براي   هاي جديد و حتي افزايش توليد صنعتي و كوشش         بهبود كشاورزي، احداث كارخانه   

  ).70: 1392آوري، ( بودند دستاوردهاتغييرات نهادي از اين 
  

  ساله اول امه هفت ماندة ركود برن دلايل مغفول
انـد،   ساله اول را بررسي كرده و يـا بـه آن اشـاره كـرده               بيشتر منابع و تحقيقاتي كه برنامة هفت      

هاي سياسي و اقتصادي پس از ملي شدن صنعت نفت و قطع درآمد نفت را علت تعليق                  بحران
است اقتصاد بـدون     بسياري از منابع سي    زعم  به كه اشاره شد     طور  هماناما   اند، اين برنامه دانسته  
 مـصدق در خـاطرات      2.تنها شكست نخورد، بلكه در اداره كشور موفق هم بود          نفت مصدق نه    

دولت توانست متجاوز از دو سال بـدون كمـك خـارجي و عوائـد نفـت و          «: خود نوشته است  
پرداخت بودجه شركت ملي نفت كه آن هم سربار بودجه دولت شده بود مملكت را اداره كنـد                  

اسناد موجود نيـز    ). 236]: تا بي[مصدق،  (» برنامه هم تمام وظايف خود را انجام دهد       و سازمان   
 برنامـه از بـدو تأسـيس تـا تـاريخ             كه حاوي گزارشي از خلاصة عمليات انجام شـده سـازمان          

كننـد   برنامه است، درسـتي ادعـاي مـصدق را تأييـد مـي      انتصاب ابتهاج به مدير عاملي سازمان   
همچنين به گواهي اسناد، مـصدق بـا اسـتفاده از اختيـارات             ). 11390/220ساكما، سند شناسه    (

                                                 
1. Levant Express 

گـذاري،   هـا، بازرگـاني خـارجي، كـشاورزي، سـرمايه          هاي اقتصادي همچون قيمت     براي مطالعه بهبود شاخص    .2
؛ 111-175صـص   : 1369اي،   خامـه : (ك بـه  .مسكن، كارهاي زيربنايي، حمل و نقل و بيلان مالي دولت مصدق ر           

  )19: 1392رزاقي، 



  ...علي شهوند و / سالة اول  خوانشي نو از علل تعليق برنامة هفت / 150

ساله، دو لايحة قـانوني را در         قانون برنامه هفت   2 موجب ماده     و به . ش 1331   مرداد 20مصوب  
ايـن قـوانين    . هاي عمراني به تصويب رسانده بـود       براي اجراي برنامه  . ش 1331شهريور و آبان    
آلات كـشاورزي و آبيـاري را شـامل           كر، نساجي و توسعة ماشين    هاي قند و ش    تأسيس كارخانه 

بنابراين علاوه بر بحران ملي شدن صـنعت        ). 143برگ  : 3920/220ساكما، سند شناسه    (شد   مي
نگاهي بـه   . ساله اول دلايل ديگري نيز داشته است       نفت و قطع عايدات نفتي، تعليق برنامه هفت       

 منابع هزينـه برنامـه را عايـدات نفـت تـشكيل      14/37ه دهد ك منابع هزينة برنامه اول نشان مي 
تحقق ساير منابع هزينه برنامـه بـه شـرح ذيـل            . داد كه بحران نفت موجب قطع آن شده بود         مي
  .توانست به اجراي برنامه كمك كند مي
  

  منابع هزينه برنامه اول
  درصد  ميزان تأمين هزينه  شرح منبع

فت ايران و هاي شركت ن ازمحل پرداخت
  %14/37   ميليون ريال7800  انگليس

  %5/21   ميليون ريال4500  از محل تحصيل اعتبار از بانك ملي
  %77/4   ميليون ريال1000  هاي دولتي از محل فروش دارايي

  %77/4   ميليون ريال1000  هاي خصوصي از محل مشاركت
  %91/31   ميليون ريال6700  المللي از محل دريافت وام از بانك بين

  
هايي بود كه دولت مصدق       كه اشاره شد، استفاده از منابع پشتوانة اسكناس از راه          گونه  همان

 در قوانين پولي ايـران      نظر ديتجد. در تأمين كسري منابع ارزي و ريالي خود از آن بهره گرفت           
يـق   منظور كاهش پشتوانة اسكناس، در گزارش مشرف نفيسي براي تأمين هزينه برنامه از طر               به

مشرف نفيسي در ايـن گـزارش ضـمن اشـاره بـه كـاهش پـشتوانه                 . بانك ملي توجيه شده بود    
تواند از اين  ي كرده بود كه بانك ملي مينيب شيپ، 25 به 40اسكناس در كشورهاي ثروتمند از   

آقـاي دكتـر مـشرف    گزارش (هاي برنامه را تأمين كند    ميليون ريال از هزينه    4500طريق معادل   
البته گفتني است پس    ). 10 -11: 1326،  1326 آذر   10ساله مورخه    نفيسي راجع به برنامه هفت    

مطالعـاتي دربـارة تغييـر نـرخ پـشتوانة          » نظارت اندوختة اسكناس  « مرداد، هيئت    28از كودتاي   
د هاي عمراني را ضـروري تـشخيص دا        اسكناس انجام داد و انتشار اسكناس براي اجراي طرح        

؛ امري كه پيش از اين مصدق نيز به ضرورت )1، ص8566، شماره 29روزنامه اطلاعات، سال  (
  .آن توجه كرده بود
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منظور فـروش بـه بخـش        مشرف نفيسي به ضرورت تعمير و تشكيل كارخانجات دولتي به         
 اول برنامه اشاره كرده و برآورد كرده بود كه از محل فـروش سـهام ايـن           دو سال خصوصي در   

برنامـه   هـاي سـازمان       ميليارد ريـال از هزينـه      1000نجات در پنج سال آخر برنامه معادل        كارخا
امـروز از بانـك     «كه به گفته نفيسي     -تأمين شود و سرماية حاصل از اين محل به بانك صنعتي            

 واگـذار شـود تـا براسـاس نظـر           -»يال و دم و اشكمي است       شير بي  درواقعجز اسمي ندارد و     
گـزارش آقـاي    (هاي صنعتي و كمك به ايجاد صنايع جديد برسد            مصرف وام  برنامه به  سازمان  

مـشاركت  ). 12: 1326، 1326 آذر 10سـاله مورخـه    دكتر مشرف نفيسي راجع به برنامـه هفـت     
  .بيني و ميزان مشاركت آن برآورد شده بود بخش خصوصي نيز در برنامه اول پيش

  
   عدم امكان استفاده از تسهيلات خارجي.الف
 كه بيشتر از موارد بالا در تأمين هزينه برنامه اول حائز اهميت بـود، اسـتفاده از تـسهيلات            آنچه

 -آن% 91/31حدود  -هاي برنامة اول     سوم هزينه   يك. ها بود  المللي در تأمين اين هزينه     بانك بين 
ده از اعتبارات بانـك     ساله اول، استفا   در برنامه هفت  . شد المللي بايد تأمين مي    از قرضه بانك بين   

مد نظـر قـرار گرفتـه بـود         . ش1329المللي ترميم و توسعه، از سال سوم اجراي نقشه يعني            بين
ابتهاج بعدها كه برنامه نهايي تنظيم شـد، در         ). 1، ص 6626، شماره   22روزنامه اطلاعات، سال    (

ن آمده بود، متقاعـد     المللي را كه به ايرا      يكي از معاونان بانك بين     1949مارس  / 1328فروردين  
بحران نفت و تحريم    ). 116: 1372گود،  (كرد ايران براي چندين سال احتياج به أخذ وام ندارد           

از آنجا  .  كه اشاره شد بر روابط ايران و آمريكا نيز تأثير گذاشت           طور  هماناقتصاديِ متعاقب آن،    
 اكثريـت سـهام     متحده   تالاياالمللي همواره برعهده يك آمريكايي بود و         كه مديريت بانك بين   

جمـوع آرا را نيـز      مچهارم   يك ، اين كشور بيش از    )92،  1327بانك ملي ايران،    (بانك را داشت    
بر همين اساس، تصميمات عمـدة بانـك موكـول بـه تـصويب وزارت امـور                 . در اختيار داشت  

يـد بـه تأييـد      هاي پرداختي بانـك با     همچنين تمام وام  ). 132: 1379ترابي،  (خارجه آمريكا بود    
بدين ترتيب بحـران    ). 163: 1395بوستاك و جونز،    (رسيد    آمريكا مي  متحده   الاتياعمومي در   

  .نفت أخذ وام را نيز با مشكل مواجه كرده بود
المللي در نظر داشت     چون بانك بين  :  مرداد نوشته بود   28روزنامه اطلاعات پس از كودتاي      
با توجه بـه بحـران نفـت و عـدم ايـن امكـان، بانـك از                  نفت ايران را براي وثيقة وام بردارد و         

به نظر علت بيان شده در روزنامه اطلاعـات صـحيح نيـست،             . پرداخت وام به ايران امتناع كرد     
زيرا اولاً تا پيش از ملي شدن صنعت نفت كه بحث أخذ وام نيز مطرح بود، به علت امتياز نفت                

زيـرا بـاز    ؛  كـرد   اشتن نفت را با مشكل مواجـه مـي        ها بود، عملاً وثيقه گذ     كه در اختيار انگليسي   
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كرد و از طرفي، ابتهـاج    را تهديد ميآنهاشدن پاي يك رقيب براي انگليس در نفت ايران منافع  
بانك ملي ايران،   (خواهد   گفته بود بانك براي اعطاي وام وثيقه نمي        ها نيز در مصاحبه با روزنامه    

1327 :93.(  
گيري و اسـتقرار نظـام       شاه در روند شكل    ها پيش از دوران رضا     سال در اين ميان، ابتهاج كه    

خصوص پس از     ريزي را به   ريزي در ايران نقش فعالي داشت و تمام امور مربوط به برنامه             برنامه
ساله اول برعهـده داشـت، در ايـن     وزيري قوام تا تصويب برنامه هفت عصر رضاشاه، از نخست 

ا وجـود  ب. ريزي ايران خودداري كرد   و كمك به نظام برنامه     از همراهي    كبارهشرايط بحراني به ي   
المللي و سپس رئـيس       مشاور مدير عامل بانك بين     عنوان  به طي اين دوران ابتهاج در ابتدا        نكهآ

، اما هيچ كمكي به دولت مصدق  )272: 1371ابتهاج،  (اداره خاورميانه در اين بانك مشغول بود        
كه بعدها در دوره رياسـتش        ده در برنامه اول نكرد؛ درحالي     بيني ش  در راستاي دريافت وام پيش    

، 9126، شـماره    31روزنامه اطلاعات، سـال     (برنامه، در اين راستا تلاش بسياري كرد         بر سازمان 
البته در نخستين روزهاي تـدوين برنامـه اول، تـلاش بـراي دريافـت وام از مؤسـسات                   ). 1ص
پروژه تاريخ شـفاهي ايـران دانـشگاه هـاروارد،     (بود المللي به پيشنهاد ابتهاج صورت گرفته       بين

اي كه هنوز بـه تـصويب        توصيه ابتهاج براي گرفتن وام به منظور اجراي برنامه        ). 4/494: 1982
ريزي هنوز شكل مـنظم و قابـل          صلاح كشور نرسيده و اساساً ساختار برنامه       نهايي نهادهاي ذي  

صويب أخذ وام از يك مؤسسة خارجي توسـط         اعتمادي به خود نگرفته بود و از طرفي، لزوم ت         
كـرد، بلكـه پيـشبرد و        مجلس شوراي ملي، علاوه بر آنكه ضرورت دريافت وام را توجيه نمـي            

به نظر  . كرد  كننده از چنين پيشنهادي با ترديد مواجه مي         عنوان هدف توصيه   اجراي برنامه را به     
هـا در    سـازي بـراي ورود آمريكـايي        ينـه رسد ابتهاج از همان ابتدا با توصيه به أخـذ وام، زم            مي

كـه بعـدها موضـوع اسـتخدام         كـرد؛ چنـان    ريزي در ايران را دنبال مـي       دهي به نظام برنامه    شكل
مجيـدي،  ( برنامه بـود      هاي ابتهاج در دوران مديريتش بر سازمان       متخصصان خارجي، از چالش   

 از عوامـل شـناخته شـدة    از سوي ديگر، پيتر آوري ابوالحسن ابتهـاج را يكـي        ). 71-73: 1381
دانست كه همواره در تلاش بوده تا زمينه گسترش منافع اقتصادي آن دولت              آمريكا در ايران مي   

ريزي خود سعي داشـت تـا پـاي      در برنامه]ابتهاج[وي «: او نوشته است. را در ايران فراهم كند 
 اصلي را بـه دسـت آنهـا         هاي گذاران آمريكايي را بيشتر باز نمايد و اداره صنايع و طرح            سرمايه
  ).10: 1368آوري، (» بسپارد

نظر در اين زمان منابع ارزي و ريالي كشور تكـافوي برنامـه وسـيع تنظـيم شـده را                     البته به   
كرد؛ زيرا در اين هنگام به علت عدم برآورد  نياز مي  كرد، اما براي شروع، كشور را از وام بي         نمي

يي نشده و نيازمند بازنگري بود، ضرورت اخـذ وام بـراي   اي كه هنوز نها هاي برنامه دقيق هزينه 
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پـس از عقـد قـرارداد بـا         . ش1325كـه ابتهـاج در بهمـن          درحـالي . ناپذير بود   اجراي آن توجيه  
ها براي دستيابي به نتيجة مطلوب سخن گفتـه           از لزوم دقت و صحت طرح      1موريسون نودسن، 

ئيس شركت موريسن نودسـن در قـسمت         نائب ر  2، آقاي دان  )30: 1327بانك ملي ايران،    (بود  
دولـت ايـران در     «: كارهاي خارج از آمريكا، در مقدمة برنامه پيشنهادي اين شركت نوشته است           

مذاكرات خود با ما سعي قطعي نكرده است كه ميزان قطعي كل مبلغي را كه براي برنامه توسعه      
طـور اظهـار نظـر       يد و اين  و عمران در نظر است معلوم يا ميزان مخارج ساليانه را مشخص نما            

). 5: 1947گـزارش موريـسون نودسـن،    (» شده كه درجه تمكن اقتصاد ملي در نظر گرفته شود         
 يكـي از معاونـان      1949مارس  / 1328ابتهاج نيز بعدها كه برنامه نهايي تنظيم شد، در فروردين           

 وام  أخذال احتياج به    المللي را كه به ايران آمده بود، متقاعد كرد ايران براي چندين س             بانك بين 
عملكرد برنامه اول نيز نشانگر عدم اعطاي وام از سوي بانك جهاني            ). 116: 1372گود،  (ندارد  

نيلي و ديگـران،    (بيني شده توسط بانك ملي است        و همچنين تأمين بخش كوچكي از وام پيش       
1389 :119.(  

  

اش بـا دولـت      همكـاري ريزي در ايران به عوامل كودتـا و عـدم            پيوستن مبتكر برنامه  . ب
  مصدق

 عنـوان   بـه بود،   ي بركنار شده    بانك مل آرا از سمت رياست      وزيري رزم  ابتهاج كه پس از نخست    
. سفير ايران به پاريس رفت و در اوايل حكومت مصدق همچنان سـفير ايـران در فرانـسه بـود                   

 ابتهـاج و  مهدوي كه در اين زمان دانشجوي دوره دكتري در پاريس بود، نوشته اسـت            هوشنگ  
اي برقـرار كـرده      اي با دانشجويان توده    فريدون هويدا وابستة مطبوعاتي سفارت، روابط دوستانه      

بودند و هيئت مديره جامعه دانشجويان را به حضور پذيرفته و كمـك مـالي قابـل تـوجهي در                    
 جشن نـوروزي را بـا رياسـت       . ش 1330اي در اسفند     دانشجويان توده . اختيار آنان گذاشته بود   

معروف بـه آقـاي پـنج       » سركيس گلبنكيان «هزينه اين جشن را     . عاليه ابتهاج تشكيل داده بودند    
اشرف پهلوي نيـز كـه در       . خان تأمين كرده بودند    درصد و دامادش رمان عيسايان و پرنس علي       

بـدين ترتيـب بـه قـول        . فرانسه بود، با خريد بليط همت عالي به اين مراسم كمك كـرده بـود              
ها بر ضد حكومت دكتر مصدق همدست شده بودند و ابتهاج نيـز               نفتي - توده  مهدوي  هوشنگ

در اين زمان به اين اتحاد پيوسته بود كه با تهديد هوشنگ مهدوي مبني بر ارسـال گـزارش بـه                     
البته ابتهاج خود به نقش شهرباني      . ، از ادامة همكاري با آنها خودداري كرد       »تهران مصور «مجله  

ن اشاره كرده و از تهديد هوشنگ مهدوي سخن نگفته است؛ امري كـه              پاريس در لغو اين جش    
                                                 

1. Morrison-Knudsen 
2. G. F. Dunn 
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در پـي ايـن حادثـه،       . اي و شعار عليه ابتهاج شده بود       در نهايت موجب تجمع دانشجويان توده     
المللي راهي آمريكـا شـد       پس از مدت كوتاهي از سفارت بركنار و جهت همكاري با بانك بين            

رسد روابط نزديك ابتهاج و اشـرف و همچنـين            مي به نظر ). 49-47: 1385 مهدوي،    هوشنگ(
  .شاه سبب شده بود تا ابتهاج در زمرة مخالفان دولت مصدق درآيد

برنامه  گيري سازمان    ريزي و شكل   از آنجا كه نقش بسيار فعال ابتهاج در استقرار نظام برنامه          
ر قبال ملي شـدن     ساله قابل انكار نيست، موضع وي د       از دوران رضاشاه تا تصويب برنامة هفت      

زيـرا مخالفـت ابتهـاج بـا        ؛   آن دولت مصدق حائز اهميت دوچندان است       تبع   بهصنعت نفت و    
 برنامـه طـي حكومـت        هـاي سـازمان    تواند يكي از دلايل اصلي ركود فعاليت       دولت مصدق مي  

با وجود آنكه او خود را موافق ملي شدن نفـت و اقـدامات دكتـر مـصدق جلـوه       . مصدق باشد 
، اما شواهد حاكي از مخالفت او با مصدق و قرار گرفتن در جبهـه               )290: 1372بتهاج،  ا(داد    مي

كه وي در مصاحبه با حبيب لاجوردي گفته است سياسـت اقتـصاد               چنان. مخالفان مصدق است  
با وجـود   ). 496: 1982پروژه تاريخ شفاهي ايران دانشگاه هاروارد،       (پسنديد   بدون نفت را نمي   

انـد،   كه البته در پژوهش خود از تقريرات شخص ابتهاج نيز كمك گرفته           برخي تحقيقات جديد    
 كـه يكـي از   2»كرميت روزولـت «و  1»آلن دالس« در ايران يعني CIAابتهاج از عمليات مأموران   

نويسان پيشين مشاوران ماوراء بحار بـود و هـر دو در زمـان كودتـا در تهـران حـضور                      گزارش
شوند كـه ابتهـاج از كودتـا         ان در ادعايي دور از ذهن يادآور مي       البته نويسندگ . داشتند، آگاه بود  

  ).173: 1395بوستاك و جونز، (آگاهي نداشته است 
بـا كودتـاي سـال    «: ابتهاج در خاطرات خود علت بازگشت به ايران را چنين نوشـته اسـت        

توجه بـه    و با عقد قرارداد نفت و روشن شدن ميزان درآمد ساليانه ايران از محل آن و با                   1332
اين فكر كه عقيده داشتم درآمد نفـت بايـد صـرف عمرانـي كـشور شـود و نبايـد آن را بـراي                  

هاي جاري مملكت به كار برد، تصميم قاطع گرفتم كه به ايران بازگردم و تمام هم خـود                   هزينه
ايـن  ). 333: 1372ابتهاج،  (» را صرف اين كنم كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت تلف نشود           

 از تـصميم  نكـه يا عـلاوه بـر   ريزي و قدرت در ايران برنامه است كه نويسندگان كتاب    در حالي 
بازگشت ابتهاج در دوراني كه آيزنهاور و چرچيل مصمم به سرنگوني مـصدق بـا كودتـا شـده                   

 سخن گفتند كه خود شائبة همكاري با عوامل كودتـا را بـه              -ش1331يعني اواخر سال    -بودند  
اي در اين مورد كه پس از بازگـشت چـه            اند كه ابتهاج هيچ ايده      نوشته  آنهاكند،   ذهن متبادر مي  

كـه بـه گـواهي        همچنين درحالي ). 174: 1395بوستاك و جونز،    (كاري بايد انجام دهد نداشت      
روزنامـه  (كانديـداي نماينـدگي مجلـس سـنا از رشـت بـود           . ش1332  جرايد، ابتهاج در بهمن   

                                                 
1. Allen Foster Dalles 
2. Kermit Roosvelt 
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ه خود نيز مؤيد اين ادعا بوده اسـت، برخـي دربـارة    ك) 1، ص 8301، شماره   28اطلاعات، سال   
االله زاهـدي، دربـارة اهميـت بازگـشت          وزير كودتا فـضل    پيشنهاد سفير آمريكا به شاه و نخست      

بوسـتاك و جـونز،     (انـد    ابتهاج براي كمك به سر و سامان دادن اوضاع مالي كشور سخن گفتـه             
 برنامـه در ايـن    تهاج به رياست سـازمان بها وجود توصية سفير آمريكا، انتصاب اب    ). 174: 1395

زمان، خود يكي از علل تشتت در كابينه زاهدي و اختلاف شاه با زاهدي بيان شده است؛ زيـرا                   
برنامـه   زاهدي با انتصاب ابتهاج به رياست سازمان        ) 334: 1372ابتهاج،  (با وجود ادعاي ابتهاج     

هدي در عـين حـال كـه همچنـان بـه             زا تينها درو  ) 282: 1390اتحاديه،  (مخالف بوده است    
بـا ايـن حـال،      . داد، بـا اكـراه بـه خواسـت شـاه تـن در داده بـود                 مخالفت با ابتهاج ادامـه مـي      

: 1392ميلانـي،   (ي دولت خلل ايجاد كـرده بـود         ها  برنامههاي اين دو در بسياري از        ناسازگاري
لايل بركناري زاهدي   بعدها همين اختلاف و ناسازگاري زاهدي و ابتهاج يكي از د          ). 244-245

از آنجا كه براساس نص صـريح قـانون، مـدير عامـل             ). 250همان،  (وزيري شده بود     از نخست 
 شـاه و زاهـدي      نظر   اختلافشد،   سازمان بايد به پيشنهاد هيئت دولت و فرمان شاه منصوب مي          

ان كرده، به   اي را كه ابتهاج براي بازگشت خود در خاطراتش بي           ديگر انگيزه  بار   كدر اين باره ي   
  . كشد چالش مي

پيتر آوري ايستادگي ابتهاج در مقابل مصدق، نفـوذ زيـاد ابتهـاج در خارجيـان و همچنـين                   
 مـدير عامـل     عنوان  بهاعتماد سردمداران پولي بالقوه ايران را از دلايل شاه براي انتصاب ابتهاج             

داران و صاحبان    قش سرمايه البته آوري از ن   ). 3/50: 1368آوري،  ( برنامه برشمرده است      سازمان
برنامه با غرب    قدرت اقتصادي كه عموماً متمايل به غرب بودند و از طريق قراردادهاي سازمان              

شدند نيز صحبت كرده است كه در آغاز بـا ابتهـاج همـراه               صاحب ثروت و قدرت سياسي مي     
ر گـسترش و    رأيي كشورهاي غربي و شاه د      ي هم در پ بر همين اساس،    ). 49-48همان،  (بودند  

برنامـه    نيز با كمك مالي به سازمان        متحده  الاتيابرنامه،   هاي سازمان    ي مجدد فعاليت  سازمانده
 124 آمريكـا از اعطـاي       1945نـوامبر   / 1333در آبـان    . تا وصول عوايد نفتي موافقت كرده بود      

همـان،  (اده بـود    برنامه با نظارت ابتهاج خبر د      هاي سازمان    ميليون دلار وام براي اجراي فعاليت     
48.(  

ا وجود آنكه ابتهاج علت بازگشت خود را ممانعت از صرف درآمد نفـت              ب از سوي ديگر،    
هاي جاري مملكت و تلف شدن اين درآمدها بيان كرده، پس از انتصاب بـه رياسـت                  در هزينه 
و بـه   انصافي است كه درآمد نفت را بگيـريم          بي«: اي خبري گفته بود     برنامه در مصاحبه    سازمان

وزارت دارايي چيزي ندهيم و در اين راه نيز بايد فكري كـرد كـه قـسمتي از درآمـد نفـت بـه                   
عـلاوه بـر    ). 5، ص 8474، شـماره    29روزنامه اطلاعات، سـال     (» وزارت دارايي اختصاص يابد   
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   مرداد، تلاش براي استفاده از عايدات نفت بـه         28اين، باز هم به گواهي جرايد پس از كودتاي          
روزنامه اطلاعـات، سـال   (هاي عمراني قبل از رياست ابتهاج آغاز شده بود        جراي پروژه منظور ا 

برنامـه، در   سرپرست سازمان   » احمدحسين عدل «حتي به گفتة    ). ، صفحه آخر  8453، شماره   29
هاي خـود لازم      منظور أخذ اعتباري كه براي انجام پروژه         قرار بود سازمان برنامه به     1333مرداد  

، 8451، شـماره    29روزنامه اطلاعـات، سـال      (اي به مجلس شوراي ملي تقديم كند         هدارد، لايح 
هـا از عوايـد      برنامـه در تـأمين هزينـه       همچنين در اين زمان دربارة انتظار سازمان        ). صفحة آخر 

بعدها در سـال    . ديگري همچون قرضه از بانك صادرات و واردات آمريكا سخن گفته شده بود            
زمان برنامه براي قرضه از منابع خارجي كاهش سهم سـازمان برنامـه از          يكي از دلايل سا    1337

 10 مـاده    3همچنين در تبصره    ). 2: 26479/240ساكما، سند شناسه    (درآمد نفت بيان شده بود      
براي اينكه در اثـر تخـصيص قـسمتي از عوايـد            «: سالة عمراني دوم آمده بود      قانون برنامه هفت  

ره تأسيسات غيرانتفاعي عمليـات سـازمان برنامـه تقليـل نيابـد             نفت به تأمين هزينه حفظ و ادا      
 تـا  1336 و 1335 و 1334هـاي   دولت مجاز است كسري احتياجات سازمان برنامه را در سـال       

»  ميليون دلار از راه تحصيل اعتبارات از مؤسسات داخلي يـا خـارجي تـأمين نمايـد    240ميزان  
عـلاوه بـر   ). 1/235: 1339قانونگـذاري،    مجموعه قوانين موضوعه و مصوبات دوره هجـدهم       (

برنامه  هاي سازمان    اي براي اجراي پروژه    اين، وارن رئيس ادارة اصل چهار، از اختصاص بودجه        
  ).، صفحة آخر8453، شماره 29روزنامه اطلاعات، سال (خبر داده بود 

. ش1331ل  هاي سا  المللي، به گزارش روزنامه     گفتني است پس از رفتن ابتهاج به بانك بين        
در يك  . رد پاي او در دو پرونده تخلّف در دوران مديريتش بر بانك ملي ايران ديده شده است                

اي موسوم به پرونده قند و شكر، روزنامه اطلاعـات از جـرم سياسـي و بـانكي      مورد در پرونده  
 روزنامـه (ابتهاج سخن گفته كه در عمليات مزبور وي به سود دولت انگليس اقـدام كـرده بـود      

البته ابتهاج در خـاطرات خـود چيـزي در ايـن بـاره              ). 5، ص 7876، شماره   27اطلاعات، سال   
در پرونده ديگري موسوم به پرونده مالي بانك ايران و انگليس، اسـتدلال ابتهـاج               . ننوشته است 

هـاي تـضمين شـده بـه طـلا از          كه گفته بود روح قرارداد حاكي از عدم مطالبة تفاوت نرخ ليره           
 ليـره   243/243/2س است و عدم احتساب تفاوت، در حدود پنج ميليـون ليـره كـه                بانك انگلي 

اي كه در اين بـاره بـا         نامه ابتهاج در خاطرات خود به موافقت     . زيان به بانك ملي وارد كرده بود      
تمديـد شـده بـود،      . ش1327منعقد كرده و در سـال       . ش1326وزارت دارايي انگليس در سال      

اي كـه بـه ايـران تعلـق      هاي ليره و ارزهاي وابسته به ليـره       موجودي اشاره كرده كه طي آن همة     
دو سـال بعـد از   . داشت، قابل تبديل به طلا شده بود و در مقابل تنزل ليره نيز تضمين شده بود               

و بانك ملي بيش از يازده ميليون ليره از دولت           نامه، ارزش ليره كاهش يافت     انعقاد اين موافقت  
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ابتهاج نوشته است كه اصرار وي براي گرفتن تضمين، در نهايت      .  كرد انگلستان غرامت دريافت  
موضوع را از وزارت دارايي به بانك ملي انگليس كـشاند و اصـرار وي موجـب شـده بـود تـا           

ابتهاج يادآور شده است كه دربارة اعـلام جـرم عليـه            . ها با دادن تضمين موافقت كنند      انگليسي
هـايي انجـام داده و در نهايـت وقتـي مـصدق از چنـين                 نگـاري  خود، با مصدق و جرايـد نامـه       

 ـوز  نخـست گناهي ابتهـاج شـد و معـاون          اي مطلع شده بود، متوجه بي      نامه تصويب  را مـورد    ري
گويد بـا آنچـه در جرايـد         البته آنچه كه ابتهاج مي    ). 287-286: 1371ابتهاج،  (مؤاخذه قرار داد    

كمتـر كـسي تنـزل ليـره را         «:  گفته است  كه وي   درج شده است، همخواني چنداني ندارد؛ چنان      
ها نيز بـا دادن      انگليسي. كردم روزي ليره تنزل پيدا كند      من خودم هم فكر نمي    . كرد بيني مي  پيش

احتمـالاً در ايـن دو پرونـده ابتهـاج مجـرم            ). 285همـان،   (» كردنـد  تضمين شديداً مخالفت مي   
  .شناخته شده بود كه در اين زمان در كشور نبود

  
  ريزي ت عوامل سياسي در امر برنامهدخال. ج

با وجود آنكه از نخستين روزهاي تهية برنامه اول، مشاوران ماوراء بحار نيـز بـه عـدم دخالـت          
هـا بـه حـدود       ريزي توصيه كرده بودند، اما متأسفانه از همان روز اول دولـت            سياست در برنامه  
  ري عبدالرضـا پهلـوي بـر سـازمان        اصولاً رياست افتخـا   . برنامه تجاوز كردند   اختيارات سازمان   

ريزي تعبير كرد؛ زيرا برخي حـضور بـرادر          توان نخستين دخالت سياست در برنامه      برنامه را مي  
هـاي تـصويب    ها در تطبيق برنامـه      برنامه را فرصتي براي دربار و انگليسي        شاه در رأس سازمان   

چنين فقـدان اساسـنامه بـراي       هم). 228: 1374بهنود،  (شده با مصالح خود ارزيابي كرده بودند        
ريزي طي برنامه اول، از ديگر تأثيرات مهم عوامل سياسي بـر سـاختار               سازمان متولي امر برنامه   

 9برنامـه، بـه موجـب مـاده      شيوة كار و حدود وظايف سازمان     . ريزي طي اين دوران بود     برنامه
ت دولـت تنظـيم     كه بايد بـا موافقـت هيئ ـ      . ش1329گزارش كميسيون برنامه، مصوب شهريور      

مجموعه قوانين موضوعه و    (رسيد    شد و به تصويب كميسيون برنامه مجلس شوراي ملي مي           مي
هـا و تحـولات سياسـي،        ، متأثر از تغيير دولت    )32: 1329مصوبات دوره پانزدهم قانونگذاري،     

به تصويب مجلس شوراي ملـي      . ش1331 آذر   25چهار سال پس از تصويب گزارش فوق، در         
  . رسيد
شـدند و    هاي عامل عوض مي    خلاف قانون و براساس نظريات خصوصي، هر روز هيئت        بر

روزنامـه  (همين مسئله باعث شده بود كه سازمان هيچ وقت موفق به انجام وظايف خود نشود                
ش عبدالرضـا   1332اين موضوعي بود كه در شهريور     ). 5، ص 8470، شماره   29اطلاعات، سال   

نامه، در ديدار با شاه كه اعضاي هيئت نظارت، شوراي عـالي،             بر  پهلوي رئيس افتخاري سازمان   
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عبدالرضـا ضـمن    . برنامه نيز حضور داشتند، به آن اشاره كرده بود         مديرعامل و معاونان سازمان     
 ديگـري    دخالت غرض و سياست در سازماني كه نبايد غير از جنبة سياسي و فنـي جنبـه      حيتقب

 عوامل مؤثر در پيشرفت كـار، يعنـي ثبـات و اسـتقلال              داشته باشد، آن را موجب از ميان رفتن       
خصوص اعـضاي    درپي كاركنان و به    او به درستي تغييرات مكرر و پي      . اداري و فني دانسته بود    

 برنامه را كه از ابتداي كار روي داد، يكي از دلايـل عـدم موفقيـت سـازمان طـي                     اركان سازمان 
خلاف روية قانون سـازمان ارزيـابي كـرده بـود           هاي برنامه اول دانست و آن را بر        نخستين سال 

  ). 4، ص8178، شماره 28روزنامه اطلاعات، سال (
بايـست بـراي مـدت سـه      ي مدير عامل را كه به موجب قانون مي        درپ يپابتهاج نيز تغييرات    

، از دلايل عدم موفقيت     )4برگ  : 38282/297ساكما، سند شناسه    (سال در مقام خود باقي باشد       
 رئيس هيئت مستشاران فني ماوراء بحار نيـز برنامـة           1كه تورنبرگ   دانسته است؛ چنان  برنامه اول   

دانست كه توسط سياسيون صورت گرفتـه اسـت و از قلـم افتـادن                ساله ايران را كاري مي     هفت
 طي سـه سـال نخـست    ).Thornburg, 1964: 24(دانست  مسائل اجتماعي در آن را مشهود مي

رف نفيسي، محمد سجادي، محمد نخعي، احمد زنگنـه، جعفـر           برنامه اول تقي نصر، حسن مش     
ابتهـاج،  (شريف امامي، ابوالقاسم پناهي و احمدحسين عدل به رياست سازمان انتخـاب شـدند               

بايـست سـمت     كه به موجب قانون طي اين سه سال تنهـا يـك نفـر مـي                 ؛ درحالي )329: 1371
برنامه طي   عدم ثبات مديريت در سازمان      ترين تأثير اين      مهم. مديرعاملي سازمان را داشته باشد    

برنامة اول، ناپايداري ساختاري و تشكيلاتي در اين سازمان بود كه عبدالرضا پهلـوي و ابتهـاج                 
برنامـه در اواخـر مـرداد        در گـزارش هيئـت نظـارت سـازمان          . هر دو به آن اشاره كرده بودنـد       

توان گفت بر حسب  برنامه مي  ان  درباره تشكيلات فعلي سازم   «: ش در اين باره آمده است     1329
 وقت به وجود آمده و به حدي توسعه يافته كه حتي ادارات مربوطه هم               عامل ريمدميل و اراده    

ها و ادارات به طور مـسلم        صورت جامعي از تشكيلات واقعي آن ندارند و حتي اساس قسمت          
بـه  . شـود  ده مـي  هاي مختلف هر يك به نام ديگـري نامي ـ         معلوم نگرديده و در گزارش و پست      

تناسـب بـه    هاي دولتي افرادي را منتقل نموده و با حقوق بـي       ها و بنگاه   مرور زمان از وزارتخانه   
اند كه نه صلاحيت آن را داشته و نه اسـتحقاق دريافـت ايـن مبلـغ حقـوق را                     كارهايي گماشته 

نمـوده و   هـا فـراهم      اين تبعيضات خود باعث دلسردي مأمورين دولت را در وزارتخانـه          . دارند
حتي در خود دستگاه سازمان هم به واسطه تعقيب نمودن يـك روش معينـي ايجـاد نارضـايتي            

اي از مهندسين فعال و خوشنام را جزء ليست متفرقه يا منتظرين             در عين حال عده   . نموده است 
در . شـود  دارند و استفاده از آنهـا نمـي        ارجاع شغل محسوب داشته كه فقط حقوقي دريافت مي        

                                                 
1. Max Weston Thornburg 
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هـا   كه افرادي كه معلومات آنها قابل مقايسه با اين اشـخاص نيـست از سـاير دسـتگاه                 صورتي  
، شـماره   25روزنامه اطلاعـات، سـال      (» منتقل شده و قسمتي بر عهده آنها محول گرديده است         

شايان توجـه اسـت كـه رشـد تـشكيلاتي نامتناسـب فـوق، طـي دوران كوتـاه                    ). 5، ص 7421
راني اتفاق افتاده بود كه اندكي بعد در آذر همان سـال و              محمدخان سجادي ته    مديرعاملي سيد 

 نفـر بـه     1035طي دروان مديرعاملي دكتر نخعي دوباره تغيير كرد و تعداد كاركنان سـازمان از               
  ).جا همان، همان( نفر كاهش يافت 650

ورزي، هـوي و      عبدالرضا اظهار تأسف كرده بود كه اصول اساسي سازمان، پايمـال غـرض            
هاي اقتصادي كشور اعم     وي همچنين عدم هماهنگي ميان دستگاه     . تدبيري شده بود   هوس يا بي  

 برنامه را مشكل ديگري دانـست كـه موجـب ركـود              از مالي، بانكي، تجاري و ارزي با سازمان       
  ترين ضعفي كه عـدم موفقيـت سـازمان        ترين و اساسي   مهم.  برنامه شده بود    هاي سازمان  فعاليت
ست را موجب شده و عبدالرضا نيز در سخنان خود بـه آن اشـاره كـرده،        هاي نخ   در سال   برنامه
ها، تحقيقـات و مطالعـات همـه جنبـة كلـي داشـت و نقـشة                  ها، نقشه   بود كه در ابتدا طرح      اين

روزنامه اطلاعات، سـال    (تفصيلي دقيقي كه شامل جزئيات مراحل اجرايي باشد، در دست نبود            
  ).4،ص8178، شماره 28

منتشر شده بود، سود مؤسسات تابعـة  . ش ه 1332 به موجب خبري كه در دي   علاوه بر اين،  
، 8288، شـماره    28روزنامه اطلاعات، سال    ( ريال برآورد شده بود      ونيلي م صديسبرنامه   سازمان  

برنامـه طـي ايـن دوران، از محـل           بنا به گفتة مجيدي، هزينة اقدامات محـدود سـازمان           ). 1ص
برنامه   در اختيار سازمان     كه  آن قند، نساجي، ابريشم، سيمان و امثال        هاي برداري از كارخانه   بهره

رؤساي سازمان برنامـه و بودجـه از آغـاز تـا تـشكيل سـازمان مـديريت و                   (شد   بود، تأمين مي  
  ).125: 1382ريزي كشور،  برنامه

نظمـي    كشور دچار آشفتگي و بي     30ساله متأثر از تحولات اواخر دهة        نخستين برنامه هفت  
. ش همكاري خود با سازمان را قطع كرده بودنـد           1329مشاوران ماوراء بحار از سال      . ده بود ش

 زعـم    بـه البته اين قطع همكاري در پي لغو قرارداد كنسرسيوم از سوي دولـت ايـران بـود كـه                    
زيـرا بـا امـضاي      ؛  سفير جديد آمريكا زمينة لغو قرارداد را فراهم كرده بـود          » گريدي«تورنبرگ،  

م، ديگر به حضور مشاوران فنـي نيـاز فـوري           1950اكتبر  / ش 1329 اصل چهار در مهر      قرارداد
هاي برنامه اصـل چهـار تـا حـدودي از فروپاشـي كامـل نظـام                  كمك). 175: 1372گود،  (نبود  
، ابتهاج در ابتدا يـك برنامـه موقـت را تنظـيم         بيترتبدين  . ريزي در ايران جلوگيري كرد     برنامه

داد و هـم مقـدمات تـدوين برنامـه دوم را فـراهم               اني اول را سامان مـي     كرد كه هم برنامة عمر    
 اجـازه   1333 اسـفند    28كميسيون مـشترك برنامـه در       ). 180: 1395بوستاك و جونز،    (كرد   مي
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ساله را با رعايت اصلاحات مصوب  گانه برنامه هفت مصرف اعتبارات مورد نظر در فصول شش  
مجموعه قـوانين موضـوعه و مـصوبات دوره         (بود  ش به تفصيل مصوب كرده        1333 بهمن 23

 اسـفند   28توان گفت قـانون مـصوب        بدين ترتيب، مي  ). 1/1138: 1339هجدهم قانونگذاري،   
ش درواقع بازنگري در برنامة اول بود كه بـرخلاف قـانون برنامـه اول و بـا توجـه بـه                        ه 1333

  .تنظيم شده بودتجربياتي كه متوليان امر به دست آورده بودند، به صورت مفصل 
  

  گيري نتيجه
ساله اول صـورت عمـل بـه         ريزي در ايران با تصويب و اجراي برنامة هفت         استقرار نظام برنامه  

 برنامـه    هاي عمراني بود كـه سـازمان       نخستين برنامه تهيه شده صرفاً صورت طرح      . خود گرفت 
بـا  . كـشور نهادينـه نـشد     ريزي به مفهوم واقعي خـود در         مجري آنها بود و در ابتدا عملاً برنامه       

هـاي سياسـي و      ساله اول، بحـران    بيني شده برنامة هفت    هاي پيش  وجود اجراي بسياري از طرح    
بـا وجـود    . سالة اول را در پي داشـت       اقتصاديِ پيامد ملي شدن صنعت نفت، ركود برنامه هفت        

ه اول  بينـي شـدة برنام ـ     هـاي پـيش    اين، به شكست آن منجر نشد؛ زيرا به گواهي منـابع، طـرح            
دهـد كـه هرچنـد نظـام         بررسي منابع درآمدي برنامه اول نيز نـشان مـي         . شد بيش انجام مي    و  كم

هاي عمراني مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه          منظور هدايت درآمدهاي نفتي در برنامه      ريزي به    برنامه
بر  .داد بود، اما اين عايدات، تمام يا بخش بزرگي از اعتبارات برنامه عمراني اول را تشكيل نمي               

توانست مانع ركـود يـا بـه تعبيـر           بيني شده مي   همين اساس، تأمين اعتبارات از ساير منابع پيش       
شواهد حاكي از آن است كه طي اين دوران ابتهـاج بـا             . برخي مانع از شكست برنامة اول شود      

هـاي حكومـت     ريزي در ايران كوشش كرد، طي سال       ها در استقرار نظام برنامه     وجود آنكه سال  
المللي ترميم و توسعه بود، هيچ تلاش يا كمكي براي           مصدق با وجود آنكه از مديران بانك بين       

اين در حـالي بـود كـه چنـدي قبـل اولـين              . تأمين اعتبارات برنامه اول از منابع اين بانك نكرد        
 بـه نظـر   . المللي را او مطرح كرده بـود       پيشنهاد دريافت وام براي اجراي برنامة اول از بانك بين         

اش بـا    رخوت و سـستي ابتهـاج طـي ايـن دوران را بايـد در نگـرش سياسـي وي و همراهـي                      
همچنين با وجود هشدار مـشاوران خـارجي و آگـاهي مبتكـران و             . وجو كرد   كودتاچيان جست 

مـداران شـد و متـأثر از         سالة اول دستخوش دخالت سياسـت      ريزي، برنامه هفت   مسئولان برنامه 
لاوه بر ناپايداري تشكيلاتي و ساختاري، از اهـداف اقتـصادي و            هاي سياسي، ع   عوامل و مؤلفه  

  . اجتماعي نيز دور شد
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، نمونه اوراق قرضه ملي منتشر شده توسط 1، برگ 826/240سند شناسه : 1سند شماره 
  دولت مصدق
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، پيشنهاد اهالي اصفهان در خصوص 2، برگ 1232/293/97سند شناسه : 2سند شماره 
  نفت از دولتخريد سهام قرضه 
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برنامه در استفاده  هاي سازمان ، دستورالعمل143 برگ 3920/220سند شناسه : 3سند شماره 
  وزير از اختيارات قانوني اعطايي به نخست
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  3920/220سند شناسه : 3ادامه سند شماره 
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هاي سازمان برنامه و  ، گزارش فعاليت1، برگ 11390/220سند شناسه : 4سند شماره 
  جهبود
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   اساسنامه سازمان برنامه4  برگ 38282/297سند شناسه : 5سند شماره 
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   نامه سازمان برنامه براي تحصيل وام2 برگ 26479/240سند شناسه : 6سند شماره 
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  خذĤمنابع و م
  ها و مقالات كتاب. الف

: لح، اصـفهان  ، به كوشش غلامحسين ميرزا صـا      خاطرات سياسي احمد آرامش   ،  )1369 (احمد آرامش،   -
 .انتشارات جي

، دفتـردوم، ترجمـة     از نادرشاه تا انقلاب اسـلامي     : تاريخ ايران به روايت كمبريج    ،  )1392( آوري، پيتر    -
 .3جامي، چ: فر، تهران مرتضي ثاقب

 ترجمة محمـد     مرداد تا اصلاحات ارضي،    28 ايران از كودتاي     معاصرتاريخ  ،  )1368 ........................ (-
 .مؤسسة مطبوعاتي عطايي: ، تهران3 مهرآبادي، جرفيعي

انتـشارات  : ، به كوشش عليرضا عروضي، تهـران      خاطرات ابوالحسن ابتهاج  ،  )1371( ابتهاج، ابوالحسن    -
  .علمي

:  تهـران  در دهليزهاي قدرت؛ زندگينامه سياسي حـسين عـلاء،        ،  )1390(، منصوره   )مافي نظام( اتحاديه   -
 .  نشر تاريخ ايران

 . سمت: ، تهراني اقتصاديزير برنامه، )1389(، زهرا  افشاري-

 .فارس جيخلانتشارات دانشگاه : ، بوشهرنفت شهرهاي ايراني، )1394 (ني نورالدديس اميري، -

 بـا مقدمـه و      ،) انـصاري  عبدالرضاخاطرات  (ها   ها از روزگار پهلوي    ناگفته،  )1393(  انصاري، عبدالرضا  -
 .2 علم، چنشر: ويرايش محمود طلوعي، تهران

، »سـاله عمـران و آبـادي ايـران         تاريخچه تنظيم برنامه هفـت    «،  )1327بهمن و اسفند    ( بانك ملي ايران     -
 .هاي اقتصادي و مالي بانك ملي ايران اداره آمار و بررسي]: جا بي [ بانك ملي ايران،98مجله شماره 

ابوالحسن ابتهاج و توسـعة  : رانريزي و قدرت در اي   برنامه،  )1395( بوستاك، فرانسيس و جفري جونز       -
 .انتشارات كوير: ، ترجمة مهدي پازوكي و علي حبيبي، تهرانشاه اقتصادي زير سلطه

 ،57 وريشـهر  تـا    1299هـاي ايـران از اسـفند          تا بختيـار؛ دولـت     اءي ض ديساز  ،  )1374( بهنود، مسعود    -
 .سازمان انتشارات جاويدان]: جا بي[

]: جـا  بـي [،  4 لاجـوردي، ج    ، بـه كوشـش حبيـب      )1982 (شگاه هاروارد  پروژه تاريخ شفاهي ايران دان     -
 ].نا بي[

  .بنياد پهلوي: ، تهران براي وطنمتيمأمور، ]تا بي[ پهلوي، محمدرضا -
مؤسـسة  :  تهـران بررسي روابط اقتصادي، نظامي ايران و ايالات متحده آمريكا،  ،  )1379( ترابي، يوسف    -

 .چاپ و نشر عروج

خاطرات سياسي پنجاه و سه نفر؛ فرصت بزرگ از دست رفتـه از انـشعاب تـا         ،  )1372(اي، انور     خامه -
  .نشر گفتار: ، تهرانكودتا

 .شركت سهامي انتشار: ، تهراناقتصاد بدون نفت، )1369 ( ........................-

  .نشر ني: ، تهراناقتصاد ايران زمين، )1392( رزاقي، ابراهيم -



 169 / 99 تابستان، 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

نشر ]: جا بي [داري، دولت و حكومت در ايران در دورة تسلط استعمار سرمايه         ،  ]تا  بي[ رواساني، شاپور    -
  .شمع

، )1382 (ريـزي كـشور    رؤساي سازمان برنامه و بودجه از آغاز تا تشكيل سـازمان مـديريت و برنامـه                -
 .ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه: تهران

 .هاي جيبي شركت سهامي كتاب: ن، تهراتاريخ ملي شدن صنعت نفت، )1352( روحاني، فؤاد -

 ].نا بي: [، تهرانلزوم پروگرام صنعتي، )1342( زاهدي، علي -

 .انتشارات باز: ، تهراننخبگان و توسعه سياسي، )1385(زاده، حسن   شيخ-

، ترجمـة عبدالرضـا هوشـنگ       1332-1320بحران دموكراسـي در ايـران       ،  )1372( عظيمي، فخرالدين    -
 .نشر البرز: هرانمهدوي و بيژن نوذري، ت

-1320توسـعه در ايـران      ،  )1382( فرمانفرمائيان، خداداد، عبدالمجيـد مجيـدي و منـوچهر گـودرزي             -
، ويراسـتار غلامرضـا    )خاطرات خداداد فرمانفرمائيان، عبدالمجيـد مجيـدي و منـوچهر گـودرزي           (1357

 .2گام نو، چ: افخمي، تهران

]: جـا  بـي [،  )1326( 1326 آذر   10ساله مـورخ      هفت  گزارش آقاي دكتر مشرف نفيسي راجع به برنامه        -
 ].نا بي[

 ].نا بي]: [جا بي[، شركت موريسن نودسن، )1947 (كاران عمومي  گزارش موريسن نودسن مقاطعه-

: ، ترجمة دكتـر احمـد شهـسا، تهـران         )ش1330-1325(خبري   آمريكا در بي  ،  )1372( گود، جيمز اف     -
 .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا

اداره مطبوعـات و    : ، تهـران  )1329 (يگـذار   قانونوانين موضوعه و مصوبات دوره پانزدهم        مجموعه ق  -
 .اطلاعات چاپخانه مجلس

 )1330 بهمـن مـاه      29-1328 بهمن مـاه     29(گذاري     مجموعه قوانين و مصوبات دوره شانزدهم قانون       -
 .اداره مطبوعات و اطلاعات چاپخانة مجلس]: جا بي[، )1333(

اداره ]: جـا  بـي [،  1ج،  )1339 (گـذاري    موضـوعه و مـصوبات دوره هجـدهم قـانون           مجموعه قـوانين   -
 .مطبوعات و اطلاعات مجلس شوراي ملي

وزير مـشاور و رئـيس سـازمان برنامـه و           (خاطرات عبدالمجيد مجيدي    ،  )1381( مجيدي، عبدالمجيد    -
 .گام نو: ، ويراستار حبيب لاجوردي، تهران)1356-1351بودجه 

 .3دفتر انتشارات اسلامي، چ: ، قم1، جتاريخ سياسي معاصر ايران، ]تا بي[الدين  ل مدني، سيد جلا-

: ، بـه كوشـش ايـرج افـشار، تهـران          خاطرات و تألمات دكتـر محمـد مـصدق        ،  ]تا بي[ مصدق، محمد    -
 .5انتشارات علمي، چ

 .نشر پرشين سيركل:  تورنتونگاهي به شاه،، )1392( ميلاني، عباس -

، دولت و رشد اقتصادي در ايران     ،  )1389(ن درگاهي، محمد كردبچه و فرهاد نيلي         نيلي، مسعود، حس   -
  .نشر ني: تهران
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، اقتصاد سياسي ايران از مـشروطيت تـا پايـان سلـسلة پهلـوي             ،  )1375( همايون كاتوزيان، محمدعلي     -
 .5نشر مركز، چ: ترجمة محمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، تهران

در حاشيه سياست خـارجي از دوران نهـضت ملـي تـا انقـلاب               ،  )1385(مهدوي، عبدالرضا     هوشنگ   -
 .2نشر آسيم، چ: ، تهران)1327-1359(

- Thornburg, Max Weston (1964), People and Policy in the Middle East, NewYork: VAIL-
BALLOS PRESS. 

  اسناد . ب
، نمونـه اوراق قرضـه ملـي      40826/240ه  سند شناس  سند ،)ساكما (رانيسازمان اسناد و كتابخانة ملي ا      -

  .منتشر شده توسط دولت مصدق
برگه قرضه ملي منتشره از سـوي        ،23891/296سند شناسه   ،  ................................ ...............................-

  .دولت شاهنشاهي در ايران
ــه  ......... ......................................................- ــند شناس ــالي اصــفهان   1232/293/97، س ، پيــشنهاد اه

  .درخصوص خريد سهام قرضه نفت از دولت
 برنامـه در     هاي سازمان  ، دستورالعمل 3920/220، سند شناسه     ...............................................................-

  .وزير استفاده از اختيارات قانوني اعطايي به نخست
هـاي سـازمان      ، گـزارش فعاليـت    11390/220، سند شناسـه      ................................................................-

  .برنامه و بودجه
  .، اساسنامه سازمان برنامه38282/297، سند شناسه  .................................................................-
هــاي عمرانــي  ، اعــلام برنامــه26479/240، ســند شناســه ......................................................... .........-

  .هاي خارجي و جبران كسر بودجه سازمان برنامه جهت دريافت وام از بانك
  
  نشريات. ج
  . 6607و دوم، شماره  ، سال بيست )1327 فروردين 19شنبه  پنج( روزنامه اطلاعات -
  . 6626و دوم، شماره  ، سال بيست )1327  شنبه يازدهم ارديبهشت ........................ (-
  . 6893 و سوم، شماره ، سال بيست )1328 فروردين 9شنبه  سه ......................... (-
  .7293و پنجم، شماره  ، سال بيست )1329 مرداد 16دوشنبه  ......................... (-
  . 7421و پنجم، شماره  ، سال بيست )1329   دي23شنبه ......................... ( -
  .7876  و هفتم، شماره ، سال بيست)1331 مرداد 19يكشنبه  ......................... (-
  .8178 و هشتم، شماره ، سال بيست )1332 شهريور 15يكشنبه  ......................... (-
  .8288  و هشتم، شماره ، سال بيست)1332   دي27يكشنبه ............. ( ............-
  . 8301 و هشتم، شماره ، سال بيست )1332 بهمن 13شنبه  سه ......................... (-
  . 8451 و نهم، شماره  ، سال بيست)1333 مردادماه 18دوشنبه  .......................... (-
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  .8453و نهم، شماره  ، سال بيست )1333 مردادماه 20چهارشنبه ....... ( ...................-
  .8470 و نهم، شماره ، سال بيست )1333چهارشنبه دهم شهريور  .......................... (-
  .8474و نهم، شماره  ، سال بيست )1333 شهريورماه 15دوشنبه  .......................... (-
  .8566و نهم، شماره  ، سال بيست )1333  شنبه هفتم دي سه.......... ( ................-
  .9126و يكم، شماره  ، سال سي )1335 مهرماه 17شنبه  سه .......................... (-
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Abstract 
The preparation of the first seven-year development plan and its implementation by 
the adoption of the Law of "Permission to Implementation of the Rules of Procedure 
of the Program Commission Report" by the legislative assembly on February 26, 
1927, was the beginning of the application of economic planning in Iran. During the 
first days of the first development plan, simultaneous with the nationalization of the 
oil industry, there were political and economic crises in the country. Since the 
primary purpose of the first seven-year plan was to direct oil revenues to the 
country's development plans, it had a direct impact on the first seven-year plan and 
was one of the most important causes of the recession in the first development plan. 
On the other hand, oil revenues accounted for only 37.14% of the cost resources of 
the first plan. Besides assessing the success of the oil-free economy plan of 
Mosaddegh’s administration, the realization of other sources of cost of the first plan 
could prevent this plan from recession. So this question arises that in addition to the 
crisis of nationalization of the oil industry, what other factors have contributed to the 
recession of the first plan? The present study historically and with the analytical-
explanatory approach reviews analyzes and evaluates the hypothesis of the 
disconnection of the main initiator of planning in Iran and the involvement of the 
political factors in the planning organization which caused the first program to the 
recession. The findings of the present study suggest that Abu-Alhassan Ebtehaj’s 
collusion with the instigators of the coup, on Mordad 28th, the abandoning of his 
constructive role in the country’s planning system during Mosaddegh’s office-when 
the planning system was getting established in Iran-and the intervention of political 
factors in the planning job are among the overlooked reasons behind the failure of 
the first development plan. 
 

Keywords: the first seven-year plan, nationalization of the oil industry, Ebtehaj, 
planning organization, Pahlavi’s office. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  
  1)1320-1307(آهن سراسري ايران  اي و راه ههاي فني و حرف آموزشگاه

  
 2فروغ يزداني
 3علي بيگدلي
  4حسين آباديان

  31/06/1398: تاريخ دريافت
  18/02/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
اي مخصوص رشـتة      هاي فني و حرفه     ها و هنرستان    در مقالة حاضر به مسئلة آموزشگاه     

هـاي تأسـيس ايـن       ش پرداختـه شـده و ضـرورت       1320-1304هـاي     آهن طـي سـال    
آهن به بحـث گذاشـته        مؤسسات و نقش آنها در تربيت نيروي انساني براي صنعت راه          

اكبرخـان    فرضية اصلي مقاله اين است كه به دليل حضور افرادي مثل علـي            . شده است 
كردنـد، مقولـة    داور كه به مقولة اقتصاد ملي به مثابه تأمين كننده دولت ملي تأكيـد مـي    

بنـابراين  . گيري اقتصاد ملي مورد توجه قرار گرفت        مصداق بارز شكل  آهن به عنوان      راه
هـاي    گيري آموزشگاه   به منظور توسعة اين صنعت، تربيت نيروي انساني از طريق شكل          

پرسش اصلي مقاله اين اسـت كـه نقـش          . ها قرار گرفت    ريزي  تخصصي سرلوحة برنامه  
آهن چه بود؟ با توجه به        اي در گسترش شبكه سراسري راه       هاي فني و حرفه     آموزشگاه

هـايي    و مصوبات مجلس و برگه    » آهن  نشريه تخصصي راه  «منابع اصلي اين مقاله، نظير      
هاي منتشر شده، تلاش شده است بـه پرسـش مزبـور پاسـخ                از اسناد و همچنين كتاب    

  .داده شود
  نيآهن، دايرة ف آهن، اقتصاد ملي، هنرستان صنعتي، آموزشگاه راه راه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـاي تخصـصي بـه دورة بعـد از            اي و همچنـين هنرسـتان       سابقة تأسيس مدارس فني و حرفـه      

به عبارتي، با   . نخستين مدرسة صنعتي توسط مهندسان آلماني ساخته شد       . گردد  مشروطه باز مي  
ها مثل معدن نيروي انساني تربيت كند، اما به           اينكه مدرسه دارالفنون تلاش كرد در برخي رشته       

بـه  . هاي لازم براي رشد صنايع، اين نيروهـا كارآمـدي لازم را نداشـتند               ليل فقدان زيرساخت  د
گونه افراد به دليل شرايط مسلط توليد كشاورزي    عبارت ديگر، با توجه به اينكه به تخصص اين        

حتـي در   . شـدند   اي نيز مورد توجه واقع نمي       شد، طبعاً مدارس فني و حرفه       نيازي احساس نمي  
ها به دليل شرايط جنگي تعطيل شد، امـا از سـال              گ جهاني اول مدرسه صنعتي آلماني     دورة جن 

علـت  . اي بار ديگر مورد توجه قرار گرفت        اندازي مراكز فني و حرفه       به بعد بار ديگر راه     1303
. بودنـد » اقتصاد ملـي  «اكبرخان داور به دنبال الگويي از         امر اين بود كه نخبگان سياسي مثل علي       

بهترين راه بـراي  . هاي لازم براي ايجاد دولت متمركز را فراهم كند توانست زمينه  اد مي اين اقتص 
آهـن نيازمنـد بـه     آهـن بـود، امـا راه    ويژه راه ها و به تسلط دولت بر همة نقاط كشور احداث راه   

  . شد نيروي انساني متخصص بود كه بايد به هر شكل ممكن تأمين مي
هـاي كـشور مثـل وزارت معـارف داراي       وزارتخانـه  بيـشتر 1320 تـا  1304هـاي     طي سال 

هاي ديگر مثل عدليه و ماليـه نيـز           آموزشگاه و مراكز تخصصي خود بودند؛ برخي از وزارتخانه        
اندازي كردند، بدون اينكه لزوماً زير نظر وزارت معارف يـا             هاي تخصصي خود را راه      آموزشگاه

 نيروهاي تخصصي مـورد نيـاز خـود را          ها  اين آموزشگاه . همان آموزش و پرورش بعدي باشند     
در همين راستا بود كه وزارت راه تصميم گرفت نيروي متخـصص لازم بـراي               . كردند  تأمين مي 

هاي فنـي     نظر به اينكه الگوي اين امر آموزشگاه      . آهن سراسري را تربيت كند      گسترش شبكة راه  
ة دانمـارك و چكـسلواكي      اي آلمان بودند، در ابتدا مهندساني از ايـن كـشور بـه عـلاو                و حرفه 

در مرحلة . كردند هاي هنشل، كروپ، كامپساكس و اشكودا كار مي استخدام شدند كه در شركت
اي  هاي فنـي و حرفـه   دوم تعدادي دانشجو به خارج از كشور اعزام و در مرحله سوم آموزشگاه       

 از كـشور    ها همان كساني بودنـد كـه در خـارج           مربيان و استادان اين آموزشگاه    . تأسيس شدند 
 به بعد به موازات گـسترش شـبكة ريلـي كـشور،             1313بنابراين از سال    . متخصص شده بودند  
آهن، نيروي  اي مخصوص راه هاي فني و حرفه ها و آموزشگاه اندازي هنرستان تلاش شد تا با راه

  . انساني بيشتري جذب اين صنعت شوند و راه را براي توسعة آن فراهم كنند
هـاي    آهـن و رشـته      ها آن بود كـه در شـبكة سراسـري راه             اين آموزشگاه  هاي  نتيجة فعاليت 

سازي، احداث تـراورس و نـصب خطـوط آهـن و              سازي، پل   تخصصي مربوط به آن مثل تونل     
هـاي خـصوصي      حتي مسائل حسابداري و مالي به كـار گرفتـه شـدند و يـا اينكـه در شـركت                   
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اي باعث شد نـه تنهـا         اي فني و حرفه   ه  به عبارتي آموزش  . سازي بومي به كار مشغول شدند       راه
هاي خصوصي به وجود      استادان بومي نيروهاي متخصص تربيت كنند، بلكه حتي برخي شركت         

بـر  . هاي خارجي را گرفتند و يا در كنار آنها به فعاليـت مـشغول شـدند                 آمدند كه جاي شركت   
 ـ  همين اساس، نگارندگان مقالة حاضر با اتكا به منـابع اصـلي تـلاش كـرده                د فـراز و نـشيب      ان

درسي و امتحـاني آنهـا را مـورد بررسـي            مواد ها، چگونگي تأسيس،    هاي اين آموزشگاه    فعاليت
در اين مقاله تلاش شـده اسـت مبـاني نظـري     . هاي آنها را ارائه دهند قرار دهند و نتايج فعاليت 

 يـا   اي به بحث گذاشته شود و نـشان داده شـود كـه مـستقيم                هاي فني و حرفه     تأسيس هنرستان 
اكبرخان داور در ايـن       راهنماي عمل دولتمردان كشور مثل علي     » اقتصاد ملي «غيرمستقيم انديشه   

هاي فكـري آن مـورد بحـث قـرار            بنابراين در ابتدا مسئلة اقتصاد ملي و ريشه       . مورد بوده است  
هـاي دولـت بـراي تربيـت نيـروي            آهن و تـلاش     گرفته و سپس به الزامات اين اقتصاد مثل راه        

  .    ي مورد نياز براي اين صنعت پرداخته شده و در نهايت برخي نتايج ارائه شده استانسان
  

  آهن نظرية اقتصاد ملي و مسئلة راه
پيش از پرداختن به موضوع اصلي اين مقاله بايد توضيح داد كـه در امتيازنامـة رويتـر نـامي از                     

هـا     با امتياز فالكنهاگن كه به روس      آهن در ايران به ميان آمده بود و اين تقاضا تقريباً            احداث راه 
هـاي   گيري ايـن صـنعت تـا سـال        ، اما شكل  )134-91: 1354زاده،    كاظم(داده شد، همزمان بود     

هاي استعماري بـين بريتانيـا و روسـيه از سـويي و      علت اين امر در رقابت . متمادي محقق نشد  
ديگـر اينكـه   . شـد   ه مـي  هاي لازم فني از سوي ديگر خلاص ـ        هاي صنعتي و آموزش     فقدان زمينه 

هاي لازم براي اموري مثل خطوط آهن وجود          انديشة ضروري براي صنعتي شدن و ايجاد زمينه       
  .نداشت

مثل آلمـان قـرن     . انديشة احداث خطوط آهن در ايران از دورة مشروطه به بعد تقويت شد            
ه بايـد   گـشت ك ـ    بـاز مـي   » دولت ملي «هاي تأسيس خطوط آهن ايران به انديشة          نوزدهم، زمينه 

. ش1320 تـا    1304هـاي     در فاصله زماني سـال    . داد  را پايه استقلال خود قرار مي     » اقتصاد ملي «
پشتوانة نظري اين تلاش انديشة ايجاد اقتصاد ملـي         . تلاش شد اين نظريه در ايران اجرايي شود       

آهـن از الزامـات ايـن        احـداث راه  . شـد   اكبرخان داور مطرح مـي      بود كه توسط كساني مثل علي     
  .اقتصاد بود
شـماره نخـست ايـن      . شدند  منتشر مي » مرد آزاد «اكبرخان داور در روزنامه       هاي علي   ديدگاه

اول اصـلاح  «در بالاي عنوان اصلي روزنامه آمده بود      .  منتشر شد  1301روزنامه در هشتم بهمن     
دانست و به همـين   داور به درستي تمدن جديد غرب را محصول انقلاب صنعتي مي         » .اقتصادي
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او بر اين باور بود كه اگر صنايع به ايـران راه     . كرد  ليل از فرايند صنعتي شدن ايران حمايت مي       د
كارگـاه اجـدادي را     «بنابراين ضرورت داشـت مـردم       . يابند، كشور رشد اقتصادي خواهد يافت     

روزنامـة مـرد    (» برچينند، سبك پدران خود را واژگون كنند و به انقلاب صنعتي ايمان بياورنـد             
او معتقـد بـود اصـلاحات       . دانست  مي» مرد عمل «داور خود را    ). 1، ص 17شمارة  : 1301،  آزاد

از نظر او اولويت نخست     ). 1، ص 95شمارة  : 1301همان،  (فرهنگي نيازمند زمان طولاني است      
سخن به ميان آورد و اينكه بايد دولت مقتـدر          » حكومت ملي «داور از   . با مسائل اقتصادي است   

شـمارة  : 1301همـان،   ( از اين راه به رشد اقتصادي كشور اهتمام ورزيـد            مركزي شكل گيرد و   
: 1301همـان،  (» همه ايرانيان به انقلاب صـنعتي روي آورنـد  «براي اين منظور بايد     ). 1، ص 17

آهـن سـخن گفـت و تـأثير آن در             در همين باره او از ضـروت احـداث راه         ). 1، ص 33شمارة  
اد؛ به همين دليل توضيح داد كه ابتدا بايـد مـسئلة راه را   تحولات اقتصادي را مورد توجه قرار د    

  ).1، ص11شمارة : 1301همان، (هاي ديگر ساخت  حل كرد و آنگاه صنايع و كارخانه
با اين سوابق فكري بود كه وقتي محمدعلي فروغي به عنوان نخستين رئيس الوزراي دولت          

تـرين    مهـم .  فوائد عامـه معرفـي كـرد       اكبرخان داور را به عنوان وزير       رضاشاه انتخاب شد، علي   
: 1345 رجـب  24حبل المتين، (انديشة داور در اين مقطع زماني مقوله صنعتي كردن كشور بود            

آلات صـنعتي از      اهميت امر در نظر او به حدي بود كه بـراي تقويـت ايـن امـر ماشـين                  ). 9ص
؛ 21ص: 1344عـده   الق   ذي 11؛ همان،   11ص: 1344 شوال   28المتين،   حبل(ماليات معاف شدند    

بـافي،    تـابي، ابريـشم     هاي آهنگري، نخ    و تأسيس كارخانه  ) 21ص: 1345الثاني     جمادي 8همان،  
هـاي حكومـت قـرار گرفتنـد          سازي، كاغذسازي و توليـد قنـد جـزو اولويـت            ريسي، چرم   پشم

  ).24ص: 1345القعده   ذي1: المتين حبل(
امه به وزراتخانة طرق و شـوارع و   طبق يك مصوبة قانوني، وزارت فوائد ع   1308در اسفند   

هاي لازم را     بايست زمينه   درواقع، وزارت راه يا همان طرق و شوارع مي        . اقتصاد ملي تقسيم شد   
آهن ميسر دانسته     دار شود كه اين امر هم از طريق احداث راه           گيري اقتصاد ملي عهده     براي شكل 
سط وزارت اقتـصاد ملـي محقـق        تو» تكثير قوه مولد ثروت عمومي    «كه به اين شكل       شد؛ چنان 

  ).9-8خورشيدي، صص 1309 سال در مصوب قوانين مجموعه. (شد مي
هاي رسيدن به خطوط سراسري آهن و در نتيجه دسـتيابي بـه رشـد و                  در ايران يكي از راه    

. اي بـود    هاي لازم نظير تأسيس مدارس فني و حرفه         پيشرفت اقتصادي، فراهم كردن زيرساخت    
ويژه در آلمان نقش مهمي در فراينـد اشـتغال و صـنعتي كـردن ايـن                   ي به ا  مدارس فني و حرفه   

 1871گيري آلمان كنوني به زعامت بيسمارك بـه سـال             اين فرايند از زمان شكل    . كشور داشتند 
هاي توليدي و صنعتي اين كشور تلاش كنند به خـارج             شتاب تندي گرفت و باعث شد شركت      
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  . گذاري كنند نقاط ديگر جهان از جمله ايران سرمايهاز مرزهاي اين كشور گسترش يابند و در 
م، دولت آلمان تلاش    1933 تا   1918هاي    از همان زمان تا دورة جمهوري وايمار يعني سال        

هاي جهاني ايـن امـر         قدرت  در چارچوب رقابت  . بسياري براي احداث خطوط آهن ايران كرد      
، امـا   )288: 1369عيـسوي،   (د  ش ـ  به منزلة تـسلط بـر مرزهـاي ايـران و عثمـاني شـناخته مـي                

بر همين اسـاس، در ايـران      . توانست زيربناي لازم براي توسعة اقتصادي كشور را فراهم كند           مي
شـد و خطـوط       آهـن احـداث مـي       اگر راه . آهن اهميت بسياري داشت     نگاه به مسئلة تأسيس راه    

هـاي رشـد و توسـعة        كرد، نه تنها زمينه     مواصلاتي كشور در نقاط دورافتاده را به هم متصل مي         
هـاي لازم بـراي       شـد و زمينـه      شد، بلكه امنيت كشور نيـز بهتـر تـأمين مـي             اقتصادي فراهم مي  

آمد؛ به همين دليل در دورة رياست وزرايي رضاخان،           گيري دولت ملي يا مقتدر فراهم مي        شكل
آهن سراسري ايران به تصويب مجلس چهارم شوراي ملـي            در مجلس چهارم لايحة احداث راه     

در ايـن دوره    ). 1304مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره چهارم، مورخـه نهـم خـرداد             (رسيد  
هـدايت،  (گـذاري كنـد    شاه تمايل داشت در ايران سرمايه شركت زيمنس كه از دورة ناصرالدين    

. ترين شركاي تجاري ايران در اين موضوع بودنـد          مهم» شونمان«، همراه با كمپاني     )226: 1363
 مهر همين سـال كلنـگ       23 آغاز شد و در      1306آهن سراسري ايران از سال        هطرح ساختمان را  

آهن مشهور شـد، توسـط       آهن در جنوب شهر تهران در محلي كه بعدها به ميدان راه             احداث راه 
  . رضاشاه به زمين شده شد

  
  آهن سراسري آموزش نيروي انساني و شبكة راه

هـاي گـسترش صـنايع را در آن           نـست زمينـه   توا  آهن مي   ويژه راه   شبكه حمل و نقل شهري و به      
شبكة سراسـري حمـل و نقـل فقـط امـري اقتـصادي نبـود، بلكـه                  . مقطع تاريخي فراهم آورد   

. كـرد  طور كه در سطور قبل توضيح داده شد، به مسائل امنيتي كشور نيز ارتبـاط پيـدا مـي               همان
سرماية انساني نيز   .  بود آهن سراسري نيازمند نيرو و سرمايه انساني متخصص هم          البته شبكه راه  

. هاي لازم را در دستور كـار خـود قـرار دهـد              توانست اقتصادي شود كه مهارت      در صورتي مي  
اي چگونه در نهايت به گسترش شـبكة          گيري الگوي مدارس فني و حرفه       خواهيم ديد كه شكل   

، 310/190/7سـاكما،   (ارتباطي كشور و توسعة حمـل و نقـل ريلـي در ايـن دوره منجـر شـد                    
نكتة بسيار مهم در اين دوره اعمال تصدي حكومت در امر آموزش و پـرورش               ). 28،  27صص
طور كه كشور از نظر نظامي و سياسي و اقتصادي به شكلي متمركـز                به عبارت ديگر، همان   . بود

طـور    اي بـه    طور كلي و آموزش فنـي و حرفـه          شد، در زمينة آموزش به      مراتبي اداره مي    و سلسله 
گـري    مراتبي با هـدايت و تـصدي        توان گفت الگوي سلسله     مي. ويه عمل شد  خاص، به همين ر   
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در آلمان نوعي انديشه و فلسفة سياسـي راهنمـاي عمـل            . دولت به تقليد از آلمان انجام گرفت      
زد  هاي نخست قرن نـوزدهم حـول محـور دولـت قدرتمنـد دور مـي       اي كه از دهه     بود؛ انديشه 

  ).339-334: 1362كاسيرر، (
مراتـب اداري     شد تـا سلـسله      پنجه دانسته مي    نيز راه حل در استقرار حكومتي قوي      در ايران   

كشور را تجديد سـازمان كنـد و كـشور را بـه سـوي تجـدد هـدايت كنـد و از اضـمحلال آن             
در ايـن دوره برخـي      ). 1، ص 61شـمارة   : 1301 تيـر    8شـفق سـرخ،     (جلوگيري به عمل آورد     

تـوان    رداني كه هيچ نسبتي با تمدن جديد ندارند، نمي        روشنفكران معتقد بودند با رجال و دولتم      
پس نخستين گام تغيير دولتمـردان و اسـتقرار دولتـي           . هاي پيشرفت كشور را فراهم آورد       زمينه

الگوي مورد نظـر برخـي از ايـن         . است كه با اعمال قدرت كشور را به مسير ترقي هدايت كند           
؛  نامـه فرنگـستان،      1/29: 1357بهـار،   (اليـا بـود     افراد، فردي نظير بنيتو موسوليني ديكتـاتور ايت       

شـد،    اكبرخـان داور مطـرح مـي        لذا ديدگاهي كه توسـط علـي      ). 6، ص 1شمارة: 1301شهريور  
آهن را     رسمي تبديل شده بود؛ ديدگاهي كه اقتصاد ملي براساس احداث راه           1درواقع به گفتمان  

  .سرلوحة كار خود قرار داده بود
اي در دسـتور كـار        هاي فني و حرفـه      ر ضرورت داشت آموزش   گفتني است براي اين منظو    

الملـك    به رياست كمـال   . ش1289اي دولتي در سال       پيش از اين اولين مدرسه حرفه     . قرار گيرد 
اي متعـددي در ايـران        دايـر شـد و پـس از آن مـدارس حرفـه            » مدرسه صنايع مستظرفه  «به نام   

ان و آلمان به دليل حوادث جنـگ جهـاني          مدرسة فني اير  ). 86: 1325قرابگيان،  (تأسيس شدند   
و همزمان با رياست وزرايي رضاخان با نام        . ش1303اول مدتي تعطيل شد، اما دوباره در سال         

هنرستان جديد از دو بخش آموزش فني و دبيرستان تـشكيل           . بازگشايي شد » هنرستان صنعتي «
دو قـسمت دروس نظـري و    شده بود كه برنامة آن طبق برنامه درسي مدارس آلمان، متشكل از             

مقرر شد در اين هنرستان معلمان ايراني جايگزين معلمان آلماني          . ش1308 از سال    2.عملي بود 
التحصيلان را براي گذرانـدن دوره بـه كـشور            شوند؛ به همين منظور همه ساله تعدادي از فارغ        

 سال پس از آن اي با شروع جنگ جهاني اول و چند    آموزش فني و حرفه   . كردند  آلمان اعزام مي  
هاي صنعتي كـشور كـه توسـط اتبـاع آلمـاني       با ركود شديدي همراه شد و بسياري از هنرستان    

آهن سراسري    گيري راه   با شكل . كردند، بعد از خارج شدن آنان از ايران تعطيل شدند           فعاليت مي 
                                                 

1. Discourse 
اللفظـي ترجمـه شـود،        اگر اين لغت به صورت تحت     . شود  گفته مي » Ausbildung«ها در آلمان       به اين آموزش   .2

اي است كه در ايران هم        هاي فني و حرفه     مان آموزش دهد، اما درواقع مراد ه      مي» تربيت عملي «يا  » پرورش«معني  
 .فراگير شدند



 183 / 99، تابستان 46، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  .ايران، بار ديگر احداث اين مدارس در دستور كار قرار گرفت
  

  اي هاي فني و حرفه وزشاعزام دانشجو براي آم
سـازي فرهنگـي      آهن ايران درواقع تقليدي بود از سياست صـنعتي كـردن و يكـسان               احداث راه 

كـه    همچنـان . آمـد   هاي دولتمردان ايران هم به شمار مي        ترين سياست   بيسمارك كه جزو اساسي   
خواست  يبيسمارك از همين شيوه به منظور تحقق وحدت آلمان استفاده كرد، دولت ايران نيز م

تر و روستاهاي وابسته به اين شـهرها عبـور كنـد تـا سـيطرة                  آهن از شهرهاي كوچك     مسير راه 
به هـر روي، اجـراي ايـن طـرح بـا تـصويب لايحـة         . دولت را به همه نقاط كشور تسري دهد      

: 1304مـذاكرات مجلـس شـوراي ملـي،     (انحصار دولتي قند و شكر و چاي و توتون آغاز شد       
كرد، توجه ويژة دولت بـراي سـرعت    وند كار را با مشكلات فراوان مواجه مي، اما آنچه ر  )169

آهن به شـمار مـي    در اين ميان، آنچه از عوامل مهم در پيشبرد و توسعة راه. انجام اين طرح بود  
اي از ايـن      بخـش عمـده   . آمد،  لزوم تربيت و آموزش افراد متخصص از بين خود ايرانيان بـود             

هاي خارجي پاسـخ داده شـد و بـراي تـأمين      يري متخصصان و تكنسينتقاضا از طريق به كارگ   
يكي اعزام دانـشجو بـه      . كمبود نيروي مورد تقاضا، دولت تصميم گرفت از دو طريق اقدام كند           

بـه دنبـال ايـن نيـاز، دولـت بـراي            . اي  خارج از كشور و ديگري تأسيس مدارس فني و حرفـه          
گـام برداشـت و سـپس بـراي بـه اجـرا       تصويب قوانين و مقررات آموزش نيـروي متخـصص       

 قانون اعزام دانشجو به خـارج       1307در سال   ). 115: 1342جزايري،  (درآوردن آنها تلاش كرد     
از كشور تصويب شد و به موجب آن مقرر شد كه بـه مـدت شـش سـال و هـر سـال يكـصد                          

ويب ايـن   با تص . دانشجو براي فرا گرفتن علوم و فنون جديد به كشورهاي اروپايي اعزام شوند            
آموختـه بـراي رفـع        قانون گام بسيار مهمي در جهت تربيت كارشناسان و نيروي انساني دانـش            

بـه مـوازات اعـزام دانـشجو، مـدارس فنـي و       . هاي فني و علمي كشور برداشـته شـد         نيازمندي
برنامة اين مـدارس غالبـاً در سـطح دورة متوسـطه بـود و از سـوي                  . اي نيز افزايش يافت     حرفه

شد و همه بـه تـصويب شـوراي عـالي             هاي ديگر  به جز وزارت معارف تأسيس مي         وزارتخانه
مدارس ابتدايي و متوسطة اين دوره، تقليدي از نظام آموزشـي فرانـسه بـود و     . رسيد  معارف مي 

طور كه گفته شـد، نخـستين         كردند و همان    ها از الگوي آلمان پيروي مي       مدارس فني و هنرستان   
هاي بعد از مشروطه در تهران تأسيس         سط دولت وقت آلمان در سال     هنرستان فني تهران نيز تو    

ها موجب توجه بيشتر بـه        هاي هنرستان   نامه  تصويب اساسنامه و آيين   ). 52: 1373مرجاني،  (شد  
  . ها و افزايش تعداد آنها شد اين هنرستان
را در  آهن سراسري ايران بسيار گسترده بود و از جنوب به شمال، مسافت طولاني                طرح راه 
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برداري از آن نياز بـه نيـروي انـساني قابـل              امور مربوط به حفظ، نگهداري و بهره      .  گرفت برمي
اي نداشـت و در ابتـداي كـار همـة             آهن در ايران پيـشينه      توجهي داشت و با توجه به اينكه راه       

رانندگان اروپايي و يا هندي و عراقي بودند و قسمت عمـدة كارمنـدان فنـي نيـز از خارجيـان                     
آهن كـشور، نيـروي متخـصص و     شد، لذا وزارت راه تصميم گرفت براي توسعة راه شكيل مي ت

هـايي را در قالـب        بـراي ايـن منظـور دولـت سياسـت         ). 6/224: 1374مكي،  (ماهر تربيت كند    
هاي ياد شده يا براي ايجاد مدارس و          سياست. نامه و اساسنامه تدوين كرد      قوانين، مقررات، نظام  

شد و يـا بـه منظـور         طور كلي صنايع مختلف در آنها تدريس مي         تي بود كه به   هاي صنع   دانشگاه
آهن، پست و تلگراف در آنهـا آمـوزش    تأسيس مدارس اختصاصي بود كه صنايع ويژه مانند راه 

بايـست بـه دو صـورت علمـي و         همچنين آموزش در اين مدارس طبق برنامه مـي        . شد داده مي 
از، دولـت در جهـت تـصويب قـوانين و مقـررات بخـش               براي رفع اين ني   . شد  عملي انجام مي  

  .آموزش نيروي متخصص گام برداشت و سپس براي به اجرا درآوردن آنها تلاش كرد
 مـورد قـانون و مقـررات در حيطـة آمـوزش و        68تعـداد   . ش1320 تا   1304هاي    طي سال 

ان و  تربيت نيروي متخصص  و ماهر در زمينة صنعت، توسط نمايندگان مجلس و هيئت وزيـر               
دهـد كـه بيـشترين        هاي انجام شده نـشان مـي        بررسي. هاي مربوطه به تصويب رسيد      وزارتخانه

آهـن اختـصاص      تعداد قوانين و مقررات بخش آموزش صنعت، به دو بخش صنايع فلزي و راه             
تـصويب ايـن قـوانين و       ). 80: 1387صـادقي،   (شـوند     دارد كه جزو صنايع بزرگ محسوب مي      

آهن را  هاي دولت در زمينة آموزش صنعت راه  مجلس، محور سياست مقررات توسط نمايندگان  
  . داد تشكيل مي

آهـن بـه     لايحة اعزام سي محصل براي تحصيلات فني راه      1309نخستين بار در نهم خرداد      
 29600آلمان با حضور وزير فوايد عامه، به مجلس شوراي ملي تقديم شد كـه طبـق آن مبلـغ                    

شـد    قند و شكر براي هزينـة تحـصيل آنهـا اختـصاص داده مـي              تومان، از محل عوايد انحصار      
هاي بعـد نيـز قـوانين و مقرراتـي            در سال ). 231: 1309مذاكرات مجلس شوراي ملي مصوب      (

بـه  . براي تمديد مدت تحصيل محصلان و اعزام تعداد بيشتري نيرو به اروپا به تصويب رسـيد               
انشجويان اعزامي به اين كشور سـهمي       اين شكل، در مرحلة اول علاوه بر متخصصان آلماني، د         

 قـانون تأسـيس     1313در مرحلة دوم در خـرداد       . آهن داشتند   هاي مربوط به راه     مهم در آموزش  
طبق اين قانون به وزارت معـارف اجـازه         . دانشگاه تهران به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد       

نـون ادبيـات و فلـسفه    اي به نام دانشگاه براي تعليم درجـات عاليـة علـوم و ف        داده شد مؤسسه  
هـاي اوليـة دانـشگاه        دانشكدة فني به عنوان يكي از دانـشكده       ). 224مكي، همان،   (تأسيس كند   

اساسـنامه ايـن    .  فعاليـت خـود را آغـاز كـرد         1313تهران به رياست غلامحسين رهنما از مهـر         
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تاريخچـة آمـوزش مهندسـي معـدن در         ( به تصويب رسيده بود      1313 شهريور   13دانشكده در   
  ).14: 1361انشكده فني، د

در اين اساسنامه هدف از تأسيس دانشكده فني، تربيت مهندس در پنج رشتة مهندسي راه و              
ساختمان، معدن و فلزات، مكانيك، برق و شيمي بيان شده است و مدت تحصيل در هر رشـته                  

رت سـالنامه و آمـار وزا  (چهار سال تعيين شد كه معادل گذرانيـدن دروس دوره ليـسانس بـود      
  ).529-527: 1317، 1317-1315فرهنگ 

  
  آهن اي راه تأسيس مدارس فني و حرفه

آهـن وجـود     با تمام اين اوصاف نيروي انساني لازم براي فرايند صنعتي شدن كشور در امـر راه               
گشتند كم بود و در نتيجه  تعداد دانشجوياني كه بعد از فراغت از تحصيل به ايران برمي    . نداشت

هـاي     گرفت سومين راهكار را كه عبارت از تأسـيس مـدارس و آموزشـگاه              وزارت راه تصميم  
در ايـن   . آهن بـود، بـه كـار گيـرد          اي به منظور آموزش نيروها براي اشتغال در صنعت راه           حرفه

 1307نام داشت كـه از سـال        » مدرسه صنعتي فارس  «اي كه ساخته شد،       مرحله نخستين مدرسه  
بعد از گذشت سه سـال     . اولية آن دو مهندس آلماني بودند     كار خود را آغاز كرده بود و معلمان         

بخش عملي اين آموزشگاه مشتمل بـر آمـوزش         .  تدوين شد  1310نامة اين مدرسه در آبان        نظام
هاي آهنگري و نجاري و رنگرزي بود كه هر يك از صبح تـا عـصر بـه فعاليـت اشـتغال                        رشته

ها لازم بودند، اما كـافي بـه         اين آموزش ). 22: 1308-1307سالنامه و احصائيه معارف     (داشتند  
 در تهران براي آمـوزش داوطلبـان تخـصص در           1315رسيدند؛ به همين دليل در سال         نظر نمي 
اساسـنامة ايـن آموزشـگاه بـه تـصويب وزارت           . اي تأسيس شـد     آهن، آموزشگاه ويژه    زمينه راه 

بـر ايـن اسـاس    ) 85]: تـا  بـي [معـزي،  . ( در تهران گشايش يافت  1315فرهنگ رسيد و در آذر      
هاي نوين فرهنگي است و بنا بر آنكه بـراي تربيـت              آهن كه از سازمان     هاي بنگاه راه    آموزشگاه«

آموزان بنگـاه     هاي كافي و كاملاً مجهزي است تا دانش         كارمند فني ايجاد شده، داراي آزمايشگاه     
: 1320 خردادمـاه    نامـه راه،  (» آنچه را كه در كتاب نوشته شده است، مورد آزمايش قـرار دهنـد             

  ).81-80، صص3شماره 
ري دروس علمـي    اين آموزشگاه سي داوطلب داشت كه طي يك دورة شش ماهه به يـادگي             

با سرپرستي مهندس » آموزشگاه خط و ابنيه« به نام 1315 آموزشگاه در دي دومين. پرداختند مي
يجـاد ايـن رشـته تربيـت        منظـور از ا   . كردگان اروپا بود، داير شد      علي عامي كه خود از تحصيل     

هاي ديگري با      آموزشگاه 1317 و   1316هاي    در سال . رؤساي قطعه در قسمت خطوط آهن بود      
آهن حتي مسائل حسابداري و مـالي تأسـيس شـد             شرايط مختلف براي همة امور مربوط به راه       
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ة هـا را دولـت از محـل بودج ـ          هاي مربوط به آموزش     تقريباً همة هزينه  ). 227: 1327ملكوتي،  (
هاي پرهزينة آمـوزش و       كرد و همواره مسئلة پيشبرد و اجراي برنامه         عمومي كشور پرداخت مي   
  .پرورش برعهده دولت بود

به مرور و تا اين زمان كساني كه در خارج از كشور تحصيل كـرده بودنـد، بـراي آمـوزش                     
يكي از اين   . آهن وارد عرصة آموزش شدند      هاي مختلف مربوط به راه      جوانان داوطلب در رشته   

تـا ايـن    . را برعهده داشـت   » آهن ايران   آموزشگاه راه «افراد مهندس جواد فرخو بود كه مديريت        
هـا در دارالفنـون و نيـز     التحصيلان برخي رشته   كردگان خارج از كشور و فارغ       اين زمان تحصيل  

 اي متخصص شدند، در امـر احـداث         كارگراني كه به شكل تجربي كارآموزي كردند و در حرفه         
 به بعد تمهيدات لازم براي تربيت نيروي        1317البته از سال    . كردند  آهن سراسري فعاليت مي     راه

. اي در دسـتور كـار قـرار گرفـت     انساني متخصص در چارچوب توسعة مدارس فنـي و حرفـه      
هـاي فرهنگـي، هنـري،         نشريات تخصصي در زمينـه     1320 تا   1304هاي    گفتني است طي سال   

شدند و هر يك بخشي از تحـولات ايـن دورة زمـاني را                زشي منتشر مي  تربيتي، اقتصادي و آمو   
 و بـراي پوشـش دادن   1319در سـال  » نامـه راه «در همـين ارتبـاط ماهنامـه    . دادنـد   پوشش مي 

  . آهن منتشر شد تخصصي به اخبار راه
 ها و آهن، تاريخچة اين راه  منتشر شد و در آن درباره اهميت راه1319اين ماهنامه از خرداد 

هاي شوسـه، اطلاعـاتي       هاي شوسه و گزارش عمليات احداث خطوط آهن و راه           همچنين جاده 
هاي فني و     اين نشريه اطلاعات سودمندي درباره هنرستان     . گرفت  در اختيار خوانندگان قرار مي    

 1320 بـيش از     1319بـر ايـن اسـاس تـا سـال           . كـرد   آهن منتشر مي    اي خاص صنعت راه     حرفه
بان، حسابدار، تعميركـار، ترمزبـان، لوكوموتيـوران،           رئيس ايستگاه، سوزن   تكنسين، كارگر ماهر،  

رئيس قطعه خط، متـصدي تـصفيه آب و كارمنـدان اداري متخـصص كـه قـرار بـود رياسـت                      
ايـن  ). 34، ص 9شـماره   : 1319نامه راه، خرداد    (ها را برعهده گيرند، تربيت شده بودند          ايستگاه

طور كه پيشتر گفته شد، در ابتـداي          همان. تربيت شدند » هنآ  دايره فني آموزش راه   «افراد توسط   
سازي از طريق اعزام دانشجو به خارج از كشور تربيت            طور كلي راه    آهن و به    امر متخصصان راه  

افرادي نظير جعفر شريف امامي، احمد آرامش، احمد حـامي، احمـد مـصدق، علـي                . شدند  مي
آهن بـه     هاي مختلف وزارت راه و راه       خشعامي، جواد فرخو و خسرو هدايت كه هر يك در ب          

در نيمه دوم سلطنت رضاشاه، افرادي كه به خارج اعزام شده بودنـد، در              . فعاليت مشغول بودند  
تربيت نسل جديدي از كاركنان اين صنعت مشغول به كار شدند و نيازي به اعزام دانـشجو بـه                   

 كار بودند، توسط كساني تربيت      آهن مشغول به    كساني كه در دايرة فني آموزش راه      . خارج نبود 
، 9شـماره  : 1319نامـه راه، خـرداد   (شدند كه پيشتر به خارج از كـشور اعـزام شـده بودنـد       مي
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  ).34ص
 بـيش   1319 تأسيس شده بود كه تا سال        1315در سال   » آهن  دايرة فني آموزش راه   «درواقع  

وظيفة دايره فنـي    . بودند نفر در حال آموزش      398 نيرو تربيت كرد و در سال مزبور نيز          722از  
آهن نيز در     آهن بود، اما به مرور نياز به تربيت مهندسان مربوط به راه             آهن تربيت تكنسين راه     راه

تأسيس شد كـه    » آهن  هنرستان صنعتي راه   «1319بدين ترتيب، در سال     . دستور كار قرار گرفت   
وزارت فرهنـگ، رشـتة   در همين سـال بـا موافقـت    . داد هر ساله يكصد هنرآموز را آموزش مي      

هـاي آموزشـي      دوره. انـدازي شـد     آهن در دانشكده فني دانـشگاه تهـران راه          تربيت مهندس راه  
ها علمي و شش ماه       شش ماه از اين دوره    . آهن يك سال بود     تخصصي در دايره فني آموزش راه     

شـدند كـه حـداقل تحـصيلات شـشم            ها پذيرفته مي    كساني در اين آموزشگاه   . ديگر عملي بود  
ابتدايي را داشتند، دوره خدمت سربازي را گذرانيده و سوء پيشينه نداشته باشند و سلامتي آنها                

البتـه دوره   ). 34، ص 9شـماره   : 1319نامه راه، خـرداد     (آهن تأييد شده باشد       توسط بهداري راه  
متقاضيان بايد تحصيلات سه سال نخست مقطع متوسـطه   . آهن دو سال بود     هنرستان صنعتي راه  

 سال باشد، سوء پيشنيه     25 تا   16سن آنها بين    . گذراندند، يعني مدرك سيكل داشته باشند      يرا م 
كيفري نداشته باشند و متعهد شوند بعد از فراغت از تحـصيل، دو برابـر مـدت تحـصيلات در                    

  ). 34، ص9شماره : 1319نامه راه، خرداد (آهن كار كنند  راه
  

  هاي آن آهن و آموزش هنرستان راه
در «: اي چنين بيان شده اسـت       اندازي مدارس فني و حرفه      آهن علت راه    ة تخصصي راه  در نشري 

آهن در سرتاسر كشور و احتياج مبرم بـه كارمنـدان فنـي بـراي                 نتيجه افزايش سريع خطوط راه    
هايي به منظـور      آهن دولتي از آغاز ايجاد، آموزشگاه       ساختمان و نگهداري اين خطوط، بنگاه راه      

نتايج خوبي كه از ايـن      . ارمندان فني به منظور انجام كارهاي فني تأسيس نمود        تعليم و تربيت ك   
آهن در آغـاز   ها گرفته شد، وزارت راه را بر آن داشت تا هنرستاني به نام هنرستان راه      آموزشگاه

آهـن     افتتاح نمايد و فراخور آن ساختمان بزرگي نيز در زمين ايـستگاه راه             1319سال تحصيلي   
اندازي هنرسـتان     در جايي ديگر علت راه    ). 6، ص 10شمارة  : 1319ه راه، اسفند    نام(» شروع شد 

براي اداره كردن اين بنگاه بزرگ ماننـد راه انـداختن، پيـاده و سـوار                «: گونه بيان شده است     اين
هـاي فنـي      هـا نـوع     كردن، تعمير كردن، بازديد كردن و وارسي كردن لكوموتيوها و قطارها و ده            

آهـن آموزشـگاه و       اي ساخته نيـست، بنگـاه راه         از عهده هر شخص ناآزموده     ديگر كه انجام آن   
هنرستاني ايجاد كرده كه صدها جـوان تندرسـت را بـراي انجـام ايـن قبيـل خـدمات تربيـت                      

  ).5، ص1شماره : 1320نامه راه، فروردين (» .نمايد مي
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 بـراي   تجهيـزات فنـي   . در زيرزمين اين ساختمان چهار اتاق و يك راهـرو وجـود داشـت             
يك باب دوش حمام براي استحمام هنرجويان       . آموزش هنرآموزان در اين زيرزمين قرار داشتن      

 23در طبقـه اول پـنج سـالن و          . بعد از كار و يا ورزش در همين طبقه در نظر گرفته شده بـود              
هـاي آموزشـي و رسـم و       اتاق براي انجام كارهاي دستي، ورزشي، سـخنراني، تـشكيل كـلاس           

هاي مسكوني و وسايل زندگي خـانوادگي   در طبقة سوم اتاق. نظر گرفته شده بودكشي در     نقشه
براي هنرجويـان اسـتخر     . آهن در همين مكان اسكان داشت       رئيس آموزش فني راه   . قرار داشت 

شنا و زمين فوتبال و همچنين جنگل مصنوعي كه ساختمان را احاطه كرده بود، در نظر گرفتـه                  
  ).6، ص1شماره : 1320ن نامه راه، فروردي(شده بود 

وظيفـة  . بـه آمـوزش جوانـان مـشغول بودنـد         » دانـشيار « نفر با عنـوان      23در اين هنرستان    
 نفـر  161آهن بود كه تا اسـفند آن سـال تعدادشـان بـه            هنرستان تربيت كارشناس فني براي راه     

همان، (دند  دا   هنرجو را آموزش مي    115تعداد دانشياران هنرستان تبريز هفده نفر بود كه         . رسيد
شد و همـة آنهـا        التحصيلان دانشنامه معتبر داده مي      دوره هنرستان دو سال بود و به فارغ       ). 8ص

هـاي معمـول، هنرجويـان        به جز درس  . شدند  آهن سراسري كشور به فعاليت مشغول مي        در راه 
رد  مـو  28مواد درسي   . ديدند  همچنين بايد آموزش نظامي مي    . خواندند  بايد زبان فرانسه هم مي    

نامـه راه،  (شـدند    هفته و در همة روزها به جز جمعه تشكيل مي  39ها در     بود و هر سال كلاس    
 خـرداد شـروع آغـاز       31امتحانات پايان سال تحـصيلي از       ). 10، ص 1شماره  : 1320فروردين  

 درس به صورت كتبـي و يـك درس بـه صـورت شـفاهي                27.  تير ادامه داشت   12شد و تا      مي
براي ورزش . شد متحانات كتبي در نُه روز و شفاهي در سه روز برگزار مي          ا. شد  امتحان داده مي  

 1320در پـانزدهم تيـر   . شـد  هاي فوق برنامه هنرجويان، نمرات جداگانه منظـور مـي        و كوشش 
 نفر قبول شدند و به سال بعـدي راه          101 هنرجو   152از  . نتايج آزمون سال تحصيلي اعلام شد     

 نفـر  39از بقيـه  .  و معدل آخرين هنرجو يازده و اندي بود     90/16معدل رتبه اول كلاس     . يافتند
 نفـر ديگـر در همـة        27تجديد شدند كه دوازده نفر آنها در برخي دروس تجديد شده بودند و              

 نفر باقيمانده در برخي دروس صفر گرفته بودند و معدل آنها هـم              12. دروس تجديدي داشتند  
» دانـشجو «هنرجويـاني كـه قبـول و     . حـساب آمدنـد   بنابراين در زمره مردودين بـه       . كافي نبود 

 مرداد با لباس كار بايـد       16رفتند و      تير به مدت يك ماه به مرخصي مي        15شدند، از     خوانده مي 
 روز، سـال دوم تحـصيلات ايـن عـده آغـاز          15بعـد از    . شدند  در محل آموزش فني حاضر مي     

  ).138، 4شماره : 1320نامه راه، تير (شد كه مشتمل بر دروس عملي و علمي بود  مي
طبق اين اساسنامه اگر كسي تحـصيلاتي بـيش از      . آهن داراي يك اساسنامه بود      هنرستان راه 

سيكل داشت و يا به يك يا چند زبان خارجي مـسلط بـود، بـراي تحـصيل در ايـن هنرسـتان                       
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در سال اول دروسي مثل جبر، مثلثـات، فيزيـك، مكانيـك، شـيمي، مـصالح و                 . اولويت داشت 
 مقدمات الكتريسته صنعتي، موتورهاي بنزيني و ديزل، نحوه كار كردن           1رشناسي، پرسپكتيو، افزا

هاي مربوطه همراه با يكي  نامه با تلفن و تلگراف، مقدمات مصالح و بتون مسلح، جغرافيا و آيين           
شماره : 1319نامه راه، خرداد (شد  هاي خارجي فرانسه، انگليسي و يا آلماني تدريس مي         از زبان 

آهـن همـه تخصـصي بـود و مكانيـك             هاي آموزشي سـال دوم هنرسـتان راه         برنامه). 34، ص 9
مـواردي مثـل تنبيهـات،      . شد  لوكوموتيو، مقاومت مصالح و طرز كار لوكوموتيو آموزش داده مي         

طور كلي كارهاي اداري نيز در اين دوره آمـوزش داده             جرايم، امور محاسباتي، مسائل مالي و به      
هاي خارجه    از حقوق اداري و حقوق تجارتي در كنار آشنايي با يكي از زبان            مختصري  . شد  مي

از ). 51-43، صـص  2شـماره   : 1319همان، تير و مـرداد      (نيز در سال دوم آموزش داده مي شد         
شـد   سويي در اين هنرستان دروس عملي و تخصـصي مثـل تركيبـات بتـون آمـوزش داده مـي          

منـدان    بـراي اينكـه هنرجويـان و علاقـه        ). 46-45، صص 10شماره  : 1319همان، تير و مرداد     (
هاي رياضـي پيچيـده آن در نـشريه تخصـصي             بتوانند با خواص بتون مسلح آشنا شوند، فرمول       

  . شد آهن منتشر مي راه
هـاي مختلـف آن       آهن و بخـش     آهن جزواتي درباره راه     در كنار اينها بخش فني آموزش راه      

اران بتوانند ضمن تجربيات روزمره، آگاهي علمي خود        ك  كرد تا لوكوموتيورانان وآتش     منتشر مي 
هـاي فنـي آن، انـواع          در اين جزوات نحوه كار كردن لوكوموتيـو، بخـش          2.را هم افزايش دهند   

هـاي     و همچنين آشنايي با انواع شركت      -السير و عادي    سريع-لوكوموتيو مثل باري و مسافرتي      
آهـن ايـران      تـرين اقـدامات راه       يكي از مهم   در اين بين،  . شدند  لوكوموتيوسازي آموزش داده مي   

رسيد و چگونگي حفر تونل از ابتدا         هايي هم به چاپ مي      در اين زمينه عكس   . ساختن تونل بود  
بـا ايـن    ). 21-18، صـص  2شـماره   : 1319نامـه راه، تيـر و مـرداد         (شد    تا انتها آموزش داده مي    

كردنـد، مـشهورترين      ا عبـور مـي    هاي فراواني ساخته شد كه خطوط آهن از آنه          ها تونل   آموزش
  .  تونل كه براي رفت و آمد خودرو ساخته شد، تونل كندوان بود

هـاي مرتفـع از     و همچنين احداث طاق، پل متحرك و احـداث پـل  3نحوه ساختن تراورس 
؛ همـان،   13، ص 10شـماره   : 1319نامـه راه، اسـفندماه      (آهن بود     هاي كاركنان راه    ديگر آموزش 

                                                 
گرفته شده و به معني علم منـاظر و مرايـا و يـا       (Perspectiva)از ريشه لغت لاتين      (Perspective) پرسپكتيو   .1

  .اين واژه در گرافيك، نقاشي، معماري، هندسه و معماري كاربرد فراواني دارد. همان ژرفانمايي است
  .25آهن دولتي ايران، ص بنگاه راه:  تهرانلكوموتيو،، )1319(فرخو جواد . ك.ثلا ن م.2
هاي بتوني، چـوبي و يـا فلـزي     گاه شود، به تكيه  خوانده مي»Railroad Tie«بند كه به انگليسي   تراورس يا ريل.3

  .شوند ها روي آنها بسته مي شود كه ريل اطلاق مي
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ترين پل مرتفعي كه ساخته شد، پـل          در اين راستا مهم   ). 15-10، صص 4ه  شمار: 1319شهريور  
آموزش توليد ديگ بخـار، دينـام،       . ترين پل متحرك هم در بندر انزلي بنا شد          ورسك بود و مهم   

سازي، تلفن و تلگـراف و تـصفيه آب در زمـرة              جوشكاري، سوهانكاري، امور ساختماني، خط    
همچنـين در   ). 6-5، صص 2شماره  : 1320ه راه، فروردين    نام(موارد آموزشي اين هنرستان بود      

نامـه راه،  (» هـاي آويختـه   پل«هاي معلق كه در آن زمان       هاي نوين بشري مثل پل      باره تكنولوژي 
  . شد شدند، اطلاعاتي به هنرجويان داده مي خوانده مي) 87، ص3شماره : 1320خرداد 

  
  آهن آموزشگاه فني راه

هن و دايرة فني وزارت راه، آموزشـگاه ديگـري بـه منظـور تربيـت         آ  به جز هنرستان صنعتي راه    
رياسـت  . نـام داشـت   » آهـن   آموزشگاه فني راه  «آهن تأسيس شد كه       نيروي انساني مورد نياز راه    

). 41ص: 10شـماره  : 1319نامه راه، خـرداد     (آهن با دكتر مهندس گنجي بود         آموزشگاه فني راه  
به و يك هنرستان داشت و در تبريز شش آموزشـگاه و             شع 16آهن در تهران      آموزشگاه فني راه  

هر شـعبة آموزشـگاه وظـايف    ). 7، ص2شمارة : 1320نامه راه، فروردين   (يك هنرستان داشت    
يكي از آنها به تربيت استادان تعميرات لوكوموتيو و راننـدگان           . تخصصي خاص خود را داشت    

صفيه آب، بازديد از لوكوموتيوها،     چهار باب آموزشگاه به مسائلي مثل ت      . قطار اختصاص داشت  
هـا بـه      دو بـاب از آموزشـگاه     . موتور برق و اطلاعـات تكميلـي راننـدگان اختـصاص داشـتند            

هايي بـراي تلفـن و تلگـراف،          علاوه بر آن، آموزشگاه   . باني و ترمزباني اختصاص داشت      سوزن
نامـه راه،   (جود بود   ساختمان، حركت و نقليه، حسابداري، انبارداري، امور اداري و پرستاري مو          

كردند كه در كنـار       در تبريز شش آموزشگاه فعاليت مي     ). 76-6، صص 2شماره  : 1320فروردين
شـد   آهن، فن ساختن ديگ براي سوخت لوكوموتيوها هم آموزش داده مي           هاي رايج راه    آموزش

ر آمـوز و د      دانـش  552،  1319در تهـران تـا اسـفند        ). 8، ص 2شماره  : 1320نامه راه، فروردين  (
همـان،  (آموز به آمـوزش در ايـن مراكـز فنـي مـشغول بودنـد         دانش93تبريز تا اسفند آن سال  

  ).جا همان
در ايـن  .  افتتـاح شـد  1318كـرد و در سـال       اين آموزشگاه زير نظر وزارت راه فعاليت مـي        

شماره : 1319نامه راه، مهر و آبان      (آموزشگاه بيش از چهارصد جوان به تحصيل مشغول بودند          
هـاي    كـلاس . شـد   كش هـم تربيـت مـي        مهندس و نقشه    در اين آموزشگاه كمك   ). 4، ص 6 و   5

. 3بـرداري؛     نقـشه . 2آهـن؛     ساختمان راه . 1: مهندسي پنج شعبه داشت كه عبارت بودند از         كمك
 تنها هفتاد نفـر     1318در سال   ). جا  همان، همان (ابنيه و عمارات    . 5نظارت فني؛   . 4گيري؛    اندازه

 نفر رسيد كه پس از      830 تعداد متقاضيان به     1319نام كردند، اما در سال         ثبت در اين آموزشگاه  
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اين امـر نـشان دهنـدة       ). 5همان، ص (هاي جسمي و رواني، چهارصد نفر پذيرفته شدند           معاينه
آهن بـود و داوطلبـان از نظـر شـغلي             ويژه راه   رشد و توسعة روزافزون شبكه سراسري راه و به        

  . ين حرفه داشتندموقعيتي تضمين شده در ا
هـا و   آهـن و در هنرسـتان     طور عمـومي در صـنعت راه        هايي كه به    ترين آموزش   يكي از مهم  

بايـست    آهـن مـي     هاي رواني بود كه طبق آنها كاركنان راه         شد، درباره بيماري    بخش فني داده مي   
ن هـايي كـه بـراي سرنـشينا         گرفتنـد تـا معلـوم شـود بـه بيمـاري             دقيقاً مورد آزمايش قرار مـي     

 حساسيت روحـي، جنـون      1ها بيقراري، پارانويا،    از جملة اين بيماري   . اند، مبتلا نيستند    خطرناك
در ). 10-7، صص 2شماره  : 1319نامه راه، شهريور    (بود  2ادواري، صرع، تندخويي و شيزوفرني    

، نامـه راه (اندازي شد     آهن به منظور بهداشت كارگران ساختماني راه        همين باره اداره بهداري راه    
سـازي در همـين       هاي رايج كارگران سـاختماني و راه        بيماري). 27، ص 10شمارة  : 1319اسفند  

شدند؛ زيرا در طول مسير احداث خطوط آهـن، بـا توجـه بـه شـرايط                   بهداري آموزش داده مي   
هاي مختلفي مثل مالاريا،     شد، بيماري   هايي كه بايد خط آهن ايجاد مي        جغرافيايي و اقليمي مكان   

هاي واگيردار ديگر در انتظار كـارگران و كاركنـان و             ك، وبا، سل و برخي بيماري     حصبه، سرخ 
آهـن در برابـر       كاركنـان راه  . كردنـد   كادر فني بود كه بايد خود را در برابـر آنهـا محافظـت مـي               

آهن شايع و بـه اصـطلاح اپيـدمي     هايي كه در مناطق مختلف كشور و در طول مسير راه            بيماري
 1319در سـال    . شـدند   هـا آگـاه مـي       كردنـد و نـسبت بـه بيمـاري          يدا مـي  بود، بايد مصونيت پ   

هـاي بهداشـتي      آهن صدها كارگر را معالجه كردند و يا تحت پوشش حمايـت             هاي راه   درمانگاه
-211، صـص  6؛ شمارة   176-174، صص 5شمارة  : 1320نامه راه، مرداد    (خود قرار داده بودند     

215.(  
  

  صيهاي بخش خصو انتشار كتاب و فعاليت
آهـن آمـوزش      شد، بلكه براي كساني كـه در بخـش راه           ها ارائه نمي    ها فقط در هنرستان     آموزش

نامـه راه، مـرداد     (» كاران و كتاب لكوموتيو     رانندگان و آتش  «نامه    هايي مثل آيين    ديدند، كتاب   مي
هـايي مثـل      هـا ضـمن اينكـه شـركت         در كنار اين فعاليت   . تدوين شد ) 41، ص 9شمارة  : 1320

                                                 
گيـرد و باعـث       ني فرايندي رواني است كه در اثر اضـطراب و تـرس شـكل مـي                يا بدگما  (Paranoia) پارانويا   .1

كند و يا اينكه ديگـران      برد كه مثلاً خطري او را تهديد مي         شود فرد بيمار مبتلا به وهم شود و طبق آن گمان مي             مي
  .ص دهندتوانند وهميات را از واقعيات تشخي افراد پارانوئيد نمي. شوند عليه او وارد اقدامات مخرب مي

 يـك نـوع بيمـاري اسـت كـه بيمـار رفتارهـاي               (Schizophrenia)پريشي يا اسكيزوفرني يا شـيزوفرني          روان .2
اين رفتارها مانع از توانايي فكـر كـردن و درك واقعيـت از سـوي                . اند  دهد كه نامعقول    غيرعادي از خود نشان مي    

  . بخش استفاده كنند  بايد از داروهاي آرامشوند و اغلب اين افراد به افسردگي مبتلا مي. شوند بيمار مي
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آهـن سراسـري ايـران فعـال بودنـد،             در برنامـة راه    4 و اشـكودا   3 كامپـساكس  2 كـروپ،  1هنشل،
هاي داخلي مثل شركت نسبي مهندس اصغر پنـاهي نيـز در آمـوزش، احـداث خطـوط                    شركت

ايـن شـركت از     . هاي مربوطه و تعمير و نگهداري خطوط آهن فعـال بودنـد             آهن، ساختمان   راه
نامه راه، ( آهن تهران تأسيس شده بود طار به ايستگاه راه و به دنبال ورود نخستين ق      1315اسفند  
  ).52، 10شماره : 1319مرداد 

 1319هـاي داخلـي و خـارجي، در اول آذر             به سبب تجربيات به دست آمده از آموزشـگاه        
اين شركت مـسئوليت    . تأسيس شد » كاري فاز با مسئوليت محدود      شركت ساختماني و مقاطعه   «

نامـه راه،   (كـرد، احـداث كنـد         ن را كه گرمسار را به مشهد متصل مي        آه  داشت قطعة شانزده راه   
كـاري    و شركت مقاطعـه   » كوژكو«هاي ايراني     همچنين شركت ). 17، ص 3، شمارة   1320خرداد  

سازي و خطـوط ريلـي ايـران فعـال            كه به دكتر ماركاريان اختصاص داشت، در امر راه        » فركار«
هاي عمراني تهران بـود كـه پيـشتر بـا همكـاري               شركت شهاب خسرواني از ديگر بنگاه     . بودند

آهن سراسري را ساخت و       كمپاني كامپساكس، ساختمان قطعه دوازده شمال و نوزده جنوب راه         
اين ). 160، ص 4شمارة  : 1320نامه راه، خرداد    (آهن شمال را احداث كرد        بخش عمدة ابنيه راه   

 آذربايجان را -قطعه شانزده تهران مشهد و -هاي قطعه پانزده گرمسار شركت همچنين ساختمان
التحـصيلان   هـا از فـارغ   بيشتر كاركنان ايـن شـركت  ). جا همان همان،(در دست احداث داشت       

  . شدند آهن بودند كه به كار مشغول مي هاي خاص راه اي و هنرستان مدارس فني و حرفه
  

 گيري نتيجه

هـاي نـسلي از       ون انديـشه  گيري يك دولت متمركز، كـان       شكل. ش1320 تا   1304هاي    طي سال 
كردند با الهام از برخـي الگوهـايي     آنها تلاش مي  . اكبرخان داور بود    سياستمداران ايران مثل علي   

ويژه آلمان رواج داشت، مدلي از دولت متمركز را با تأكيد بر نوعي اقتصاد ملي     كه در اروپا و به    
هـا     صنعتي شدن، سـرلوحة برنامـه      آهن به مثابه ركن مهم      در اين راستا تأسيس راه    . سامان دهند 
توانست سيطرة دولت مركزي را بر سراسر كشور تأمين كند، بلكه با  آهن نه تنها مي    بود؛ زيرا راه  

متصل كردن نقاط مختلف كشور به همديگر، بناي نخستين يك نظام اقتصادي متمركـز را هـم                  
براي اين  . مي و عملي بود   هاي لازم عل    البته احداث خطوط آهن نيازمند زيرساخت     . فراهم آورد 

                                                 
 هـزار   25 سال بعد،    129 يعني   1939در شهر كاسل آلمان تأسيس شد و تا سال          . م1810 شركت هنشل در سال      .1

  ).71، ص3شماره : 1320نامه راه، خرداد (واگن لوكوموتيو به تمام دنيا صادر كرده بود 
2. Krupp 
3. Kampsax 
4. Skoda 
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اي دانشجو بـه خـارج از كـشور           منظور سه راه حل در پيش گرفته شد؛ در نخستين مرحله عده           
ايـن افـراد بعـدها در زمـرة         . آهن آمـوزش ببيننـد      هاي مربوط به راه     اعزام شدند تا در تخصص    
گـذاري از    هاي مختلف سرمايه    در مرحلة دوم، شركت   . آهن درآمدند   مديران شبكة سراسري راه   

هـاي هنـشل،      در اين رابطـه كمپـاني     . آلمان و دانمارك و چكسلواكي دعوت به همكاري شدند        
  .كروپ، كامپساكس و اشكودا وارد اين عرصه شدند

آهـن   ترين اقدام براي تربيت نيروي انساني، توسط خود شبكة سراسري راه گفتني است مهم  
هـاي لازم بـراي احـداث         اد زيرسـاخت  به عبارتي، در مرحلة سوم عمليـات ايج ـ       . انجام گرفت 

هاي فني  ها و آموزشگاه   آهن سراسري به عنوان نمادي از صنعتي شدن كشور، ايجاد هنرستان            راه
آهن، هم آموزشگاه  در اين مرحله هم هنرستان صنعتي راه. اي در دستور كار قرار گرفت  و حرفه 

هـاي   زم براي به كارگيري در رشته    راه و هم ادارة فني وزارت راه متولي تربيت نيروي انساني لا           
هـاي خـارجي       دانشجويان اعزامي به اروپا در كنار كمپاني       1313تا سال   . آهن شدند   مختلف راه 

در اين عرصه فعال بودند، اما از زمان بازگشت نخستين دسـته از ايـن دانـشجويان بـه كـشور،                     
همچنـين  . ر قـرار گرفـت    اي بيش از پيش در دستور كـا         اندازي مدارس فني و حرفه      انديشة راه 

آهن صدها متقاضي را تحت تعليم قرار داد و براي آنها مواد درسي دشـوار                 هنرستان صنعتي راه  
يك نشرية ماهانه مخـصوص اخبـار و تعـاليم و    . هاي عملي متعددي در نظر گرفته شد  و برنامه 

از . راهم شـد هاي لازم براي اشتغال هنرجويـان ف ـ        سازي منتشر و زمينه     هاي راه   گزارش پيشرفت 
ها نيز در ساختن قطعات       اين شركت . سازي تأسيس شدند    هاي خصوصي راه     شركت 1315سال  

كردند و در احـداث       كردند، تجيهزات مورد نياز را فراهم مي        آهن فعاليت مي    مختلف خطوط راه  
بـدين ترتيـب، مراكـز فنـي و     . ورزيدند  ها اهتمام مي    هاي معلق، نصب ريل، تراورس و تونل        پل
هاي صنعتي، نقش بـسيار مهمـي در تربيـت     آهن و هنرستان    هاي متعدد راه    اي و آموزشگاه    هحرف

همـة ايـن    . آهن برعهده داشـتند     هاي فني و اداري راه      نيروي انساني لازم براي اشتغال در بخش      
ريزي متمركز به منظور بسط اقتدار دولت در مسائل اقتصادي و صنعتي انجـام                اقدامات با برنامه  
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in the human sources training in the railway industry. The hypothesis of the study is 
that because of policymakers such as Ali Akbar Khan Davar, who emphasized of 
National Economy as a precondition of National State, the railway was a very 
important issue in the formation of the National Economy. Thus in respect of the 
development of this industry, the human source training via exclusive schools was a 
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مؤلفه‌های تاریخ‌نگاری شعبی براساس روایت‌های بر جای ‌مانده از وی در متون 
کلاسیک تاریخی

زینب امیدیان، مریم عزیزیان
نیروی دریایی ایران با تأکید بر نقش کشتی پرسپولیس در امنیت خلیج‌فارس در دورۀ 
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